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 «کاسۀ فغفوری در بارگاه ایلخان و شاه»

چینی تأثیر واردات ظروف چینی آبی و سفید بر تکوین صنایع ظروف بدل

 در ایران عهد مغول تا صفوی

 1پوربحرانیعلی 

 چیی ه

هاي دريايی اقيانوس آن، راه هاي بعد ازهاي اوراسيا و ناامنیبرقراري امپراتوري مغول در دشت
و  ترنتر و ارزاتر بود و هم پيمودن راه آن سريعهند را توسعه بخشيد؛ زيرا هم دريا امن

هاي تر بود؛ زيرا نيازي به بارگيريخصوص براي کاسة شکنندة چينی مطمئنتر و بهصرفهبهمقرون
فوجيان هم توليدکنندة سراميک چينی سرا نداشت. بنادر ولايت مکرر در هر منزل و در هر کاروان

پزي در عهد مغولان )يوان( و هاي سفالبودند و هم صادرکنندة ظروف توليدشدة خود و ديگر کوره
حال محکم خصوص در روزگار سلسله مينگ توليد نوعی ظرف آبی و سفيد بسيار ظريف و درعينبه

چوان عموميت و منطقة لونگ هايخصوص در کورهبه« ختائی»کننده و شگفت با نقوش خيره
تدريج شهرتی جهانی يافت. رونق مجدد روابط ديپلماتيک ميان دربارهاي تيموري و صفوي با به

يعنی امپراتورانه « فغفوري»خاندان مينگ و تبليغات تجاري ناشی از آن از قبيل ارسال ظروف چينیِ 
لماتيک به دربار ايران، سليقة دربار را عنوان هداياي ديپترين کيفيت( بهترين نوع با عالی)و ظريف

تبع آن که دربار و بهتأثير قرار داد چناندهندة آثار هنري تحتترين حامی و سفارشعنوان مهمبه
عنوان مشتري دائم و پرتقاضاي اين ظروف مبدل کرد. مقاله حاضر در حوزة اشرافيت ايرانی را به

هاي آبی و شناسی در پی آن است که سير تکوين سفالاي تاريخ هنر و باستانرشتهمطالعات بين

                                                           
  bahranipour@hotmail.com . دانشيار دانشگاه شهيد چمران اهواز، ايران1
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هاي مشابه چينی مطالعه و تحليل کند و انتشار تأثير واردات سراميکسفيد بدل چينیِ ايرانی را تحت
هاي ايرانی و چينی در قالب اين ظروف را از طريق ترانزيت، به هنرهاي تزيينی اروپايی مايهنقش

اي تحقيق حاکی از آن است که بهاي گران اين ظروف و راه دراز هيافته مورد بررسی قرار دهد.
آنان را به کشف رمز و راز توليد اين ظروف  ،وارداتش و نيز کاسد کردن بازار سفالگران داخلی

هايی در توليد نوعی ظرف موفقيتکسب سازي و حتی امري که به تقليد و شبيه ؛شگفت کشاند
 نجر شد که به ظروف بدل چينی شهرت يافتند.مشابه اما با نقوش و فرهنگ بومی م

سلسلة  يک آبی و سفيد،ترانزيت و تجارت دريايی، ظروف بدل چينی، سرام های کلی ی:واژه

 .يوان، سلسلة مينگ، جاده ادويه

 



 

 

 

 

  3 ... کاسة فغفوري در بارگاه ايلخان و شاه
 

“Faghfori” bowl in the court of Ilkhan and Shah: 

The Impact of Trade and Transit of Blue and White Porcelain on 

the Development of Badal-Chini Utensil Industries in Mongol to 

Safavid Iran 

Ali Bahranipour1 

Abstract 
The establishment of the Mongol Empire on the plains of Eurasia and 

the subsequent insecurities expanded the sea routes of the Indian Ocean. 
Because the sea routes was both safer and faster, cheaper, more cost-
effective, and especially safer for the fragile porcelain bowls. Because 
there was no need for repeated loads in every house and in every 
caravanserai. The ports of Fujian Province were both producers of 
Chinese ceramics and exporters of their own pottery and other pottery 
kilns during the Mongol (Yuan) era, especially during the Ming Dynasty, 
producing a very delicate and strong blue and white vessel with The 
stunning "Khatai" designs became especially famous in the kilns of Long 
Chuan region. The resurgence of diplomatic relations between the 
Timurid and Safavid courts with the Ming dynasty and the resulting 
commercial propaganda, such as sending imperial (and finest, of the 
finest quality) "Faghfuri" porcelain as diplomatic gifts to the Iranian 
court, appealed to the court. As the most important sponsor and customer 
of works of art, he influenced the court and consequently the Iranian 
aristocracy as a regular and in-demand customer of these dishes. The 
present article In the field of interdisciplinary studies of art history and 
archeology seeks to study and analyze the evolution of blue and white 
Iranian porcelain pottery under the influence of imports of similar 
Chinese ceramics. And to study the spread of Iranian and Chinese motifs 
in the form of these vessels through transit to European decorative arts. 
The findings of the research indicate that the high price of these vessels 
and the long way to import them, as well as the stagnation of the 
domestic pottery market, led them to discover the secret of the 
production of these vessels. This led to imitation and even success in 
producing a similar dish but with native motifs and culture that became 
known as porcelain dishes. 
Keywords: Transit and Maritime Trade, Porcelain Exchange, Blue and 

White Ceramics, Yuan Dynasty, Ming Dynasty, Spices Road. 
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 مق مه

ي شناختی و تاريخ هنراي باستانرشتهبراي برآوردن هدف مقاله حاضر که بررسی بين
عهد  چينی در ايرانبدلظروف تأثير واردات ظروف چينی آبی و سفيد بر تکوين صنايع 

تکوين  شود که واردات ظروف چينی آبی و سفيد برمغول تا صفوي، اين مسئله طرح می
اکی ؟ فرضيه حچينی در ايران عهد مغول تا صفوي چه تأثيري داشته استبدلظروف صنايع 

الگران ازار سفدن باز آن است که بهاي گران اين ظروف و راه دراز وارداتش و نيز کاسد کر
ليد و ه به تقري کا به کشف رمز و راز توليد اين ظروف شگفت کشاند. امداخلی سفالگران ر

 هنگ بومیابه، اما با نقوش و فرهايی در توليد نوعی ظرف مشسازي و حتی موفقيتشبيه
 منجر شد که به ظروف بدل چينی شهرت يافتند.

ه ی کهاي چينهاي عمومی سراميکتوجه است: گذشته از کاتالوگپيشينه تحقيق قابل
اي دخت نفيسی کتابچهاند، نوشيننگاشته Lili Fangو  Xiaolong Xuمتخصصينی چون 

، یالدين اردبيلهاي آبی و سفيد آستانه شيخ صفیحضور طبيعت در مجموعه چينیبا عنوان 
يره اليان جزهاي قلعه پرتغشده در حفاريهاي يافتهباب چينی اي درو دانشپور پرور مقاله

کنده ذکور افهاي متر به تاريخ اقتصادي سراميک. مقاله حاضر نگاهی جامعاندهرمز نگاشته
 است.

 سابقه تولی  و تجارت سرامیک چینی و مصالح تولی  آن

قه و ين ساباگرفت. توليد سفالينه در چين از پيش از تاريخ در نواحی متنوعی صورت می
ليد ظروف در تاريخ تو هاهاي محلی و تداوم آنحجم فراوان توليد باعث پيدايش سبک

 سفالين در چين بود.
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 (Xiaolong, 2010: 9) ی سفالگری در چتاریخی ها و مراکز نقشه کوره

به  ويافت  وسعهتدر عهد سامانی تا سلجوقی نيز واردات سفالينه از چين تانگ و سونگ 
ور تا شابز نياران توليد نوعی سفال بدل چينی رنگين با زمينه سفيد در بسياري شهرهاي اي
به کار  لاجورد گاه کاشان و ساوه و ري منجر شد. در اين ظروف )چه چينی و چه ايرانی( نيز

 رفت.می
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ن در جها سعدي ضمن حکايتی در توصيف وسعت دامنة تجارت و تنوع کالاهاي تجاري
رسی خواهم بردن گوگرد پا»نويسند: جزيرة کيش در قالب آرزوهاي بازرگان آزمندِ کيش می

فولاد  ه هند وبومی ن که شنيدم قيمتی عظيم دارد و کاسه چينی به روم آرم و ديباي ربه چي
و  ارت کنمك تجهندي به حلب و آبگينه حلبی به يمن و برد يمانی به پارس و زان پس تر

 .(1384)سعدي،  «به دُکّانی بنشينم...

ا عهد و تسازي چين نيز سابقه طولانی دارد؛ کاربرد لاجورد در کاشيگري و سفال
در  Tien Gong سمانمغولان دوام داشته است؛ مثلاً در ازارة بيرونی بناي اصلی در معبد آ

به  ینوعست که بهارنگ لاجوردينی هاي مربع تکمربوط به عهد قوبلاي قاآن، کاشی پکن
ی چين نگ عمومفره آسمانی بودن و مقدس بودن اين رنگ و اين بنا اشاره دارند. ظاهراً در

 از جهان گفتند که شايد اشاره به واردات آنوع رنگ لاجوردي را آبی محمدي میاين ن
 خصوص از بدخشان( بود.اسلام )به

هاي اشراف چين در خانهخصوص در کاربرد و مصرف ظروف متنوع و متعدد به
 که دررفت. چنانشهرهايی چون پکن و هانگچئو از ضروريات تجملِ اعيان به شمار می

اول تن (porcelain) يددر ظروف آبی و سف يقدبر ميزهاي کوتاه راف غذاهاي اشخانه
موجود  تر از مقدار غذايشد. تنوع و تعداد انواع غذاي و ظروف موجود بر سر سفره، مهممی

ها در حجم گردها به فروش آنو بسياري فروشندگان حتی دوره (Gernet, 1962: 138بود )
هاي آبی و سفيد، ظاهراً به تقليد از سفال. (Camenzind. 1956: 423خرد مشغول بودند )

شد که در ن توليد میبا نقوش ترکيبی شرقی و غربی در چي وسفيديياههاي سسفال
 (.Aichi: 2011) بازارهاي آسياي شرقی بازار خود را داشت

 ظروف آبی و سفی  چینی در تولی ، تجارت و ه ایای دیپلماتیک میان سهم

 ایران و چی 

ناميدند. می 2«گرون کوبگون»و استادان بزرگ هنرمند را  1«اوران»را  ورانيشهولان پمغ
کردند؛ درباري ايلخانان استخدام می« هايکارخانه»را در ايران براي  1وران چينیآنان پيشه

                                                           
1. Uran 

2. gerun köbegün 
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وران درباري موسوم به کوان چيانگ در سلسله مغولی يوان در چين بوده که معادل پيشه
تی بود، در هرات، نيشابور، طوس و ها که تحت نظارت بازرسان دولانهاست. اين کارخ

 3000ها به «کارگاه»ها در بغداد قرار داشتند. ظاهراً تعداد ترين آناصفهان و فردوس و مهم
 اند.بافی مشغول بودههاي گوناگون خاصه پارچهرسيده که به رشتهدستگاه در مملکت می

وران چينی در کنار بوميان مشغول به ز حمله مغول نيز پيشهظاهراً در سمرقند اندکی پس ا
وران ازجمله هاي پيشهدهد که در محلهشناسی نشان میباستان هايياند. حفارکار بوده
سازان از چين، تبت، خوارزم، بلغارياي ولگا، اويغورستان و جنوب سيبري به سراميک

سازِ باي باليغ )يعنی شهر ثروتمند( سغديکه شهر مغولستان مهاجرت داده شده بودند. چنان
 .(Allsen, 2002: 33,35) وران دوباره رونق دادندرا در کنار رود سلنگا با کمک اين پيشه

به  مالیشدلايل متنوعی چون حمله مغول به شمال چين و مهاجرت سفالگران سونگ 
ی چون لايل فنار دکنجنوب چين و انتقال فن تزئين زيرلعابی و نقوش خراشيده به آنجا، در 

نيز  ائولن وك کاز خا يفيتیتوسعه واردات کبالت از آسياي غربی و يافته شدن معادن باک
اي چينگ در جهت توسعه صادرات ظروف اندازه هاي يوان و مينگ و تاسياست سلسله

خصوص ظروف تجمّلی بزرگ هاي متنوع بهها و اندازهتجملی در شکل چينی آبی و سفيدِ
شده در آسياي غربی( طبق متر يافتهسانتی 40متر و به قطر بيش از سانتی 70فاع )به ارت

 روف شد.ين ظسليقة مشتريانشان در جهان اسلام، موجب توسعة توليد، تجارت و تنوع ا
 هاي آن مطابق با فرهنگ و نياز ومايهو نقش هاهمچنين موجب توليد ظروفی شد که طرح

جنوب شرقی  شد که عبارت بودند از: شرق وصدش صادر میتقاضاي هريک از بازارهاي مق
مالی فريقاي شخصوص در ژاپن، تايلند و فيليپين، آسياي ميانه، آفريقاي شرقی، آآسيا به

ي از هاي پرتعدادرو مجموعه)فسطاط و سودان(، افريقاي غربی و آسياي غربی و هند. ازاين
رهاي شناختی در اماکن باستانی در کشوتانشفيات باسکهاي عظيم و باشکوه در اين سفالينه

، يهطعه(، سورق 13508سراي ترکيه )با یچون توپقاپ يیهااند و نيز موزهمذکور يافته شده
بريز تهاي آذربايجان در هموز) يرانلبنان، ايتاليا، مصر، کنيا، تانزانيا، فراير گالري واشنگتن و ا

 .(Lili, 2010: 77-90شوند )یم الدين در اردبيل نگهداريو مجموعه شيخ صفی

                                                                                                                                  
1. kuan-chiang 
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و( رسيدند. ايلچيان پادشاه ختاي دايمينگ خان )يونگل»هجري  820الاول سال در ربيع
ه کيلاکات و ب کلانتران ايشان بی باجين، جات باجين، يتق باجين قريب سيصد سوار تحف

ظروف ) ينیچت آلا وپادشاه ختاي فرستاده بود، از شانقار )شاهين( و اطلس و کمخا و ترغو 
ين مطلب اهميت از ا .(665 :1380حافظ ابرو، ) «.چينی( و ساز پنج نی و غيره رسانيدند

 اهرخی کهسفيران ش دهد.سياسی ظروف فغفوري در مبادله هداياي ديپلماتيک را نشان می
ر ميان ايشان هجري به هرات بازآمدند. د 825در پاسخ اين سفارت رفته بودند در سال 

هاي اير هنرسسازي و الدين نقاش بود که مأموريت او آموختن نقاشی چينی، باغخواجه غياث
اف چنين سازي و نمايش چينی بوده است که سفرنامه او مشحون از اوصچينی چون مجسمه

 .(350-327 :2، ج 1383هنرها در مسير سفر او است )سمرقندي، 

، از ا سکجوتمل حدفاصل قا در مجلس پذيرايی دانگ داجی )مرزبان امپراتور يونگلو( در
هاي چينی و ها و خمرهخم»هجري  825سفيران سلطان شاهرخ تيموري در سال 

 قرار(« قدس بزرگمکه )طبل  خرد و بزرگ از چينی و نقره و زر در پهلوي گور هايیصراح
 يفيتهاي باکل همان سراميک( که به احتما823-825 :4، ج1380حافظ ابرو، داشت، )

 اند.)فغفوري( بوده امپراتورانه

که به نام آبی و سفيد ترجمه شده است، هرچند تکنيک  1«چينگ باي»در اصل ظروف 
توليدشان به روزگار سلسله تانگ در ولايت گونگ در ايالت هاينان در جنوب چين 

ها از عهد يوان در ايالات جه جيانگ، جيانشوي، يوسی و جيانگشان ، اما توليد آنگرددیبازم
توليد به هاي اين ايالات ازنظر کيفيت و زيبايی و حجم يک از کورهيافت؛ اما هيچعموميت 
هاي امپراتور به هُوا( نرسيد که کوره-خُوا )چينهاي ايالت جيندِجِن در شهر چينحد کوره

هاي «کارخانه»يعنی درباري و توليد « فغفوري»)در ايران موسوم به  یتوليد ظروف عال
در عهد  تریعمومی به توليد ظروف با تزئينات کمتر و کيفيت معمولهاي سلطنتی( و کوره

هاي آبی و سفيد منطقة جيندجن پروسلين مينگ و چينگ نيز به کار خود ادامه دادند.
گوان هاي لونگهاي پيچان حلزونی را و نيز شيوه ساخت بدنة ابريق را از سلادنطرح

 ,Mori, Tokdume, Nagahisa and Yokoyamaسلسلة مينگ تقليد کرده بودند )

                                                           
1. Qingbai 



 

 

 

 

  9 ... کاسة فغفوري در بارگاه ايلخان و شاه
 

چنين معرفی کرده محمدزمان نقاش يکی از مراکز توليد سراميک چينی را اين. (77 :2012
شود؛ و بهترينِ آن هاي ايشان بيشتر ظروف گلين استعمال میسر سفره و در خانه»است: 

 «سازندشود و آنجا میمنِ توابع چين پيدا می «کيام سی/ کياصين»ظروف در ولايت 
  (.14 :1387)ريچی، 

الدين اردبيلی که در عمارت عباس به مقبره شيخ صفیهاي وقفی شاهمجموعه سراميک
. م( 1567-1572) یل-قطعه بود که امپراتور وان 1162شدند شامل داري میخانه نگهچينی

ود ده بعباس و مجموعه مشابهی را به جهانگير سلطان گورکانی هند هديه کرها را به شاهآن
 .(25: 1384نفيسی، )

 های آبی و سفی  چینی بر اساس فرهنگ تائوتحلیل نقوش سرامیک

-10هاي آبی و سفيد چينی که در قرون طورکلی مضمون اصلی نقوش سراميکبه
. (11-12 ،همان. م به اوج رسيدند، نشان دادن وحدت انسان و طبيعت است )14-16ه.ق/8

ه شوند که گاه از همگی اين گروچند گروه تقسيم میهاي اصلی در اين ظروف به مايهنقش
 و ينشاصلی آفر اند: عناصر طبيعی چون امواج آب )از عناصرنقوش در کنار هم هويدا شده

ت که قارچ اس ةشدهاي ابر )نماد اژدها و نعمت(، گردنبند ابر )شکل سادهآب حيات(، حلقه
نماد ماه، ) يدروارمدر دوستی و موفقيت(،  مادها )استقامت و اعتنماد فناناپذيري است(، صخره

گرايانه يا هاي طبيعتهاي بسيار متنوع است که به شيوهدامن( گياهان و گلزنان زيبا و پاك
شدند: درخت مو و شدند که غالباً شامل موارد ذيل میشده )استيليزه( تصوير میساده

رچ مقدس راتی به چين(، قارگرفته از نقوش ظروف فلزي ساسانی صادهاي انگور )بخوشه
(، گل له مينگسلس )گياه جاودانه(، برگ الهه مار و شکار )از هشت نماد طالع خوب در عهد

وستی دپاييز، ) يدامنی، زيبايی زنانه و محبت(، گل محمدشقايق پُرپَر )بهار، ثروت، پاك
ها(، نة گلاوداجپابرجا، پيوند زندگی، آسودگی و بازنشستگی(، سبد گل )نگهبان مقدس و 
 دا)نم يددرخت ب درخت هلو )ازدواج، جوانی و جاودانگی(، سرو )درخت سخنگوي کوهستانی(،

ودانگی(، مر و جاعول ط)استقامت،  يزرانبودا و فروتنی(، درخت آلو )نماد زندگی(، بامبو يا خ
 (درخت ترنج )نماد دست چروکيدة بودا(، درخت و ميوة خرمالو )نماد لذّت
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 (441 :1372 شدند که عبارت بودند از: درنا )افشار،می ترسيماقعی نيز گاه جانوران و
-(، شيرروت)وفور ث ی)سمبل خوشبختی، عمر دراز و حامل روح مردگان به آسمان(، ماه

فاش خنور(،  ري و)سعادت در زناشويی و وفادا یسگ )نگهبان بودائی(، غاز اردك يا مرغاب
دف صبريشم( اامی پروانه )لذت و خوشی(، گربه )ح )جاودانگی(، گاو نر )بهار و کشاورزي(

عت(، ماد شجاو ن )سمبل تابستان يرجيرك)نماد بودائی و نيز سفر خوش دريايی(، ج یحلزون
 ار(.و پشتک سرعتآهو )يابندة قارچ مقدس و زندگی جاويد(، خرگوش )عمر طولانی( و اسب )

اکم بر )ملکه، ح يمرغدند: از قبيل سها بومايهوعات اين نقشاي نيز از موضجانوران اسطوره
(، ل بارانموک) ی)نگهبان کاخ خدايان(، روحان یجنوب و صلح و سعادت( و اژدهاي آسمان

ژدهاي ي يعنی اها و شاه اژدها يا اژدهاهاي دربارجاري(، اژدهاي گنج يها)نماد آب ينیزم
رجه ادگان داهزشالة پنج چنگالة امپراتور )پسر آسمان و رابط زمين و آسمان(، چهار چنگ

 .(441 :1372)افشار،  رتبهیيکم، سه چنگاله امراي عال

رفت که هاي چينی به کار میهاي تصوير و خط چينی نيز در نقوش سراميکنشانه
پو، رد، تکامرما، گروشنی، )مثبت،  يانگغالبشان عبارت بودند از: دايرة دو نيروي متداخل 

تضاد منيروي ، سکون، زمين، آرامش و زن( اين دو)منفی، تاريکی، سرمايين اژدها( و 
ن دو رفتند. ايکننده يکديگر و برقرارکننده تعادل و هماهنگی در حيات به شمار میتکميل

شت هبودا(،  )بر تخت کفش یرسيدند. هشت نشان بودائنيرو در وجود امپراتور به وحدت می
ن و اهبانماد ر گ لی چانچون)شامل شمشير نماد جنگجويان، بادبزنِ  ینشان تائوئ

ن بد گل لاسنرپيشگان، نماد بيماري، قاشقک نماد هاي لی نه کوآرايشگران، کدوي قليانیِ 
هر )نماد داران(؛ هشت گوفروشان، نی بامبو نماد پيري، نيلوفر نماد خزانهتساي هو نماد گل

ائی( و عبد بودم عی)نماد صاعقه يعنی نيروي الهی(، پاگودا )نو يچکطالع خوب(، چليپا و پ
 .(28-33 :1384نفيسی، )گانه خلقت جهان(. )عناصر هشت یهشت علامتِ سه خط

بينی گفت که نوعی جهان يديان و يين( با یضلع)هشت یدر باب علامت هشت سه خط
به وحدت و کثرت در عالم « هامنطق دگرگونی» يا Yi-Kingکينگ -چينی به نام يی

اند از کثرت در جهان به هشت عنصر باور دارد که عبارت يااعتقاد دارد و در بررسی نماده
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. در اين انديشه اعداد شش و نه اهميت .آسمان، زمين، تندر، آفتاب، باد، آب، آتش و کوه
 .(Sung, 1934.99: 67اي دارند )ويژه

 

ري مپراتواسله به اعتقادي اين علامت را امپراتور فوسی از سلسله شانگ )نخستين سل
پشت هشت سه خطه اصلی را هاي لاك لاكليد از نقشچينگ و به تق-کتاب يیچين( در 

ودند بها نماد نيروهايی يين و گروهی مظهر يانگ کرد که گروهی از آن يبندفرمول
 .(10و  7-8: 1384هوانگ، )

هاي هی، سرخ، سايزرد، نارنج يل)مذکر از قب يانگها به در انديشه فوق حتی رنگ
 (.15شدند )همان: می يمهاي نيلی( تقسسبز، آبی و سايه يلث از قب)مؤن يينروشن( و 

هاي فوق در عهد مينگ که با احياي تائوئيسم همراه بود، نماد هشت سه در ميان نماد
ها پيش از آن لائوتسه اين دو نيرو را خطی و اصول يان و يين اهميتی محوري يافت. قرن

 ينگ( طبق انديشة تائويیِ يی ک51 :1389 اساس هماهنگی هستی معرفی کرد )لائوتزو،
 ,Sungرفت )از اهداف خلقت جهان به شمار می «هماهنگیِ متعادل» )منطق تغييرات(،

1934: 142). 

نيز وجود داشت. حتی در  هاينهحتی براي سفال هايدهاين اعتقاد به جنسيت براي همه پد
اي خاص را داراي هر الينهکه در عهد مينگ نوشته شد، سف« سفري به غرب»رمانی چون 

دو جنسيت نرينه و مادينه قائل بودند. طبق اين داستان، اين کوزة مثُُلی که دو فوت و چهار 
اينچ ارتفاع داشت، هشت سه خطة يان و يينگ و هفت گوهر بودائی را در خود جاي داده 

 .(Cheng’en, 2008/3: 151, 155) بود
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وسیوسی سلسله مینگ در سیر گرایی کنفپرستی و باستانتأثیر وط 

 های ظروف آبی و سفی  چینیمایهو تیامل در نقش دگرگونی

سانتيمتر پديدار  60تا  40ها و ظروف بزرگی به قطر بيش از . م قاب14ه.ق/8در قرن 
هاي زيرآبی از ماهيان درشت و گياهان، ، امواج آب، منظرهياشدند که جانوران اسطوره

خصوص ميوه و خيزران و به يهاشده )استيليزه( و باغساده هاياز صخره يیهامنظره
مرکز دريا که گرداگردش را حلقه گردنبند اژدهاي سفيد در ميان ابرهاي سفيد و امواج هم

شد و به نظر نگارنده از اين نظر تحت ابري فراگرفته است که معمولاً به شکل افقی اجرا می
يا  هايهگل شقايق پُرپرَ نيز غالباً در تزئين حاشتأثير طومارهاي نقاشی چينی بوده است. 

مضمون اصلی که در  .(16-17 :1384نفيسی، )شد. ظاهر می هايچکدر کنار پ يبندقاب
ديدارهاي »اي و تاريخی از قبيل اسطوره يهاشد، داستانظروف عهد يوان ترسيم می

هاي بود که با نقوشی کليشه «بانو جاو در حال ترك مرز )کشور(»و « گانه از کلبة مسقّفسه
 ,Lili) شد)سلسله يوان( اجرا می ينشد که توسط ادارات هنري دولت مغولان چاجرا می

2010: 90). 

و روش تزئين ظروف آبی و سفيد دگرگونی اساسی  بندييب. م ترک15ه.ق/9در قرن 
دليل اين امر  گرايی( کشيده شد.)باستان يسيسمکلاس ینوعيافت و به تعبير هنر شناسان به

)سلسله يوان و مشاوران ايرانی و مسلمان و  ين. م که مغولان چ15ه.ق/9آن بود که از قرن 
گرايی چينی و حتی خارجی اويغور و تبتیِ ايشان( سقوط کرد و سلسله مينگ با موجی از ملی

رسد که از آن پس مظاهر فرهنگ بومی ازجمله آئين ستيزي آغاز شد، به نظر می
گري احيا و تقويت شد. از مظاهر هنري هاي خارجی چون بودائیدر برابر آئين کنفوسيوس

از  يرگريهاي بودائی چون تصومايهاين امور تغيير در نقوش ظروف آبی و سفيد از نقش
گرائی گري به سمت طبيعتاي تا رمزنگارانه بودائیمعابد بودائی يا ديگر نمادهاي کتيبه

طور خلاصه بايد گفت که در عهد سلسله بود؛ بنابراين بهتائويی يا حکمت کنفوسيوسی 
گري )تائوئيسم و کنفوسيوسی يديبينی جدحاکمه با جهانتدريج با تغيير هيئتمينگ به

سازي نيز به شناسی متناسب با آن رخ نمود. سراميکجاي شمنيسم مغولان(، نوعی زيبايیبه
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ل يافت. اين مضامين فضاي فکري چينی تحو هاييشگيري از مضامين نماسمت الهام
داد که متفاوت با سالاران چينی روزگار حکومت مينگ را نشان میطبقه روشنفکران و ديوان

رنگ دوره قبل )سلسله يوان( بود. براي چنين هدفی ظروف سفيد تک ةپسندانمضامين عوام
)و نه  یي داخلعهد يوان ابزاري کافی نبودند، بنابراين متروك شدند و ظروف سبک چينخوا

 يسملل ديگر( رواج بيشتري يافتند، اين امر موجب تأس ةصادراتی با نقوش موردعلاق
ها و ايجاد ها بر ساير کورههاي سلطنتی مينگ در جيندجن و تفوق سريع اين کورهکوره

هاي گرفت. تکنيک هرا بر عهد هاسبکی شد که رهبري هنري و مضمونیِ ديگر کوره
چينی ابداع  هاييشنما سراميک براي بيان موضوعات متنوع مندرج درآميزي جديدي رنگ

متنوعی از لاجوردي با رقيق  بندييفدو رنگ سفيد و آبی تيره، ط يجاکه بهشد. چنان
)چينگ( به اوج  يدر سلسله بعد 1و در زمان امپراتور کانگسی کردن رنگ آبی ابداع شد

امل پنج طيف از لاجوردي( بود. اين ابداع )ش یرسيد که حاصل آن توليد سراميک پنج رنگ
هاي آبی و سفيد در از تجارب نقاشان سبک آب و مرکب چينی بود که در نقاشی بر سراميک

 .(Lili, 2010: 91, 92اواسط سلسله مينگ به کار گرفته شد )

هاي ين ازجمله در طرحچمشهور گياهی در هنرهاي تصويري  هايبندييبيکی از ترک
، يک خت آلوشهرت دارد که شامل يک در« سه رفيق زمستانی»زيِ ظروف، به اصلی و مرک

لباً ينی و غااي در باغی چشاخه درخت کاج و يک بوته خيزران است که معمولاً کنار صخره
اي از کنفوسيوس بندي تعبيري از گفتهترکيب ينشد. ادر ظروف کوچک و سبک اجرا می

 :3841نفيسی، ) ودکار و صادق و دانا معرفی کرده باست که بهترين دوستان را مردان درست
 رايی ازرسد که با توجه به اين مضمون ظروف مذکور غالباً در پذيبه نظر می .(18 -19

 شدند.مهمانان استفاده می

                                                           
1. Kangxi 
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 شامل درخت آلو، درخت کاج و خیزران، بشقابی از سلسله« سه رفیق زمستانی»نقش معروف به 

 (1384:43فیسی، . م )ن15ه.ق/9مینگ قرن 

هايی که ميان هاي تائوئی و همچنين شخصيتتصاوير موجودات فناناپذير افسانه
 .(Lili, 2010: 91 -92) زدند، ترسيم شدنديا ابرها قدم می هاي کوهستانیصخره

 يوستهپهمبه هاييچکهاي امواج آب و امواج تندر و پدر تزئين لبه ظروف، طرح
. باب شد گ چیلوتوس ريزنقش و نيز قارچ لين يشد. طومارها شکلجايگزين تزئينات لوزي

ديدار پ( و داوودي نيز )بابونه؟ ياهاي کاملهاي گياهی منفرد مثل ميوه انار، گلمايهنقش
طور . م به15.ق/ه9شدند؛ که برخلاف گذشته نه جزئی از کل تصويري از طبيعت که از قرن 

 ند.نمايان گشت جانیعنوان طبيعت بمستقل به

گرايی، نقوش بودائی نيز به ه.ق با کاسته شدن شدت موج ملی9در اواسط قرن 
رها به ميان اب سازي برگشتند که از آن جمله است: تصوير درناهاي در حال پرواز درسراميک

 ندزبانهچ يههاي خطی کتب معجزات و ادعدور يک چليپاي بودائی. اين تصاوير در نسخه
 خورند.چشم میبودائی عهد مينگ نيز به 

ه.ق تصوير آهوان در 14-16ه.ق/8-10يکی ديگر از موضوعات پرکاربرد در قرون 
 اند.طبيعی با پرچين بود که غالباً قارچ مقدس )لينگ چی( را در دهان گرفته يهابوستان
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(، Shan Shuei) 1«کوه و آب»موسوم به  سازي چينیدر همان زمان تکامل هنر باغ
سازان چينی نيز شد. البته اين مستلزم توجه آورد که منبع الهام سراميکرا پديد  يیهامنظره

بندي رنگ کبالت )به شيوه نقاشی ساز چينی با طيفبه پرسپکتيو نيز بود؛ بنابراين سراميک
ها کوشيد آب مرکبِ چينی( و بيرون زدن نقوش از گوشة کادرها و قاب يکرنگ با تکنتک

همين مسئله بر سر راه نگارگري ايرانی بود و به  .(18 -19 :1384آن را حل کند )نفيسی، 
 طرز مشابهی حل شد.

هاي آبی و سفيد در سراميک 2کراكسبکی صادراتی موسوم به  .م16ه.ق/10در قرن 
از اين ظروف باقی است که نقش  يیهاپديدار گشت. در موزه دريانوردي آمستردام نمونه

خصوص در هلند اند. اين نقوش در اروپا بهشيدهکشتی و زندگی دريانوردي را به تصوير ک
 3سازي شد.. م بود حتی بومی17دربار و اشرافيت قرن  ةموردعلاق

مجاز  ا بيشتررو سود حاصل از آن رتجارت دريايی دشوارتر از تجارت زمينی بود، ازاين
اب چنين بن در اي لفی به نام شجاع در اندرزنامه خودؤو مدانستند. در اواخر عهد آل اينجمی

 زده سفره دواشرط ديگر آنکه در سفر خشکی چون ده نيم حاصل گردد، به د»نوشته است: 
چه آسان » حافظ در اين باب چنين سروده است:. (34: 1374 ،شجاع) «دريا راضی مشو

فظ حا« )ارزدینمود اول غم دريا به بوي سود غلط کردم که اين طوفان به صد گوهر نممی
ت بب نفاسهاي دريايی هم به سظروف وارداتی از راه بنابراين قاعدتاً. (103 :1384 ،شيرازي

 هاآنمقصد  شدند و بازارهايمی تلقی تر از ساير ظروفو هم به سبب سود و کرايه گران
 بايستی براي بنادر و شهرهاي مرفه و طبقه ثروتمندان بوده باشد.

انی و ترانزيتی از مسير جاده فرستادن کالاهاي توليدي اير .م16هجري/ 10از قرن 
فارس و درياي هاي دريايی خليجابريشم به عثمانی به نفع اقتصاد دشمن بود؛ بنابراين راه

                                                           
1. 山水 

اي هلندي افتاده و هها بود که در دماغه مالاکا به دست کشتیگونه سراميک. برگرفته از نام نوعی کشتی بادبانی پرتغالی حامل اين2
هاي سراسر دنيا از شانگهاي تا در موزههايی از آن نمونه که نگارنده مشاهده کرده است،چنان عنوان غنيمت مصادره شد. امروزهبه

 کشد.آمستردام پراکنده است که اتصال و آميختن هنر شرق و غرب را به تصوير می
بمی و سمفيد اجمرا آهاي بادي هلندي را با تکنيک سراميک از قبيل پيکرة آسياب هاي هلنديتامروزه برخی سوغاتا . جالب است که 3

 کنند.می
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رو اولين کشتی انگليسی به رياست ادوارد کاناك براي تجارت سياه تقويت شده بودند. ازاين
ودارت سفير انگليسی به است. (226و  95 :1391دلاواله، در نزديکی جزيره هرمز لنگر افکند )

)هلندي( و انگليسی در بندر  ينگاول، از لنگر انداختن دوازده کشتی فلم عباسشاهدربار 
ادميرال جوناس، کاپيتان سوانلی، ويس ادميرال  يهاگمبرون سخن گفته بود که به نام

د، هارته، کاپيتان ايونس، کشتی ادميرال کريستوفن، کشتی ايگل به فرماندهی پيتر کولن
 های( اين کشتStoadart, 1935: 218ول و کشتی اکسپديشن نام داشتند. )-کشتی هوپ

 کردند.احتمال ظروف چينی وارداتی را به اروپا ترانزيت میعلاوه بر ابريشم به

 

 
در هلن   Delftشهر دلفت  Bijl)ها در کارخانۀ بیل های ذیل آنبر اساس طرح ی ش هتول یهاظرف

 .(2013ژوئ  11ن ه از موزه تاریخ دریانوردی هلن ، آمستردام، م )عیس نگار1765
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عباسی( بر سلادنی از کورۀ ع ها معروف به شاهب ،های پنبه و میخک پرُپَر )یا گل ص تومانیگل

 .(11/1/2014 از سلسله یوان )عیس از نگارن ه، موزه شانگهای، Jingdezhen ینگ ج ج

هاي حهاي مشابه طري نقوش ختايی و اسليمیبرخی از ظروف بدل چينی ايرانی دارا
ون عباسی است که در قالب مصنوعاتی چشدة آن گل شاهچينی داشت که نمونه بومی

ن در هاي هنرهاي تزيينی آنامايهايرانی به اروپا رفت و بر نقش هايیکاشی، ظروف و قال
ايتاليا  وسپانيا طريق ا هاي هنري منريسم و باروك و روکوکو در اروپا تأثير نهاد؛ و ازسبک

اولی يسخشيد )هاي معروف ايتاليايی ماژوليکا را شکل ببه سراسر اروپا راه يافت و کاشی
 .(39و  36و  35 :1392ثانی، 

بندي سه رفيق . م در چين عموميت يافت ترکيب16ه.ق/10قرن  سبک ديگري که در
د تا شگانه ظاهر ن تصاوير سهزمستانی بود که حروف انديشه نگارهاي چينی نيز در کنار اي

 Hsiکلمه  تر کند؛ مثلاً تنه درخت آلو به شکلها را براي خواننده سادهرمزگشايی آن
 Shouمة )خوشبختی( و درخت کاج به شکل کل Fuبه شکل واژة چينی  يزران)شادي(، خ

 .(25-24 :1384نفيسی، ) ( حالت داده شدنديدان)عمر جاو
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های آبی و بر ظهور نقوش ایرانی بر سفالینه تأثیر واردات سرامیک چینی

 چینیسفی  ب ل

از آسياي  غالباً هاي آبی و سفيد وابسته به ماده کبالتی بود کهازنظر فنی توليد سراميک
چگونگی استفاده و  يورافن .(1366 ،شد )مجيدزاده)ايران و عراق( به چين صادر می یغرب

ا به رنگ چين ضا و فرهفنقوش غالباً  حالين. بااذوب اين لعاب را نيز به چينيان آموختند
قف هاي محدود يا متوکشد. در اواخر سلسله مغولی يوان در چين تزئين سراميکتصوير می

ين انست. ادوبی شد. علت اين امر را شايد محدوديت يا توقف صادرات و گرانی کبالت مرغ
ها و و بر چگونگی طرح کبالت در چين جويی در مصرفامر حتی بر نوع مصرف و صرفه

 .(11-12: 1384نفيسی، ه بعد )مينگ( نهاد. )هاي چينی روزگار سلسلنقش

 
 ی چاز سلسلۀ سونگ شمالی، موزه ملی  Junمصرف کبالتِ لاجورد در تولی  ظرفی موسوم به جون 

(Lili, 2010: 73) 

تقليد ه.ق و  9و  8هاي مشهور آبی و سفيد چينی در نگارگري قرن ترسيم سراميک
ظروف  گونهينها نشان از محبوبيت و تقاضاي بازار ايران براي امکرر سفالگران ايرانی از آن
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ها خشن گل آن» شدند،ها ساخته میدارد؛ اما ظروف آبی و سفيد تيموري که به تقليد از آن
يخ ها بشقابی به تاراي از آننمونه. «ها ناپخته بودو سنگين و لعاب آن ضخيم و طراحی آن

رهاشده و نوار مدوري  هاييچکه.ق از مشهد است که در وسط آن سه گل داوودي با پ878
در حاشيه از کتيبه اشعار فارسی است. لبه آن نيز با الگوي خام موج و صخرة چينی تزئين 
شده است. اين نوع ظروف بعدها مورد تقليد ظروف ازنيق ترکيه قرار گرفت )بلر و بلوم، 

1381 :154). 

م ی موسوکاري( نقشدريج نقوشی در تذهيب و هنرهاي وابسته به آن )فرش تا کاشیتبه
ا گل با بوته يرخت به ختائی پديد آمد: ختائی طرح ساقه گل است و نموداري است از شاخة د

که  یست. ختائکه اسليمی نمادي بود از طرح درختی که تجريد يافته او برگ و غنچه. چنان
ها را در ها و برگها و غنچه)حلزونی( است که بايد گل يچانپعين طبيعت نيست، طرحی 

تر يرانی کماها وحدت ايجاد کند. درواقع خطوط مستقيم در هنر پخته بربگيرد و ميان آن
 شوند. چند نکته اساسی در ترسيم ختائی وجود داشت:ديده می

 تريمخضاقه از طرح س يیهاقسمت يعنیطرح ختائی معمولاً به سبک تند و کند است؛  .1
 که در طبيعت هم ساختار گل چنين است.تر است. چناننازك يیهاو قسمت

 قسمتی ردايد معمولاً طرح ختائی براي جلوه دادن به يک گل اصلی است و اين گل ب .2
ده را به جه بيننم تواز ختائی قرار بگيرد که نقطه کانونی توجه و اساس طرح باشد و تما

 خود بخواند.

يد روند، همه باهاي ديگري که براي پر کردن ساقه به کار میها و غنچهها و گلبرگ .3
 اصطلاح بايد از همان مايه باشند.با گل اصلی متناسب باشند و يا به

نري، ا اثر ههاي اسليمی و ختائی وسائلی هستند براي ايجاد نظم و وحدت ميان اجزطرح
اقدسيه، يگري مورد علاقه است )ها که بيش از هر نقش دها و غنچهها و برگميان گل

رفان بينی تائويی چينی و هم عبه نظر نگارنده، اين امري است که جهان .(84: 1372
 نظر دارند.اسلامی در آن تشابه و اتفاق
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ل های آبی و سفی  در دربار و جامعه ایرانی عه  مغومصرف و کاربرد سفالینه

 تا صفوی

 
راهیم درباری شیراز عه  دوره سلطان اب هایافتیکاربرد ظروف چینی آبی و سفی  در ض

ته ه.ق موزه هنر کلیولن  )برگرف848. م/1444میتب شیراز ح ود سال  شاهنامهتیموری، 

 .(200: 1383از: گری، 
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راي چتصوير  چينی از نوعی بودند که ، اين ظروف آبی و سفيدآيدیکه از نقوش برمچنان
هاي وير اژدت روي ميز تصالبته کوزه اول از سمت راسدهند. آهوان در بوستان را نشان می

 هاييدهد که اين ظروف همان فغفوردهد. موارد فوق نشان میرا نشان می رنگییآب
رانی غرهاي ايها شبيه به فرم ساوارداتی در عهد تيموري بودند. البته فرم کلی ساخت آن

 است.
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عباسی هاي شاهو اسليمی و گلکاربرد ظروف مختلف در گلگشت. ترکيب نقوش ختائی 
طبقات  در ميان« بدل چينی»هاي چينی و کاربرد وسيع سفال نشان از بومی شدن سفال

ر اش، مصوگ نقمتوسط )اعم از فضلا و شاعران( دارد. تابلو گلگشت منسوب به محمدي بي
ن عباس اول صفوي، موزه هنرهاي زيباي بوستوه.ق در روزگار شاه999. م/1590به سال 

 .(224: 1383)برگرفته از گري، 

ه نظر هاي آبی و سفيد در عهد مينگ، ببا توجه به عموميت يافتن توليد سراميک
ات ظروف آبی و ( و در عوض وارد1366 رسد که صادرات لاجورد از خراسان )مجيد زاده،می

که  نوع بودت مصسفيد عموميت يافته باشد. اين نوعی صادرات مواد خام و واردات محصولا
دل چينی فالينة بسازي و توليد بومی ساقتصاد ايران چندان آن را تحمل نکرد و خود به بومی

 و شبه فغفوري پرداخت.

به فرمان امپراتور  فرمانده نيروي دريايی و مشهورترين جهانگرد دريايی چين، 1چنگ هو
بندر نانکن از راه يونگلو ناوگانی موسوم به ناوگان خزانه سفرهاي خود در اقيانوس هند را از 

. م انجام داده بود. 1409-1433 يهافارس و افريقاي شرقی در حدفاصل سالمالاکا تا خليج
هاي خود در باب جزيره هرمز و بنادر ظفار و عدن و شنيده هايدهجالبی از د يهااو گزارش

نواحی مذکور  ارائه داده است. اشاراتی مختصر اما جالب در باب کالاهاي وارداتی در بازارهاي
انواع کالاهاي تجاري از هر کشور  در اين کشور»نويسد: دارد؛ مثلاً در باب بازار هرمز می

امپراتور  1412دسامبر  18در  .(263و  266-254 :1393ما هوان، ) «خارجی موجود است
خدمه را  28560کشتی  63ترين ناوگان شامل يونگلو فرمان اعزام چهارمين مأموريت بزرگ

اکتشاف  يتانجينگ به غرب اقيانوس هند صادر کرد. يکی از اهداف اصلی مأموراز ن
شده بود که به تاجران اي ثروتمند شناختهعنوان جزيرهفارس بود. هرمز براي چينيان بهخليج

کرد خارجی مرواريد سُفته، طلا، نقره، مس، آهن، نمک، شنگرف و جواهرات عرضه می
(Levsthes, 1994: 137-138و ) در ازايِ آن ابريشم و ظروف چينی و ساير يقواحتمالبه ،

 کرد.کالاها وارد می

                                                           
1. Zhongwai-Cheng ho 
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ch'a sheng-Hsing-از ديگر منابع چينی عهد مينگ به نام  1به نام فیِ سشين یمؤلف

lan ه.ق( را نگاشته و 819/. م1416به تاريخ  يفها )تألدريايی با ستاره يابیبررسی کلی راه
آبی و سفيد، طلا و نقره، پرند و پرنيان، پچک، بنزوئين،  آلاتينیچدر آن واردات هرمز را 

 .(6و  68: 1383کاوتس و پتاك، ) چوب صندل و فلفل ياد کرده است

 
تصویر نسخه خطی  قسمت ها از فی سشی  ر.ک:با ستاره یابینقشه راهبخشی از 

 کتاب ذیل: هاییوستنقشه در پ

马欢,中外 交通 史籍 叢刊,北京（Ma Huan, 2012, 64-65 ） 

 يهاکه در آب« آلاتچينی ناوگانِ بسيار بزرگِ»گاسپار داکروز نيز به غرق شدن يکی 
( واردات 83: 1383تس و پتاك، )سيلان( اشاره کرده است. )کاو يپعمق نزديک سراندکم

 .(Schweizer,1972: 26) هاي چينی بعد از هرمز بر عهده بندرعباس گذاشته شدسفالينه

                                                           
1. Fei Xin 
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چينی و حتی اسلامی در اعماق شرق و غرب اقيانوس هند غرق هاي تعدادي کشتی
ها مقادير معتنابهی از سلادن و سراميک شده است که باستان شناسان دريايی در آن

 handbook of Nationalهاي ملی سئول )را در موزه يیهااند. نگارنده چنين مجموعهيافته

Museum of Korea, 2014: 174.ا )(، شانگهاي، اوکيناوOkinawa prefectural 

museum, 2014: 68 و آمستردام بازديد کرده است که بارهاي ظروف چينی را به بنادر )
 اند.کردهشرق و غرب اقيانوس هند ترابري می

هاي موجود در قلعه پرتغالی جزيره هرمز توسط سطحی و کاوش در ترانشه هايیبررس
ی کشور به سرپرستی فاطمه کريمی در شناسی ميراث فرهنگکاوش باستان يئتدومين ه

-16هاي چينی منجر شد که غالباً به قرون به کشف انبوهی سلادن1372-1373سال 
در کف پاية ظرف  يیهاداراي نوشته هاينهه.ق تعلق داشت. برخی از اين سفال8-10/.م14

وف از نوع داد اين ظربود که يا شامل علامت و نام امپراتوري و سلسله او بود که نشان می
دعايی شامل آرزوهاي طول عمر و خوشبختی دولت و ثروت و  يیهافغفوري بودند. يا نوشته

شويی بر سفالگري چينی را نشان تندرستی و ايمنی بود )که به نظر نگارنده تأثير علم فنگ
برخی  يتروي ظرف يا در کف قسمت اصلی آمده بود. درنها ياکلمهداد.( گاه نيز تکمی

دانشپور ها قرار داشت )آن يدکنندهعنوان مارك کارخانه يا کوره تولبه ياکلمهظروف تک
مثلاً بر يک تکه چنين نوشته بود: )ساخت در زمان امپراتور مينگ چنگ  .(135: 1376پرور، 
در قاب مدوّر بر بدنه  2م( در برخی ديگر تصوير اژدهاي چهارچنگاله1465-1478) 1خوا(

ديگر گل ميخک پُرپرَ و نقش تندر، در ديگري نقش يکی از  يکیر ، ب3کاسه، تصوير سيمرغ
بانی ديده سايه يسوها در آناي در نيزار در ميان خيزرانبر روي پلی در منظره يرانفناناپذ

هميشه ثروتمند و با »در کنار نقش قويی به خط چينی نوشته بود که  يگرشود. در يکی دمی
دهد. چهار آهو را در حال استراحت در باغی نشان می ، در طرحی ديگر«مقام عالی باشيد

عباسی کوچک به هاي شاههاي بدل چينی ايرانی با نقش ختائی و گلاي از سفالحتی قطعه
 .(141-150 :1376 ر،دانشپور پرودست آمد )

                                                           
1. 大明 成话 捏捏之da ming Cheng-Hua nien zhi 

2. 龙 

3. 驸马, 凤凰Fu-ma 
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هاي ه گلعباسی است. با نظري بگل نيلوفر پرُپَر چينی شبيه به گل موسوم به شاه
شود. اگر احساس می یخوبهاي تجريد يافتة انار و گل آن بهتوجه شديد به طرحعباسی، شاه

ربا ش دلاقل نقد، لااين توجه دنباله تقديس گل انار در ايران زردشتی عهد باستان هم نباش
وار آخرين علهش دنيوخم خطوط منکسر تاج آن و سر برکشوارِ گل انار و خود آن و پيچو ايره

 هاي گوناگون بيرزد.طرح همهنيست که به اقدر جالب بوده اآن، آن يهاآثار گلبرگ

اند؛ که شايد موسوم« شيخ صفی»و ندرتاً به گل « عباسیگل شاه»به  گل اناري که غالباً
منظور جاودان ساختن نام شيخ صفی توسط نوادگان تاجدارش باشد گذاري اخير بهدليل نام
عباسی ون برگی و اناري دارد که از اين ميان گل شاهعباسی انواعی چگل شاه .(88)همان: 

رسد که روابط فرهنگی ميان مينگ و برگی به نيلوفر پربرگ چينی شبيه است. به نظر می
هايی از هنرهاي دو ملت در اين زمينه رخ داده باشد. به اين صفويه موجب شد که اقتباس
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عباسی اناري مورد تقليد چينيان و گل شاه معنی که گل نيلوفر پُرپَر چينی مورد تقليد ايرانيان
 قرار گرفته باشد.

 
 

 
عباسی در کنار نیلوفرهای پرُپَر چینی بر سرامییی از عه  سلسله های شاهکاربرد ختائی و گل

 (Curators’ section, Chinese ceramics, 52) نگیم
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 بی و سفی  چینی آهای صفوی به تقلی  از سرامیک سفالینه

 فلی ، بن ر لنگهبرکه س

 
ای در حال خوردن . م با نقش گوزن اسطوره16ه.ق / 10ظروف آبی و سفی  سلسله مینگ قرن 

 قارچ لینگ چی
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های چینی در محوطه برکه سفلی ، بن رلنگه )بررسی می انی تنگه هرمز، فهرست ظروف کوره

 (1393نگارن ه و استادان ژاپنی یوکائیچی و موری، آذر و آبان 

 

 له باستانی بن ر برکه سفلی ، بن رلنگهاسی
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 نتیجه .3

مدتاً، عدوره  ر آندتأثيرگذاري هنري چين بر ايران، از دوره سامانی سابقه داشت؛ اما  
طلايی  هاي نيشابور مشهود بود. عصرتأثير هنرِ سلسله تانگ در چين بر نقوش سفال

سلسله  رجیريق روابط خاها از طحکومت سلسله مينگ بود. سلادن ةسفالگري چينی، دور
هاي نقاشی مايهنقش ومغولی يوآن با ايلخانان ايران بر سفالگري ايرانی اثر مستقيم گذاشت 

وآمد فته دليل رطور مستقيم در سفالگري ايران وارد شد. در اوايل عصر تيموريان بچينی به
خصوص )به هاي سياسی و رونق نسبی جاده ابريشم و رونق روزافزون جاده ادويههيئت

ز ؛ اما ان شدهاي تصويري چينی وارد ايراسفرهاي چنگ هو(، موج جديدي از آثار و سنت
 افت.ش يکاه موقتاً يدوره جانشينان شاهرخ با کاهش روابط با چين، اين اثرگذار

 سلجوقی،-سامانی هايهاند، سفالگري ايرانی در دورمحققين نوشتهاز که بسياري چنان
نيک، لحاظ تکد ازدر هر سه مور .ن و صفويه تحت تأثير چين قرار گرفتايلخانان، تيموريا

زمان  ر فاصلهما دسفالگري ايرانی را تکانی داد و سرعتش را در راه کمال افزايش داد؛ ا
ان رانی دورعباس که موج سوم تأثير چين شروع شد، سفالگري ايتا زمان شاه سلطان شاهرخ

پردازي نظرهمردن ابراين ازلحاظ تکنيک )فرم(، بومی کسازي نقوش چينی را پيمود؛ بنبومی
اليمِ متاي تع)ه یهاي عرفانتصوير اژدها و سيمرغ و از حيث محتوا و مضمون ورود انديشه و

سازي ومیبهاي ايرانی، از دستاوردهاي هنري مکتب اصفهان است که ذنِ چينی( در سفال
اي شد: اژده هم تأثير تعاليم ذن، بومیکه هم اژدها و دهد. چنانتأثير چين را نشان می

نقوش  لامی دران اسبدل شد و تعاليم ذن و مراقبه تائويی به عرف شاهنامهچينی به اژدهاي 
ناسبات رونق م قه وايرانی مبدل گرديد. به نظر نگارنده، پيدايش اين تغييرات به سبب ساب

دورة » توانیم انیالگري ايرايران و چين در دورة سلطان شاهرخ بود که آن را در تاريخ سف
شی دي از نقاناميد. در نتيجة چنين مناسباتی، با ورود الگوهاي جدي« سازيگذار و بومی

ز ين پس اچن و هاي سفالگري ايران و همچنين به دليل کاهش روابط ايراچينی به کارگاه
هاي مايهقشتکميل ن سازي واي جهت بومیروزگار سلطان شاهرخ، فرصتی تاريخی و زمينه

خی چون اي تاريچينی در سفالگري تيموري مکتب هرات پيدا شد. با فراهم آمدن زمينه
ن ري اصفهاها بود که مکتب ملی سفالگعباس صفوي با مينگروابط تيموريان و بعدها شاه

 انيد.ی رسرا به اوج شکوفايی و برقراري هماهنگی کامل با انديشه و فرهنگ ايران
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 ها در بحث اصلاح مقیاس جایگاهِ تاریخیِ رسالۀ تقدیرالمقاییس

 در دورۀ قاجاریه
 1غلامعلی پاشازاده

 چیی ه 

ها در صلاحِ مقياساخان اعتمادالسلطنه و اثري در مورد ننوشتة محمدحس تقديرالمقاييسرسالة 
گيري در هاي مختلف اندازهگيريِ مقياسايران عصر ناصري است که در آن اعتمادالسلطنه به شکل

دهی آن، توصيف نظامِ هاي گوناگون در ايران و ضرورت سامانميان جوامع مختلف، وجود مقياس
ري از نظامِ متريک ها در ايران با الگوبرداسازي مقياسيکسانمتريک فرانسه و ارائة طرحی براي 

ققان ، مورد توجه محنپيام بهارستارغم بازخوانی و چاپ در نشرية فرانسه پرداخته است. رساله، علی
دارد  دصقمقالة حاضر  قرار نگرفته و زمان تأليف و ارزش تاريخیِ آن مغفول مانده است. بنابراين،

رسش پبه اين  وعنوان يک مسئله مورد بررسی قرار دهد تاريخیِ رساله را به زمان تأليف و ارزش
 حکايت از آن دارد ها چه جايگاهی دارد؟ نتيجة تحقيقپاسخ دهد که رساله در بحثِ اصلاحِ مقياس

رانیِ معتقد به اصلاح هاي منورالفکران ايکه رساله در سه سال آخر دورة ناصري و با الهام از بحث
توان آن را اولين می ا و مقادير و در پاسخ به نيازهاي اقتصادي آن زمان نوشته شده است وهمقياس

 ها و مقادير کشور دانست. طرحِ جامع براي تأسيس يک نظام واحد در مقياس

ها، نظام اس، اعتمادالسطنه، اصلاح مقيتقديرالمقاييسايران عصر ناصري،  گان کلی ی:واژ

 متريک.
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Historical Status of Taghdir al-Maghaees Treatise in Qajar 

Era Measurement Units Reforms 

 

Gholamali Pashazadeh1 

 

Abstract 

The Taghdir al-Maghaees Treatise authored by Mohammad Hassan 

Khan Etemad al-Saltaneh, a work on reforming quantification systems in 

Iran of the Nasseri period in which Etemad al-Saltaneh discusses the 

introduction of different quantification systems in different societies, the 

existence of different systems in Iran and the necessity of standardizing 

them, the French metric system, and a proposal to standardize 

quantification systems in Iran by following the example of the French 

metric system. The treatise, despite being reviewed and published in 

Payam Baharestan, has not received attention from researchers, and its 

historical value has been disregarded. Thus, the present article intends to 

examine the historical context and value of the treatise as its central 

theme and to explore the importance of the treatise in the debates on 

quantification system reforms. 

The result of the research indicates that the treatise was written in the 

last three years of the Nasseri period in response to the economic needs 

of the time, inspired by the debates among enlightened Iranian thinkers 

who believed in reforming quantification systems. The treatise can be 

considered the first comprehensive proposal to establish a standard 

quantification system in the country. 

Keywords: Iran of Nasseri Period, Taghdir al-Maghaees, Etemad al-

Saltaneh, Quantification System Reform, Metric system 
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 مق مه

هاي مختلف جامعة ايرانی در دوران سلطنت ناصرالدين شاه قاجار فکر اصلاح در عرصه
ند لاش کردتانی با اتکا به تجارب جوامع غربی رونق يافت و منورالفکران و نخبگان اير

ا براي يشرفت رپی و راهکارهاي مطمئن و دقيقی براي انجام اصلاحات ارائه کنند تا راه ترق
هاي مورد توجه اين ها يکی از عرصهز نمايند. اصلاح مقادير و مقياسجامعة خود با

هاي زنامهی در روطالبمنورالفکران بود که در نيمة دوم قرن نوزدهم مطرح شد و بعد از درج م
کردند با امکانِ استقرارِ يک تا حدودي رونق گرفت. منورالفکران فکر می اطلاعو بويژه  اختر

شته ز ميان بردا، حداقل يکی از موانع تجارت و انباشت سرمايه اهانظام واحد در مقياس
 شود.می

در  م واحدک نظايرا محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، براي ايجادِ  تقديرالمقاييسرسالة 
ظامِ متريک نهاي موجود، از هاي کشور نوشت و براي نگارش، ضمن تأمل در مقياسمقياس

رغم بازخوانی و چاپ، مورد يف مشخصی ندارد و علیفرانسه الگو گرفت. رساله تاريخ تأل
خیِ آن در يت تارياهم وتوجه محققان قرار نگرفته است. بنابراين، زمان تأليف رساله، جايگاه 

عنوان يک مسئله در مقالة حاضر مورد بررسی قرار ها بهمباحث مربوط به اصلاح مقياس
شود که رساله در چه ا پاسخ داده میهگيرد و با روش توصيفی و تبيينی به اين سؤالمی

واحد در  ار نظامستقرزمانی و براي کدام نيازهاي تاريخی نوشته شده و راهکارهاي آن براي ا
ح اين حوزه در هاي مربوط به اصلاها و انديشهها چه جايگاهی در ميان تلاشحوزة مقياس

 دورة ناصري دارد؟

نگاري، مادالسلطنه در حوزة تاريخدر مورد پيشنة تحقيق بايد گفت که آثار اعت
نگاري و غيره از ابعاد مختلف مورد توجه قرار گرفته است، ولی، متأسفانه نه بحث روزنامه

. در تقديرالمقاييسها تا کنون مورد توجه شايسته قرار گرفته است و نه رسالة اصلاح مقياس
صري اشاراتی در کتاب ها و ضرورت آن از نگاه انديشمندان دورة نامورد اصلاح مقياس

در جستجوي از فريدون آدميت و کتاب  عصر سپهسالار، انديشة ترقی و حکومت قانون
از نويسندة حاضر وجود دارد ولی،  خان مستشارالدولهقانون؛ زندگی و انديشة ميرزا يوسف

آنجاکه راقم اين سطور جستجو کرده است، جز بازخوانی و تا تقديرالمقاييسدربارة رسالة 
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هاي موجود هاي متعددي هم در حوزة مقياساپ آن اقدامی صورت نگرفته است. تحقيقچ
هاي تاريخی و در دورة قاجاريه وجود دارند که به معرفیِ ها( در دوره)نه بحث اصلاح مقياس
اوزان و اند که کتاب هاي موجود در جامعة ايران عصر قاجار پرداختهاوزان، مقادير و مقياس

ها از ها و سنجشفرهنگ تاريخی ارزشو کتاب عصر قاجار از ويلم فلور ها در مقياس
 . انداز آن جمله 1ابوالحسن ديانت

 تاریخ تألیف رساله

رساله در باب اي در مورد اوزان و مقادير است و عنوانِ رساله المقاييستقديررسالة 
طرف اعتمادالسلطنه نيز از  مقياس اوزان و مقادير و غيرها از حجم و کيل و نقود و سطح

صورت خطی در يک مجموعه از نسخ براي آن درج شده است. اين رساله که اصل آن به
، در کتابخانة مجلس مضبوط است در 1543تا  1542و از صفحة  18221خطی با شمارة 

پيام ش توسط خديجه اعتصامی با نواقص و ايراداتی بازخوانی و در نشرية 1389سال 
است، ولی، در مورد جايگاه تاريخی رساله تاکنون تحقيقی انجام نشده چاپ شده  2بهارستان

توان تاريخ است. تاريخ نگارش رساله نيز معلوم نيست؛ ولی از اطلاعات محتواي آن می
معروف به  محمدحسن»نگارش آن را حدس زد. نويسنده در اول رساله خود را 

که نگارش رساله بايد بعد از سال دهد کند و همين نشان میمعرفی می 3«اعتمادالسلطنه
ق اتفاق افتاده باشد که محمدحسن به لقب اعتمادالسلطنه دست يافته است 1304

شود که رساله را به (. علاوه بر آن، اعتمادالسلطنه متذکر می472: 1350)اعتمادالسلطنه، 
 تا:)اعتمادالسلطنه، بی« صدارت عظمی»خواستِ صدراعظم نوشته است و منظورش از 

طور رسمی ق به1310السلطان از سال السلطان است. اميناصغرخان امين( ميرزا علی1542
عنوان صدراعظم معرفی شد و پيش از آن تاريخ، اعتمادالسلطنه از او بيشتر با عنوان وزير به

ق هم که از 1310اعظم ياد کرده است. بنا به گفتة اعتمادالسلطنه، در همان سال 
شاه لقب صدارت براي خود بخواهد، او مقاومت ته شد تا از ناصرالدينالسلطان خواسامين

                                                           
 .1391 فلور،؛ 1367 . نگاه کنيد به: ديانت،1
، دورة پيام بهارستان، به کوشش خديجه اعتصامی، اي در شرح مقياس و اوزانتقديرالمقاييس رساله . محمدحسن اعتمادالسلطنه،2

 .929 -941، ص 1389، بهار 7دوم، سال دوم، شمارة 
 .1542، نسخة خطی، ص تقديرالمقاييس. محمدحسن اعتمادالسلطنه، 3

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1028507/%d8%aa%d9%82%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%b3-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d9%85%d9%82%db%8c%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d8%a7%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86
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که، در ماه (، تا اين848: 1350دانست )اعتمادالسلطنه، کرد، چراکه، اين لقب را بدشگون می
(. درنتيجه، با 850شد )همان: « ملقب به لقب صدارت عظمی»طور رسمی به 1310رجب 

هاي ق، نگارش رساله بايد بين سال1313نه در سال توجه به نکات فوق و مرگ اعتمادالسلط
 ق اتفاق افتاده باشد.1313تا  1310

 محتوای رساله

شاه تقديم کند، نرا قصد داشته است به ناصرالدي تقديرالمقاييساعتمادالسلطنه رسالة 
هاي حيحالسطان عرضه کرده است و اين مطلب از تصولی، درنهايت، آن را به امين

رادة اچون : »نه نوشته استر متن رساله هويداست. در اول رساله اعتمادالسلطگرفته دصورت
قياسِ اب مبعلية اعليحضرت همايون شاهنشاهی روحنا فداه اقتضا فرمود که شرحی در 

ا رهنشاهی ون شاو بعد اعليحضرت هماي« اوزان و مقادير و مکيال و غيرها نگارش دهد...
کبري  ورايشرده است تا صدراعظم پس از طرح در خط زده و صدراعظم را جايگزين آن ک

 (.1542تا: و تصويب، به اجرا شدن متن رساله حکم صادر نمايد )اعتمادالسلطنه، بی

د ز فواينه ارساله در يک مقدمه و سه فصل تدوين شده است. در مقدمه اعتمادالسلط
ادير توسط دول مق کند و تصحيحِ اوزان وآشکار و فوريِ اصلاح اوزان و مقادير صحبت می

د اعتمادالسلطنه کند. به اعتقافرنگی و عثمانی را دليلی براي درستی اين اقدام ذکر می
برد وبا یز بين ميز انتصحيحِ اوزان و مقادير فکر فريب در معاملات و مشکلاتی نظاير آن را 

 رنتيجه،کند و موجب ثروت رعيت و ديک قانونِ منظم و مرتب، تجارت را تسهيل می
کات، پول (. از سوي ديگر، با تصحيحِ مسکو1543گردد )همان: شوکت و عدت دولت می

وارِ عتبات زهاي مربوط به ايران با مقياسی مشخص در ميان دول خارجه اعتبار و بحث
 (.1544کند )همان: عاليات و مکة معظمه هم خاتمه پيدا می

دولت هزار تومان و سود آن را اعتمادالسلطنه هزينة تصحيحِ اوزان و مقادير را براي 
داند. علاوه بر آن او امکان اخذ ماليات براي اين کار را هم ناديده حداقل صد هزار تومان می

گيرد و معتقد است مردم براي آسايش و اطمينان قلب و رهايی از هرگونه خطر و غبن، نمی
ادي که از اين راه کنند و از منافع زيبا کمال ميل و رضايت از اقدام دولت حمايت می

عنوان ماليات به کارگزاران دولت پرداخت شود با رضايت خاطر، بخشی را بهعايدشان می
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 (.1545شود )همان: تأمين می« نوکرهاي بيکارِ دولت»کنند و مواجب و معاش می

صلحت که به م کند در ابتداي اجراي قانون در قورخانة دولت يا هر جايیپيشنهاد می
مهر و »با نشانِ  ها را به ترتيبِ ذکرشده در فصل سوم رساله بسازند وو زرع هاباشد وزن

وزيع ت« يرانابلاد  تمامِ ممالک و»به قيمت عادلانه در ميان کسبه و تجارِ « تمغاي دولتی
 مد ديگرر ابتداي کار، درآکند، علاوه بر عايدي صدهزار تومانی دولت دبينی میکنند. پيش

شود و کسبه مبلغی به هاي جديد نصيب دولت میها و زرعيد سالانة وزنهم از بازرسی و تأي
پردازند. ال میس« مهر و تمغاي معاينة»مأموران دولتی از بابت تأييد ساليانه و اخذ 

شود. به يل میب قااعتمادالسلطنه فايدة مهمی هم براي تصحيحِ اوزان و مقادير در حوزة ط
ر هنگامِ دشد دوز داروهاي فرنگی مملکت موجب می هاي متفاوت درباور او وجود وزن

 (.  1546-1547 :تطبيق با اوزان داخلی اشتباه شود و موجبِ مرگ بيماران گردد )همان

پردازد و ک میگيري نظام مترياعتمادالسلطنه در ادامه و در فصل اول رساله به شکل
ختلف پديد آمد و مر ميان مللِ گيريِ مدنيت دنويسد که احتياج به اندازه و کيل با شکلمی

ر ن بار دکه براي اولي، وزن و مقاديري براي خودشان اختيار کردند تا اينهر قوم، مقياس
 8در  و« رانسهفزرگِ بشورشِ »تاريخ، بعد از انقلاب کبير فرانسه و به تعبير اعتمادالسطنه 

که در ا اينماند ت هاي جديدتري وضع شد، ولی اجراي آن معوقق مقياس1204م/ 1790مه 
هاي متري در کل م مقياس1840م تصميم گرفته شد که از اول ماه ژانوية 1837سال 

ود. شهاي مغشوش سابق کنار گذاشته فرانسه مورد استفاده قرار گيرد و مقياس
بايد ترتيبِ »رسد که هاي مختلف به اين نتيجه میاعتمادالسلطنه با توضيحِ اوزان و مقياس

قود نرزش تعيينِ مقادير باشد که طول و سطح و وزن و حجم و کيل و ا کاملی براي
 -1554)همان: « واسطة آن ترتيب در کمال صحت و درستی معين و مشخص گرددبه

 کند:(. براي تحقق اين امر سه شرط عمده لحاظ می1547

متناسب واضح و ساده باشد يعنی مقياسِ مقادير داراي اجزا و اضعافی باشد »که، اول اين
که مقياس از اصلی محکم و دوّم اين« با اصلِ مقياس که در محاسبه اسباب اشکال نشود.

خواه استوار گرفته شده باشد و امکان تخلف در آن وجود نداشته باشد و افراد نتوانند به دل
که، مقادير و اسامی مربوط به آن در همة خود در آن دخل و تصرف بکنند و سوم اين
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يعنی « سيستم متريک»کسان باشد تا اشکالی در تجارت ايجاد نکند. ازآنجاکه ها يايالت
 -1557داند )همان: را از يک اصلِ اصيل می« ترتيب اوزان و مقادير از روي متر فرانسه»

 پردازد.( در فصل دوم به معرفی آن می1556

ه از متر مشتق پردازد کدر فصل دوم اعتمادالسلطنه به تشريحِ سيستم متريکِ فرانسه می
، راي کيلبيتر لشده و در آن متر براي طول، متر مربع براي سطح، متر مکعب براي حجم، 
لتِ عاو به  تقادگرم براي وزن و فرانک براي مقياس نقدي به کار گرفته شده است. به اع

لژيک، هلند، هاي ديگر اروپايی مانند بهاي فرانسه، دولتکمالِ صحت و اصالتِ مقياس
نی سيستم يز عثمانی و ، ايتاليا، يونان، اسپانيا، پرتغال، ممالک مختلف آمريکاي جنوبسوئيس

صل فتريک فرانسه ماند. اعتمادالسلطنه بعد از توضيحِ جزئيات نظام فرانسه را قبول کرده
لاحديد صدهد تا در صورت سوم را به اصلاح ميزان و مقادير در ايران اختصاص می

اي آن اجر بررسی شود و در صورت تأييد شورا فرمانی براي صدراعظم در شوراي کبري
 (.1557 -1567صادر شود و متخلفان از فرمان مجازات شوند )همان: 

 وقياس طول زرع و سنگ براي م»کند بر اساسِ معيارهاي اصلاح شدة او پيشنهاد می
ن و ح اوزاد اصلاو با فرمانی در مور« اوزان در قورخانة دولتی يا جاي ديگر ساخته شود

يران به اطلاع و ا اطلاعهاي توزيع شود و با روزنامه« ممالک محروسه»مقادير در تمام 
طول واحد ذرع را  کند در مقياسها پيشنهاد میعموم مردم رسانده شود. براي اصلاحِ مقياس

ساوي قسمت م ه دهباختيار کنند و هر ذرع را به ده قسمت مساوي به نام گره و هر گره را 
ده  وميدان  ع يکه نام شعير تقسيم کننند هر ده ذرع يک نی، صد ذرع يک طناب، هزار ذرب

متر، تر، دکالی مهزار ذرع يک فرسخ قرار داده شود تا با متر، دسی متر، سانتی متر، مي
اي سلطنه برخوانی داشته باشد. به همين منوال اعتمادالهکتومتر و کيلومتر فرانسه هم

ثقال زن مو، براي مقياس حجم ذرع مکعب، براي کيل رطل، براي مقياس سطح ذرع مربع
 کند )همانجا(.)هر مثقال پنج گرم فرانسه( و براي نقود واحد قران را پيشنهاد می

 سابقۀ تاریخی اصلاح اوزان و مقادیر

ها، در قرن نوزدهم ها مثل فکر اصلاح در بسياري از عرصهفکر تصحيحِ اوزان و مقياس
طور که اعتمادالسلطنه نيز خاطرنشان شده لفکران ايرانی خطور کرد و همانبه ذهن منورا
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هاي غربی مانند فرانسه، بلژيک، هلند، سوئيس، ايتاليا، يونان، اسپانيا و است از تجربة دولت
... نشئت گرفته و در نيمة دوم قرن نوزدهم  و در زمان سلطان عبدالحميد دوم در عثمانی 

(. منورالفکران ايرانی از طرف 1543مان نيز متداول شده بود )همان: عنوان يک دولت مسلبه
دادند. در ها را با اوضاع نابسامان اقتصادي پيوند میديگر، ضرورت اصلاح اوزان و مقياس

ها و سکه وجود نداشت و معيارها از ايران قرن نوزدهم معيار مشخصی براي وزن، مقياس
ها و که، معرفی آن معيارها موضوعِ کتابطوريشهري به شهري ديگر متفاوت بود، به

 شده است.  1تحقيقات گوناگونی

ضعيت د به وش کراولين بار تاآنجاکه اطلاع داريم ميرزا يوسف خان مستشارالدوله تلا
نی که در مأموريت ق و در زما1286نابسامان معيارها سامانی دهد و به همين خاطر در سال 

ها با عيار ها و تطبيق آند عيار مسکوکات، اوزان و مقياساي در مورپاريس بود کتابچه
ر رسالة يک کلمه دو در همين زمان حضور در فرانسه  (125: 1392)پاشازاده، فرانسه نوشت 

ياتی از قرآن ها و مسکوکات تأکيد کرد و آنيز بر ضرورت صحت و درستی اوزان و مقياس
از اولين تلاش،  حدود ده سال بعد (.54: 1364)مستشارالدوله، کريم را شاهد مثال آورد 

ميال طبيقِ آن با اتصحيحِ فرسنگ )فرسخ( ايرانی و ت»اي تحت عنوانِ مستشارالدوله، مقاله
کرد و سعی  منتشر اختردر روزنامة « هاي فرنگستان و ورس روسیفرانسه و ساير مقياس

ابن  طالعات،ه مستناد بکرد مبنايی براي محاسبة دقيق فرسخ پيدا کند. او درنهايت با ا
سان رصدشنا ين وخلکان، ملاعلی قوشچی و فرهاد ميرزا معتمدالدوله و نيز مطالعات منجم

 (.289: 1296، رروزنامة اختهزار متر فرانسه برابر دانست )فرنگی، فرسخ ايرانی را با پنج

ختلاف نظري در واقع، آنچه مستشارالدوله را به تطبيق فرسخ با متر فرانسه واداشته بود ا
بود که در مبناي فرسخ و تطبيق آن با معيارهاي ديگر وجود داشت و همان اختلاف موجب 

ها و گاه در معاهدات ايران با ساير دول و نيز در ميانِ ها و اطلسشده بود فرسخ در نقشه
ها و مهندسان، مختلف و مطابق با چهار الی هفت ورس روسی محاسبه شود جغرافيدان
طبيعی بود که اين اختلاف، مشکلاتی را در محاسبات علمی، اقتصادي و حتی  )همانجا(.

                                                           
و ابوالحسن  1391، مصطفی نامداري منفرد، تهران، آباد بوم، اوزان و مقياس ها در عصر قاجارويلم فلور، . براي نمونه نگاه کنيد به: 1

 .1367، تبريز، نيما، 1بايرام صادقی، ج  ها،ها و ارزشفرهنگ تاريخی سنجشديانت، 



 

 

 

 

  43 ها در دورة قاجاريهدر بحث اصلاح مقياس جايگاهِ تاريخیِ رسالة تقديرالمقاييس
 

آورد و مستشارالدوله به دنبال تثبيت معيار مشخصی براي فرسخ بود تا از آن شرعی پديد می
ها و نيز مسائل شرعی مانند حد ترخص شرعی استفاده شود. او ها و نقشهدر تدوين اطلس

شرعی ماجرا را قدري مهم هم جلوه داد و سراغ يکی از مراجع  براي تثبيت معيار فرسخ جنبة
مجتهد مشهد رفت و براي « الاسلام حاجی شيخ عبدالرحيمجناب ثقه»زمان خود بنامِ 

انطباق فرسخ با متر فرانسه مجوز شرعی نيز گرفت. حاجی شيخ عبدالرحيم در تأييد کار 
با قول علما و حکماي سلف »رانسه ميرزا يوسف گفته بود که چون انطباق فرسخ با متر ف

آيد، بحثی و جرحی نخواهد بود؛ بلکه در مسائل و اعمال شرعيه که متعلق اسلام مطابق می
« به عمل مساحت و مسافت باشد اسباب سهولت زياد و موجب اطمينان قلب خواهد بود

 )همانجا(

 اخترر روزنامة ق و د1296مستشارالدوله مقالة خود در اصلاح فرسخ را ابتدا در سال 
به چاپ رساند  اطلاعچاپ کرد و حدود دو سال بعد با تکميل مقاله آن را مجدد در روزنامة 

ها به آن جلب شد و توجه اطلاع(. بعد از چاپ مقاله در روزنامة 1-2: 1298، روزنامة اطلاع)
ه ق: بدون شما1299باشی ناصرالدين شاه، الملک منجمالملک )نجمافرادي مانند نجم

و محبعلی ناظم دفتر  1ق: بدون شمارة صفحه.(1299، روزنامة اطلاعصفحه(، مسيو شيندلر )
ق: بدون شماره صفحه( براي مقاله نقد نوشتند که همة 1299وزارت امور خارجه )محبعلی، 

: 1299) اخترها مقالة محبعلی در روزنامة انتشار يافت و از ميان آن اطلاعنقدها در روزنامة 
يز بازنشر شد. درنهايت مستشارالدوله به نقدها پاسخ داد که نقد او هم در روزنامة ( ن6-235

 : بدون شماره صفحه( چاپ شد.1299) اطلاع

النهار و يا انطباق آن با فارغ از مسائل علمی و فنی مربوط به ارتباط فرسخ با مدار نصف
اق آن با متر فرانسه دفاع متر فرانسه، مستشارالدوله و برخی از منتقدان از سودمندي انطب

                                                           
از  ايران و قضية ايرانف کتاب ( آلمانی است که کرزن در تأليA.Houtum Schindler. منظور از شيندلر، آ. هوتوم شيندلر )1

هاي انديشم که اگر همکاريوقتی که می»دريغ و اطلاعات او بسيار بهره برده است و اذعان کرده است که هاي بیراهنمايی
زن، نگاه کنيد به: جرج. ن. کر«لرزم.يافت بر خود همیاي در اين دو مجلد راه میبود چه اشتباهات عمدهدريغ و پايدار او نمیبی

 14، ص 1373، ترجمة غلامعلی وحيد مازندرانی، جلد اول، تهران، شرکت امنتشارات علمی و فرهنگی، ايران و قضية ايران
انديشه ترقی و داند. نگاه کنيد به: فريدون آدميت اين اثر کرزن را بيشتر از اين اعترافِ کرزن مديون شيندلر و اطلاعات او می

 . 321، ص 1385، تهران، خوارزمی، حکومت قانون در عصر سپهسالار
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چاپ کرد از تعدد اسامی پول  اخترخان در مطلب ديگري که در روزنامة کردند. ميرزا يوسف
بيگی، آباد، عباسی، شاهی، دينار، قاضیاشرفی، تومانی، صاحبقران، ريال، پناه»ايران مانند 

مأخذ پول خود را به  انتقاد کرد و بهتر ديد دولت ايران« تابل، پول، جنگ، و غيره و غيره
  1(.290-1ق: 1296يک قاعده مشخص دربياورد )

در مورد اشتباه بودنِ انطباق عيار  اخترشده در مستشارالدوله همچنين از مطالب چاپ
سکة ايران با فرانسه و نيز استدلال روزنامه مبنی بر عدم انطباق همسايگان ايران با عيار 

زرع و  2ها )همانجا(ها و ملتاکثر دولت اختراعتقاد  فرانسه خرده گرفت و نوشت که برخلاف
ق سيستم 1290اند ازجمله دولت عثمانی که از سال کيل و پول خود را با فرانسه انطباق داده

تدريج چنين خواهند کرد چون که ها نيز بهباقی دولت»اعشاري را قبول کرده است و 
ت مصلحت ديد که دولت ايران که درنهاي« بهترين ذرع وکيل و پول مال فرانسه است.

کرد تا متحمل مخارج شده و وزن و عيار سکه را تفرير داده است سيستم فرانسه را قبول می
مند خرج يک دفعه بشود، و از محسنات و فوايد آن تجار و مسافرين و حجاج ما بهره»

نامی اين نيککه در آخر به قوّت مدنيت )سيويليزاسيون( قبول خواهد کرد و شدند. چونمی
قران در تواريخ ريا به سيويليزاسيون است، به نام اعلاحضرت شاهنشاه صاحبکه همراهی بی

 )همانجا(.« مانداسلام و فرنگستان باقی می

  تق یرالمقاییسدلایل تألیف 

ها متأثر شده و در تأليفِ رسالة هاي مربوط به اصلاح مقياساعتمادالسلطنه از بحث
ها پيش از او ها بهره گرفته است. به عبارتی ديگر، فکر اصلاح مقياسآن از تقديرالمقاييس

هاي مطرح شده بود و او در جريان اين مباحثات قرار داشته است. در واقع، بيشتر بحث

                                                           
مثلاً اگر مأخذ را پول نقره قرار بدهند و اسمی مناسب براي آن وضع نمايند مثل قران يا ريال يا زند: . مستشارالدوله چنين مثال می1

يا بنويسند  جاي تفصيل سابق بگوينددرهم يا چيز ديگر و آن پول نقره را به صد تقسيم کنند و آن وقت در گفتن و نوشتن به
وپنج قسمت از صد قسمت ريال در نوشتن هم ]بنويسند:[ وپنج صد. يعنی سیصد و پنجاه و هشت ريال و سیهزار و يکدوازده

 290-1صص  ،(1296رمضان  23)چهارشنبه  37، شماره 5سال  روزنامة اختر،ص. رجوع شود به:  35و 12158

، هولاندا ]هلند[، ايتالی، اتاروس، اسپانيا، کرك، عثمانی، مکسيک، برازيل، شيلی، هاي بلژيکدولتها چنين برشمرده است: . دولت2
هاي جديد نول قراناد، جمهوري امريک جنوب ]قبول کرده اند[. پروس به جهت جنگ با فرانسه گويا نکث کرد. روس و حکومت

مسايه و غيره که هنوز مسکوکات را به )سيستم( کنند. بعضی از دولتهاي بزرگ هها به متر حساب میخانهصرب و بلغار در گمرك
 اند، به جهت زيادتی مخارج است و البته در وقت خود با فرانسه مطابق خواهند کرد. همانجايعنی به طرز فرانسه نياورده
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الثانی ربيع 27ها در روزنامه اطلاع چاپ شد که از اولين شماره در مربوط به اصلاح مقياس
( و با مديريت شخصِ او 365: 1389ات محمدحسن )قاسمی، ق در زمان وزارت انطباع1298

گرفته در مانند اصلاحات صورت تقديرالمقاييسانتشار يافت. مضمونِ برخی از مطالبِ 
ممالک اروپايی و عثمانی در محتواي مقالاتِ مربوط به اصلاحِ  فرسخ نيز وجود دارند که 

که چرا ها نيز تلقی شود. اما، اينن آن مقالهاي از استفادة اعتمادالسلطنه از متتواند نشانهمی
ها در روزنامة تحت مديريتش به او بعد از حدود يک دهه از طرح مباحثِ اصلاح مقياس

 اي است که چندان روشن نيست.تأليف رساله اقدام کرده است مسئله

ر مورد دگري توان تصور کرد که اعتمادالسلطنه در زمان نگارش رساله به متن ديمی
 پيشتر انطور کهها دسترسی پيدا کرده و راغب به تأليف رساله شده است. هماصلاح مقياس

، قاييستقديرالمق و بيش از سی سال قبل از تدوين رسالة 1286نوشته شد در سال 
ده ائه کرشيرالدوله ارماي در مورد اين کار نوشته و به ميرزا حسين خان مستشارالدوله کتابچه

يزة جديدي در او ايجاد هايی می تواند انگالیِ اعتمادالسلطنه به چنين متنبود. دسترسیِ احتم
ه از آن دالسلطنعتماکرده باشد که البته در مورد صحت اين مسئله و يا ميزان تأثيرپذيري ا

 ها هيچ گونه سند و مدرکی در دست نيست.متن

ر فضاي هاي اقتصادي که داعتمادالسلطنه همچنين ممکن است با برخی از تلاش
اي از گرفت به تأليف رساله ترغيب شده باشد. نمونهاقتصادي ايران عصر ناصري صورت می

کنيم که برخی از زمان با سفر سوم ناصرالدين شاه به فرنگ مشاهده میاين اقدامات را هم
مقامات دولتی تلاش کردند براي تحول در عرصة اقتصادي و بهره برداري از معادن، رونق 

ق امير 1306هاي سهامیِ عام تأسيس کنند. در سال گذاري صنعتی شرکتسرمايهتجارت و 
السلطان مأموريت يافتند از خان مستشارالدوله گويا از طرف اميننظام گروسی و ميرزا يوسف

طريق فروش سهام سرماية لازم براي احداث راه شوسه از اواجيق در سر حد عثمانی تا 
الدوله راهنمايی خواستند و اين کار از ميرزا ملکم خان ناظمقزوين را فراهم کنند و براي 

ها براي تأسيس شرکتِ سهامیِ عام را براي راهنمايی آن امتياز فوايد عامهملکم کتابچة 
 تلاش نظام ريام و خانوسفي رزايم که دهدیم نشانهاي ملکم نوشت. دقت در نوشته

 احداث معادن، ازي بردار بهره ازجمله مختلف يهاحوزه در ازات،يامت ازي امجموعه اندکرده
 که برسانند سرانجام به سهام فروش با را رهيغ و هاجنگل ازي برداربهره ها،کارخانه و هاراه
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هاي اقتصادي وجود چنين تلاش .است بوده آن ازی بخش نيقزو به قياواج روعراده راه طرح
ها و تأليف رساله باشد. خود قياستواند مشوق اعتمادالسلطنه براي اصلاحِ مهم می

از تمايل به انجام خدماتِ نمايان به دولت بدونِ  روزنامة خاطراتاعتمادالسلطنه در چند جا از 
تواند مصداقی براي تأليف کند که میمأموريت خاصی از طرف شاه و صدراعظم اشاره می

ان دولت و مردم، رساله نيز تلقی شود. در واقع، اوضاع بد اقتصادي و مشکلات فراو
دولتمردان عصر ناصري ازجمله اعتمادالسلطنه را به فکر اتخاذ تدابيري براي رفع مشکلات 

ها را گامی براي رونق اقتصادي و محلی براي اقتصادي انداخته بود و او اصلاح مقياس
(. او دغدغة خود براي 1544تا، کرد )اعتمادالسلطنه، بیکسب درآمد دولت معرفی می

ق 1312دهیِ اوضاعِ اقتصادي و کسب درآمد براي دولت را در وقايع مربوط به شعبان سامان
خيال دارم خدمتِ تازه و بزرگی به شاه کرده باشم اسبابی فراهم »کند: را چنين ثبت می

ام که اگر حاسدين شخصیِ من و خائنينِ دولت بگذارند ده دوازده ام و تدبيري نمودهآورده
سمان و هوا براي پادشاه تحصيل کنم که از ننگ مقروض بودن به بانک کرور وجه نقد از آ
« داران در خارجه و داخله بيرون بيايند. هم شاه و هم رعيت آسوده شوندو ندادنِ وجه برات

 (.991: 1350)اعتمادالسلطنه، 

تواند يز مینهاي آن دوره ها در روزنامهوجود خبرهايی از مشکلات مربوط به مقياس
در  1309در سال  اي از اين مشکلات رادالسطنه را به تأليف رساله سوق دهد. نمونهاعتما

 اتيتعدنويسد که می و سلماس ياز خو کنيم که در گزارشیمشاهده می اخترروزنامة 
دولت  و دريپذمیوفروش حبوبات در حق مردم صورت دخري در داراناز طرف کاسه یفراوان

بعد ت که موده اسول نرا موقوف و سنگ و ترازو را معم ليسه و ک، کابراي مقابله با اين کار
اختلاف  زيرع تبرذبا  بزازها و تجار که سنگ هزار مثقال دادوستد کنند و در ذرعِ از اين با

، اخترمه روزنا) نديوفروش نماديخر زياز آن پس با ذرع تبرداشت مقرر کرده است که  یکل
1309 :112.) 

هر چی بوده باشد در جايگاه  تقديرالمقاييساز تدوين رساله انگيزة اعتمادالسلطنه 
شده اولين تلاش شناخته تقديرالمقاييسکند. در واقع، رسالة تاريخی رساله خللی ايجاد نمی

ها بود که در آن با اتکا به نظام متريک فرانسه و براي اصلاحِ دقيق و نظامند مقياس
ها ارائه شد که در صورت ارادة همة عرصه هاي سنتی يک نظام مقياسیِ جديد درمقياس
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ها اطلاعی و جامعيت آن تقديرالمقاييسهاي پيش از توانست به اجرا درآيد. از متندولت می
اند. تفاوت ها پرداختهها صرفاً به برخی مقياسنداريم و مقالات چاپ شده در روزنامه

هاي بعد و در زمان که در سال شده توسط اعتمادالسلطنه با نظام متريکیهاي ارائهمقياس
 (113ص، 113، جلسه 8دوره  ملی،شوراي مشروح مذاکرات مجلس رضاشاه به اجرا درآمد )

جاي هاي بومی بههاست که اعتمادالسلطنه سعی کرده است از اصطلاحدر اسامی مقياس
 فرانسوي استفاده کند.

 گیرینتیجه

، مباحثِ عاطلاامة عنوان مديرِ روزنلطنه بهمحتواي مقاله حکايت از آن دارد که اعتمادالس
 وه چاپ کرده ها را در دوسال آخر قرن سيزدهم قمري در روزناممربوط به اصلاح مقياس

ها  مقياسشده مطالعه کرده و با هوادارنِ اصلاحِها را در مقالات چاپدلايل و راهکارهاي آن
ر بين ، دعاطلادر روزنامة  همدلی پيدا کرده است. حدود يک دهه بعد از طرح مباحث

 اخترها در روزنامة اسق، احتمالاً با تأثيرپذيري از اخبارِ اصلاح مقي1313تا  1310هاي سال
 وگريخته براي تحولِ اقتصادي تلاش کرده است با نگارش رسالةهاي جستهو تلاش

ر عرصة حول دتها و درنتيجه، براي کمک به راهکاري براي اصلاح مقياس تقديرالمقاييس
ها را ربوط به مقياسها مفاهيم و اطلاحاتِ بومی ماقتصادي ارائه کند و براي اصلاحِ مقياس

 هاي نظام متريک فرانسه انطباق داده است. با مقياس

دهد که ها نشان میاصلاح مقياس ها براي ارائة راهکار برايمانده از تلاشاسناد باقی
اند و گاه ادهدرار بيشتر ضرورتِ اصلاحات را هدف ق پيش از او، مباحثِ مربوط به اصلاحات

رانسه سخن به ها با نظام متريکِ فاز چندوچونِ اصلاحِ فرسخ يا ضرورت انطباق مقياس
توا و نيز دسترسی اي از مستشارالدوله که چيزي از محاند و به غير از کتابچهميان آورده

اند. ه نکردهانجام اصلاحات ارائ دانيم، طرحی مشخص برايِاعتمادالسلطنه به آن نمی
ها در ميان مباحث سازي مقياسبنابراين، طرحِ اعتمادالسلطنه طرحی جامع براي همسان

که، ننکرد، تا اي ها در سطحِ کشور است که مجالی براي اجرا پيدامربوط به اصلاحِ مقياس
 در زمان رضاشاه نظامِ متريک فرانسه در ايران استقرار يافت.
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 بعمنا

 هاکتاب

 ( 1350اعتمادالسلطنه، محمدحسن)، رج افشاربه کوشش اي ،روزنامۀ خاطرات اعتمادالسلطنه، 
 اميرکبير. ،تهران

 ره از حجم و در باب مقیاس، اوزان و مقادیر و غی رساله ،تا(اعتمادالسلطنه، محمدحسن )بی

 .18221نسخة خطی مجلس با شمارة  ،مقیاس و اوزان کیل و نقود و سطح

 وارزمی.خ ،تهران ،ان یشه ترقی و حیومت قانون در عصر سپهسالار ،(1385ميت، فريدون )آد 

 ( 1392پاشازاده، غلامعلی)، نشر علم. ،تهران ،در جستجوی قانون 

 ( 1367ديانت، ابوالحسن)، تبريز ،1ج  ،بايرام صادقی ،هاها و ارزشفرهنگ تاریخی سنجش، 
 نيما.

 ( 1391فلور، ويلم)،  آباد  ،هرانت ،مصطفی نامداري منفرد ،ها در عصر قاجاریاساوزان و مق
 بوم.

 ( 1389قاسمی، سيد فريد)، نشر علم. ،تهران ،مطبوعات ایرانی 

 ( 1373کرزن، جرج. ن)، جلد اول ،ترجمة غلامعلی وحيد مازندرانی ،ایران و قضیۀ ایران، 
 ت انتشارات علمی و فرهنگی.شرک ،تهران

 نشر  ،انتهر ،به کوشش صادق سجادي ،کلمهیک ،(1364خان )مستشارالدوله، ميرزا يوسف
 تاريخ ايران.

 هامقاله

 ن عصر دي ايرااقتصا ة امتياز فوائد عامه و جايگاه آن در تاريخکتابچ»، پاشازاده، غلامعلی
 .1395، 20 هشمار ،تاریخ ایران ،«ناصري

 های تاریخیرساله

 «ه کوشش ب ،حسناعتمادالسلطنه، محمد ،«اي در شرح مقياس و اوزانتقديرالمقاييس رساله
 .1389، 7، شماره پیام بهارستان ،خديجه اعتصامی
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 هاروزنامه

 (.1299رجب  26)سه شنبه  30شماره  ،8سال  ،ق(1299) روزنامه اختر 

 باشی الملک منجمنجم(، 1299ربيع الاول  12)چهارشنبه  26نمره ، ق(1299) روزنامه اطلاع
  .«فرسختقسيم »ناصرالدين شاه 

 (.1299جمادي الاخري  25)شنبه  ،34نمره  ،ق(1299) روزنامه اطلاع 

 (.1296رمضان  23)چهارشنبه  37شماره  ،5سال  ،ق(1296) روزنامۀ اختر 

 (.1309شوال  27)دوشنبه  34شماره  ،18سال  ،ق(1309) روزنامۀ اختر 

 (1298ذي حجة  21)دوشنبه  20نمره  ،ق(1298) روزنامۀ اطلاع. 

 (.1299ربيع الاول  23)يکشنبه  27نمره  ،ق(1299) مۀ اطلاعروزنا 

 کمال صحت »محبعلی ، (1299جمادي الاول  28)دوشنبه  32نمره  ،ق(1299) روزنامۀ اطلاع
  ،«و امتياز مقياس ايران

 مذاکرات مجلس

  113جلسه  ،8دوره  ،ملیشوراي مشروح مذاکرات مجلس. 

 

 





 
 76-51صفحات ، 1401 پاييز، ودوسیارة شمسيزدهم، سال ، نامة ايران بعد از اسلامفصلنامه علمی تاريخ

 شناسة دیجیتال :JIIPH.2022.53016.2357  (DOI)/10.22034 پژوهشی مقاله

 14/06/1401 تاريخ پذيرش نهايی: 23/05/1401 تاريخ دريافت:
 

 )مهاباد کنونی( در یت ساوجبلاغتأثیر منازعات روسیه و عثمانی بر وضع

 جنگ جهانی اول با تکیه بر مطبوعات و اسناد

 1شمساسماعیل 

 چیی ه

 شد. يجان تبديلبه کانون منازعه روسيه و عثمانی در آذربا ساوجبلاغ، اول شهر در جنگ جهانی
رد و کمصل ممیتموان و موصل در مسيري بود که آذربايجان را به شهر  علت اين پديده قرار گرفتن

ها بمراي کنتمرل آن توانست سپاه متحد روسيه و انگليس را به هم بپيوندد؛ به همين سبب روسمی
کردند. پژوهش حاضر به ها نيز با همه قوا از ساوجبلاغ محافظت میکردند. عثمانیتلاش زيادي می

و عثممانی يه که منازعات روس پاسخ دهد تحليلی به اين پرسشدنبال اين است تا به روش توصيفی
سمالة ارچهدهمد کمه در دورة هاي پژوهش نشان ممیوضعيت ساوجبلاغ داشت؟ يافته چه تأثيري بر

تموان ه ممیهيچ شهري در ايران به اندازة ساوجبلاغ آسيب نديمد؛ بمه نموعی کم ،جنگ جهانی اول
و اشغال شمد  بار توسط طرفين درگير، هشتترين قربانی جنگ دانست. اين شهر، ساوجبلاغ را مهم

ن ذف نوادگماحم ،اين وضعيت همچنين يکی از پيامدهاي بسياري از ساکنان آن کشته و آواره شدند.
بلاغ نده ساوجعزيزخان مکري از هسته اصلی قدرت در ساوجبلاغ و تقويت خاندان قاضی بود که آي

 را تحت تأثير قرار داد. 

 .ه، عثمانی، روسيمنازعاتجنگ جهانی اول، ساوجبلاغ،  واژگان کلی ی:
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The Impact of the Russia and Ottoman Conflicts on the 

Situation of Savojbolagh 

 

Ismail Shams1 

 

Abstract 

During the First World War, the city of Savojbolagh became the 

center of competition and conflict between Russia and the Ottoman 

Empire in Azerbaijan. The cause of this phenomenon was the location of 

Savojbolagh on the route that connected Azerbaijan to Mosul and Van 

and could connect the united army of Russia and England. For this 

reason, Russians tried to take it’s control . The Ottomans also protected 

Savojbolagh with all their forces. The present study seeks to investigate 

the effect of the Russian-Ottoman conflict on the situation of 

Savojbolagh, in a descriptive-analytical approach. The findings of the 

research show that during the 4-year period of the First World War, 

Savojbalagh was the most severely damaged city in Iran. So it can be 

mentioned as the biggest victim of the world war I hostilities . This city 

was occupied 8 times by the conflicting parties military and many of its 

residents were killed a seend displaced. Also, one of the consequences of 

this struggles was strengthening of Qazi family after the descendants of 

Aziz Khan Mukri were removed from the core of power in Savojbalagh 

which by itself had a significant impact on Savojbalagh future situation. 

Keyword: Russia, Ottoman, Savojbolagh, First World War, impact. 
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 مق مه

قرار گرفتند.  تهاجمی وضعيت و در ها بسيار نگران شدندبا تأسيس دولت صفوي، عثمانی
شاه  هاي ميان دو طرف سرانجام به جنگ چالدران منجر شد که در نتيجة آن،کشمکش

 .ادست ددو بخشی از جغرافياي تحت تسلطش در کردستان را از  اسماعيل شکست خورد
تهماسب،  در دوره شاهشد که  صفويهن دولت و آهاي متناوبی ميان سرآغاز جنگ چالدران،

از  (. پس357، 82-2/81 :1357؛ روملو، 61-58 :1378، ادامه داشت )حسينی جنابدي هم
م 1554ق/961تا  1533ق/ 940هاي الميان ايران و عثمانی در فاصله س پياپیچهار جنگ 

م( 1555ق/962ان صلح کردند و عهدنامة آماسيه )مسرانجام شاه تهماسب و سلطان سلي
 در بيگ،اسکن)براي نخستين بار مرزهاي ميان دو دولت را به شکل ابتدايی تعيين کرد 

 نامة زهاب(. کمی بعد براساس عهد62: 1372؛ سيوري، 85: 1371؛ سومر، 1/79: 1382
در  هگ و سليمانيمناطق بدره، خانقين، مندلی، درنه، دره تن 1639ق/1049)قصرشيرين( در 

د ت داا از دسر رزوراز مرزهاي قارص، وان و شه عبوراختيار عثمانی قرار گرفت و ايران حق 
يادي ميت استراتژيک زساوجبلاغ که اه، (. با وجود اين عهدنامه237-236 /3 :1368حقی، )

ی نگ جهانجن تا در اختيار ايران باقی ماند و تلاش عثمانی براي اشغال آداشت همچنان 
 م( همچنان ادامه داشت.1914ق/ 1332اول )

ت آن تحليلی و با تکيه بر اسناد و مطبوعااصلی اين پژوهش که به روش توصيفی مسئله
کنونی(  اد)مهاب غبررسی تأثير منازعات روسيه و عثمانی بر وضعيت ساوجبلادوره انجام شده، 

 است. پرسش ايمن اسمت کمه جنمگ دو رقيمب اصملی بما يکمديگر دردر جنگ جهانی اول 
راي بمن انمدازه بر سر اين شهر و مردمانش آورد؟ چرا ساوجبلاغ تما ايم آذربايجان چه بلايی

ترين شهر ايمران در ترين و پرتلفاتها اهميت داشت؟ چرا اين شهر به مهمها و روسعثمانی
شمکش دو تبديل شد؟ پيامدهاي سياسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي کجنگ جهانی اول 

 دولت در ساوجبلاغ چه بود؟

دهد که هدف نهايی عثمانی از اشغال سماوجبلاغ، جمدا هاي اين پژوهش نشان میيافته
نشين آذربايجان و کردستان از ايران بود. ايمن همدف، رسمالتی تماريخی ساختن بخش سنی

و مأموريت ناتمام سملطان سمليم و سمطان سمليمان را کاممل  رفتمی شماربراي عثمانی به
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تر شد، زيمرا دولمت ايمران کرد. اين هدف در جنگ جهانی اول بيش از هر زمانی برجستهمی
خواسمت بما . عثممانی ممیگر رويمدادها بمودتنها نظارهعملاً اقتداري در آذربايجان نداشت و 

ها نيز با ها بسازد. روسعی از کردها در برابر روساستفاده از اهرم مذهب سنی يک ديوار دفا
هما جزو مناطق تحت نفموذ آنرا ساوجبلاغ که  1907قرارداد  تکيه برعلم به اين هدف و با 

ها، آن بود در برابر عثمانی ايستادند و هر بار پس از اشغال ساوجبلاغ توسط عثمانیقرار داده 
 . گرفتندرا بازپس 

زياد اين موضوع، تاکنون پژوهش مستقل و جامعی درباره آن با وجود اهميت بسيار 
صورت نگرفته است. تنها پژوهشی که عنوان و محدودة زمانی و مکانی آن با اين پژوهش 

پژوهشی اسنادي در باب اوضاع ساوجبلاغ در کشمکش ميان روسيه و »منطبق است، مقاله 
که از عنوان . اين مقاله چنان( است1390از اسماعيل شمس )« عثمانی در جنگ جهانی اول

ر و کليت کادرباره مقدمة کوتاهی شامل آن پيداست، صبغة اسنادي و توصيفی دارد و 
بدون نقد و بررسی است. اين پژوهش ضمن آن که دربردارندة بسياري از ، استنساخ چند سند

شيوه تحليلی و اسناد آن مقاله و البته اسناد و مدارك ديگري است، اين تفاوت را دارد که به 
بر اساس مطبوعات دوره موردمطالعه نوشته شده است و در واقع يک وجه نوآورانة آن نيز، 

ها هزار صفحه استخراج شده و ها براي نخستين بار از ميان دههمين است؛ زيرا اين گزارش
رت تبديل عنصرزمان از صو ها در پژوهش تاريخیشوند. امتياز استفاده از روزنامهمنتشر می

محور فعلی هاي عمدتاً کتابدر مقياس روزانه است؛ چيزي که در پژوهشکلان به خرد و 
و نمايندة  نماد تاريخ مردمشود. افزون بر اين، مطبوعات بيش از هر منبع ديگري ديده نمی

با نگاه تمرکزگرايانه نوشته شده و وقايع مربوط  را که منابع آن دوره لأو خ اندافکار عمومی
 اين نگاه. کنند، پر میانداند که به نوعی مرتبط با مرکز بودهيات را تنها زمانی آوردهبه ولا
نشين که در جريان جنگ جهانی اول و در حتی در خاطرات رجال پايتخت محورمرکز

، خاطرات مهاجرتبراي نمونه در کتاب شود. ماجراي مهاجرت به غرب ايران رفتند، ديده می
انی تنها يک بار به مناسبت ذکر امضاي قاسم تبريزي، نام ساوجبلاغ نوشته عبدالحسين شيب

 نويسنده اي دراين نوع نگاه حتی  هيچ ربطی به اوضاع اين شهر ندارد. که آن هم آمده است
 عليه دهی نيروهاي کردکميته دفاع ملی براي سازمانبه دستور  بيگی کهمانند ديوان کردتبار

ها جز توصيه به کردستانیهم  او خاطراتدر  شود، بنابراينیديده م،رفتروسيه به کردستان 
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هيچ بحثی از ساوجبلاغ نشده ها براي الگوگيري از مقاومت مردم ساوجبلاغ در برابر روس
شد و پنجوين وارد خاك عثمانی  و از مسير سنندج، اورامان بيگی، ديوانافزون بر اين. است

و هرگز گذرش به ساوجبلاغ نيفتاد  ترفدر برگشت هم از طريق گيلان به تهران 
 (.117-116، 57 -44، 53، 30: 1351بيگی، ديوان)

ها پميش هاي ايران و عثمانی در ساوجبلاغ و اشغال اين شهر توسط عثمانیدرباره جنگ
توان به مقدمة کتابها چند پژوهش انجام شده است که از جمله آنها می ،از جنگ جهانی اول

 ك منصمورهلحی درباره تحديد حمدود ايمران و عثممانی، مقالمه مشمترو مقالات نصرالله صا
ق( 1326-1325) نی( با عنوان فرمانفرما در مقابله با عثما1381) اتحاديه و غلامرضا سلامی

عصر مشمروطه  ( با عنوان نخستين تعرض خارجی به ايران در1384و مقاله رحيم رئيس نيا )
نی وسط عثماد که هر دو به اشغال ساوجبلاغ تو واکنش مجلس شوراي ملی به آن اشاره کر

رد. اند و مطالب آنها ارتباطی بما موضموع ايمن پمژوهش نمداپس از انقلاب مشروطه پرداخته
ت و تحمولا ، بررسی و تحليل تکاپوهاي ايل مکري در مناسمباتدر اين زمينه پژوهش ديگر

 (1400) و زليخا امينمی ( نوشتة مسلم سليمانيان1210-1148سياسی دورة افشاريه و زنديه )
 .که بيشتر با پيشينه تاريخی اين مقاله مرتبط است است

 ،با وجود فقدان پژوهشهاي تخصصی و موردي درباره سماوجبلاغ در جنمگ جهمانی اول
گاه مطالبی در قالب کليات يا به صورت مروري در برخی پژوهشها آممده اسمت کمه در ايمن 

پژوهش سيروان خسرو زاده با عنوان راه بی سرانجام که به  اند.مورد استفاده قرار گرفته مقاله
پردازد، اشارات چندانی به ساوجبلاغ ندارد؛ اما به سرگذشت آشوريان در جنگ جهانی اول می

و نواحی اطراف ساوجبلاغ، در اين مقالمه ممورد اسمتفاده قمرار گرفتمه اروميه سبب تمرکز بر 
چگونه انگلستان و روسميه بما تکيمه بمر ديمن است. خسروزاده به خوبی نشان داده است که 

مشترك مسيحيت و دادن وعده دولت و سرزمين مستقل، از ارمنيان و به ويژه آشموريان بمه 
عنوان متحد خود عليه عثمانی در جنگ جهانی اول استفاده کردنمد و آنمان را بمه جنمگ بما 

ولت آينده آشمور بسمياري مسلمانان آذربايجان از جمله کردها کشاندند. از آنجا که در نقشه د
از نواحی کردستان از جمله ساوجبلاغ گنجانده شده بودند، کردهما همم بمه دلايمل قمومی و 
مذهبی براي مقابله با اين نقشه به سمت عثممانی متمايمل شمدند. همچنمين مسملح شمدن 
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ها توسط روسيه و تبليع اين موضوع که کردستان عثمانی، در آينده ضميمه ارمنسمتان ارمنی
 اهد شد نقش زيادي در بسيج کردها به نفع عثمانی و تبعيت از فتواي جهاد آنان داشت.خو

ران سر ايکتاب محمد قلی مجد به بررسی قحطی،مرگ و مير و کاهش جمعيت در سرا 
از  ارش همند گزچپردازد و در فصلی از کتاب که به قحطی در آذربايجان اختصاص دارد، می

کنسولهاي امريکا و هاي تهنوش هاي آن دوره وروزنامه ازگزارشها  ؛ اما ايناندساوجبلاغ آمده
هاي آن دوره ارجاع نامهبه روز . در پژوهش حاضر مستقيماًانداقتباس شدهدر آذربايجان ... 

 و که دراجاعات از ار چند مورد خاص، اما در نبوده استمجد  نيازي به کتابداده شده و 
  اده شده است.اند، استفدسترس نگارنده نبوده

هما ياست آلممانیبراي کليات پژوهش و به ويژه س ها درايران اثر اليورباست،کتاب آلمانی
ولات لاغ و تحمدر ايران در دوره جنگ جهانی اول مفيد است، اما در هيچ جاي آن به ساوجب

جنمگ جهمانی  عليرضا ملايی توانی نيز در کتاب ايران و دولت ملی در.آن اشاره نشده است
رداختمه پل به علل و چگونگی شکل گيري مهاجرت و اهداف و نتايج تشکيل دولت ملمی او

ها ی عثمانیبرخی مطالب اين کتاب مانند مباحث مرتبط دولت موقت ملی، توسعه طلب است.
ورد در سطح ملمی و محلمی در ايمن پمژوهش مم دول درگير جنگدر ايران؛ و کشمکشهاي 

در ضمن  ه و تنهاده به طور مشخص به ساوجبلاغ نپرداختاستفاده قرار گرفته است؛ اما نويسن
ري دولمت لممرو اداقمباحث چند بار به آنجا اشاره کرده است؛ البته آن منطقمه اساسماً دور از 

 ملی بوده است. 

وعی اين پژوهش از اين نظر که تنها بمر يمک شمهر معمين و دوره اي محمدود و موضم
اممد متفاوت اسمت و از ايمن جهمت کمه پيتمرکز کرده است با پژوهشهاي پيشين  مشخص

با  فيايی خاصدر جغرارا در مقطع جنگ جهانی اول  یسياستهاي بين المللی، منطقه اي و مل
 باشد.نشان داده است، جديد و نوآورانه می ها و اسنادتکيه بر روزنامه

 پیشینه تاریخی ساوجبلاغ

به دستور رضاشاه بمه مهابماد و  1314که در شهريور ماه  مکري از پيشينه نام ساوجبلاغ
سخن رفته « مکريت»تغيير يافت، آگاهی چندانی وجود ندارد. در منابع دورة تيموري از قبيله 
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 استان در جنوب ايل مکري بعدي که قلمرو آن اما انطباق آن با(؛ 162: 1363است )شامی، 

(. 18: 1375 ؛ محمودي،407-406: 1353مستوفی، دارد، روشن نيست )آذربايجان غربی قرار
تا اواخر عصر شاه عباس نام ساوجبلاغ  باز دورة صفويه وارد منابع شد؛ اما آغازنام مکري در 

کنند. برخمی آن نمیشود و شرف خان بدليسی و منابع رسمی صفويان اشاره اي به ديده نمی
 1383اند )ممؤمنی، ق نوشته1038نويسندگان نخستين کاربرد نام ساوجبلاغ در منابع را سال 

تلاش فرمانروايمان مکمري بمراي اداره قلممرو هرچند  (.97: 1400؛ سليمانيان و امينی، 55: 
خود که از زمان مخالفت صارم بيگ مکري با شاه اسماعيل آغاز شده بود تما پايمان صمفويه 

؛ بسمطامی، 1717-3/1716؛ 2/1337: 1377 ؛ اسمکندربيگ،1/88: 1359ادامه داشت )قمی، 
 ، تا حمدودي آراممش بمههاي پس از انعقاد عهدنامة زهابدر سال ، اما(294، 29-33: 1380

ق(، فرمانرواي مکري با سماختن 1111ساوجبلاغ برگشت. در اين دوره، بوداق سلطان)وفات: 
تبمديل کمرد )فتماحی قاضمی،  ممسجد، بازار، پل و بناهايی ديگر ساوجبلاغ را به شهري مه

ها ولايمت مکمري بمه مرکزيمت سموق عثمانی(. به دنبال سقوط صفويه، 411-413: 1356
شميخ علمی و را بمازپس گرفمت  آن بلاغ)ساوجبلاغ( را تحت نفوذ خود درآوردند؛ اما نادرشاه

: 1400؛ نيز، سمليمانيان و امينمی، 142 – 141 /1 :1364، محمدکاظمرا والی آن کرد )خان 
کري گرفتار انشقاق ، ايل مسلطنت قاجار وميان فوت کريم خان فترت (. در دوران 99-102

و دوگانگی شد. برخی بزرگان آن به زنديه پيوستند و برخی ديگمر ماننمد خسمروخان بما آزاد 
: 1400؛ نيمز، سمليمانيان و امينمی، 57-56: 1368خان افغان متحد شمدند )موسموي نمامی، 

ساوجبلاغ شمده بمود از م حاکم 1787ق/1201( ؛ اما بوداق خان دوم که در سال 108 -103
کمی پمس از  او(. 236-234: 1345استفاده کرد )افشار،  زادگاهشتوسعة  وقعيت براياين م

تما سمال  ، امما(241-239ميمه نابينما شمد )هممو، ومحمد قليخان، بيگلربيگمی ار توسط اين
م در حکومت ساوجبلاغ باقی ماند و اين شهر کوچک را به مرکزيت سياسمی 1823ق/1238

م 1826ق / 1241عبمدالله خمان در رگذشت او فرزندش و اداري منطقه تبديل کرد. پس از د
کمرد. بما فموت او بر آن حکوممت ق 1262قلمرو موروثی را دوباره در اختيار گرفت و تا سال 

قمرار گرفمت )فتماحی مکمري قدرت از خانواده بوداق خان منتزع شد و در اختيمار عزيزخمان 
در دربار ناصرالدين شاه بمه  که عزيزخان در زمانی نام ساوجبلاغ (.409-408: 1356قاضی، 

مناصب مهم حکومتی مانند سردار کل عساکر و والی آذربايجان رسيد )روزنامة وقايع اتفاقيه، 
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( 988:  1270الثممانی ربيممع 26، 2، ج 156؛ همممان، 817:  1269قعممده ذي 5، 2، ج 132ش 
شد )روزنامة خان، حاکم ساوجبلاغ و مکري الدينشهرت زيادي يافت. کمی بعد پسر او سيف

( و به اين ترتيب اقتدار خانواده عزيزخان در 2342:  1302حجه ذي 3، 1، ج 581ايران، ش 
ساوجبلاغ تثبيت شد که کممابيش تما جنمگ جهمانی اول و حکوممت محممد حسمين خمان 

 مکري، نوة او ادامه يافت. سردار

اداممه  نمانها براي اشغال يما تسملط بمر سماوجبلاغ همچدر دوران قاجار تلاش عثمانی
تمرين آنهما داشت. در اين دوران چند عهدنامه ميان ايران و عثممانی منعقمد شمد کمه مهمم

پايمه مماده سموم  م بود. بر1847مه  1263/31جمادي الثانی  16عهدنامة دوم ارزنة الروم در 
يس و نی، انگلماين عهدنامه، تشکيل کميسيونی با حضور نمايندگان چهار دولت ايران، عثمما

تمرين نقطمة ترين تما شممالیبايست به اتفاق هم از جنوبیيش بينی شده بود که میروسيه پ
بما وجمود ايمن  (، اما31: 1395سرحدي دو کشور را تحديد حدود کنند )اتحاديه و همکاران، 

وانی، د )ملايمی تمعثمانی خاتممه دهنم« الحاق گرايانة»هيج يک از آنها نتوانستند به راهبرد 
بمود  بلاغز نواحی مورد ادعماي آنمان از زممان درويمش پاشما سماوج(. يکی ا61، 12: 1378

 علمق عشمايرتادعماي قلمرو ايران (. درويش پاشا براي تصاحب 52، بند 1997)درويش پاشا، 
بمه اظهمار  را عشمايرکرد و با تهديمد و تحبيمب و تطميمع، آن به دولت عثمانی را مطرح می

 (. 80: 1396کرد )صالحی، تبعيت عثمانی تحريک می

 جنگ جهانی اول و اشغال ساوجبلاغ توسط عثمانی)نوبت اول(

ساوجبلاغ پيش از آغاز جنگ جهانی اول به سبب قرار گرفتن بر سر راههاي تجاري 
تبريز، باکو، موصل، وان و همدان به يکی از شاهراههاي اقتصادي شمال غرب ايران تبديل 

جبلاغ کنسولگريهاي روسيه، عثمانی (. در ساو98 -78: 1397شده بود )کريميان و سليمی، 
و امريکا و نيز شمار زيادي از هيأتهاي تبشيري مسيحی اعم از کاتوليک و پروتستان حضور 
داشتند و تجار همدانی، موصلی، عرب، ترك، قفقازي و کرد به اين منطقه رفت و آمد 

زمانی که (. از 141-139 :1387؛ نيز، کلهر، 112: 1399کردند )سليمی و همکاران، می
م تأسيس کردند، مبادلات 1880ق/1297ها شرکت تجاري بانکی ساوجبلاغ را در روس

؛ کريميان و سليمی، 66: 1362تجاري از راه ساوجبلاغ با قفقاز گسترش يافت )عيسوي، 
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ها قرار گرفت )روزنامة که ساوجبلاغ تحت نفوذ روس 1907(. پس از قرارداد 78: 1397
( و آنان به تبليغ مسيحيت ارتدکس و 2-1:  1332الاول مادي، ج1، س 1ايرانشهر، ش 

(، سياست 64، 53-50، 37-34: 1397تسليح آشوريان آذربايجان پرداختند )خسروزاده، 
ها در اين منطقه به شدت گسترش يافت )روزنامة نداي وطن، ش مداخله جويانه عثمانی

( ؛ تا 3:  1326محرم  15، 2، س 51؛ مجلس، ش 3-2:  1326الاخر ربيع 12، 2، س 251
هاي مشروطه اشغال کردند )روزنامة انجمن، ش جايی که يک بار هم ساوجبلاغ را در سال

 (. 83، 61-60: 1392؛ گزيده اي از اسناد کردستان، 2:  1325قعده ذي 13، 2، س 21

ی به ثمانعهرچند تاريخ جنگ جهانی اول در آذربايجان از اعلان رسمی جنگ توسط 
ته : دوازده( آغاز شد؛ اما چند هف1380)بيات،  1332حجه ذي 1914/11اکتبر  31ه در روسي

 ها و ارامنه با کردهاي آذربايجان و اعدامهاي روسق جنگ1332قعدة پيش از اين در ذي
جنگ  آغازگر تير برخی سران آنان و اتباع عثمانی رخ داده بود و به قول لازاريف اولين

ده بود يک شنه در درياي سياه که در کردستان ايران شل ،زديکجهانی اول در خاور ن
ر نوامب اولر (. يک روز پس از ورود عثمانی به جنگ، احمدشاه د62: 1397)خسروزاده، 

؛ ملايی 89 :1336رد )سپهر، طرفی ايران را صادر کفرمان بی 1332حجه ذي1914/12
هزار جنگجوي ها حدود سهد؛ روس(؛ اما دول درگير به آن توجهی نکردن46: 1378توانی، 

درنگ به مسلح کردن عشاير کرد ها نيز بیآسوري را به سپاه خود ملحق کردند و عثمانی
بکري انند دهملاغ حامی خويش در آذربايجان و کردستان پرداختند. بسياري از عشاير ساوجب

 (.64: 1397و مامش هم به عثمانی پيوستند )خسروزاده، 

م به سردار 1914ق/ اواسط دسامبر1333مهاباد در اواخر محرم سردار مکري، حاکم
الايالة آذربايجان خبر داد که نيروهاي عثمانی تهديد به اشغال ساوجبلاغ رشيد، نايب

طرفی ايران، اعلام کرد که قشون عثمانی وارد شهر اند. او در واکنش، با ذکر بینموده
سردار مکري به او نوشت که علی افندي و  (. چندي بعد،56 :1362، نخواهند شد )کتاب سبز

«. تکليف فدوي و رؤساي ادارات معلوم نيست »اند و نيروهاي عثمانی، وارد ساوجبلاغ شده
الاياله از او خواست که ساوجبلاغ را ترك نکند و در مقر حکمرانی خود بماند )همانجا(. نايب

ها، شهر را ترك کردند؛ قزاق ، کنسول دولت روسيه در ساوجبلاغ و1333محرم  13در روز 
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الاياله، باقی ماند.به دنبال آن نيروهاي عثمانی هاي نايباما سردار مکري با اطمينان به وعده
، س 11ساوجبلاغ را تصرف و سردار مکري را دستگير و زندانی کردند )روزنامه ارشاد، ش 

دار مکري و در خطر (. علاءالسلطنه، وزير خارجه موضوع دستگيري سر3: 1333صفر  11، 9
سفير ايران در عثمانی اطلاع احتشام السلطنه، بودن جان او را به سفارت عثمانی در تهران و 

 22السلطنه در (. احتشام70، 1362اي دريافت نکرد )کتاب سبز: کنندهداد، اما جواب قانع
جانی سردار  صفر، تلگرافی به وزير خارجه ارسال کرد و به او اطمينان داد که قرار تأمين

 (.80مکري صادر شده است )همان: 

آنجما را بمه  محرم، پس از اشغال ساوجبلاغ بمه ميانمدواب رفتنمد و 29ها در روز عثمانی
(. 11:  1332صمفر  22، 1، س 15کمک حاميان کرد خود تصرف کردند )عصمر جديمد، ش 

لطنه، حاکم رالسالدين خان مظفآنان سپس راهی مراغه شدند و در آنجا سردار مکري و سيف
بما  1333صمفر  27(. وزيمر خارجمة ايمران در 43، 34: 1380،سقز را اعدام کردند )تيمورزاده

سبز،  ع او رساند )کتابالسلطنه،، خبر تيرباران اين دو نفر را به اطلاارسال تلگرافی به احتشام
گر تيرباران ارهن نظ(. اين واقعه، خشم بسياري را برانگيخت. تيمورزاده، که خود در آن زما85

 سمؤال را سردار مکري و مظفرالسلطنه و پيش از آنان محممد خمان، حماکم بانمه بمود، ايمن
ان توسمط چگونه بايمد سمه نفمر از رجمال نمامی ايمر»پرسد که اگر دولت، قدرتی داشت، می

، هيممورزاد)ت «بيگانگان اعدام شوند و بالغ بر صد هزار توممان غنمايم ايشمان تصمرف شمود؟
ه رابطمه اش بما رسد قتل سردار مکري با پيشينة خانوادگی او و البتم. به نظر می(43 :1380
رکمت ح، از 1329ها ارتباط داشمته اسمت ؛ بمراي نمونمه روزناممة مجلمس در شمعبان روس

، س 145مينورسکی به ساوجبلاغ و ملاقاتش با سردار مکري خبر داده اسمت )مجلمس، ش 
همايی را کمه سمردار م به تفصيل يکی از مهمانی(. خود مينورسکی ه3: 1329شعبان  21، 4

-84 :1381ی، مکري در همين سفر به افتخار او ترتيب داده بود، شرح داده است )مينورسمک
هما بلکمه ارمنيمان و ها و عشاير کرد حامی آنان نه تنها کردهماي حمامی روس(. عثمانی85

شتار و غمارت کرده بود، ک ها حمايتآشوريان و هر کس ديگري را که در آذربايجان از روس
 .(84-70: 1397کردند )خسروزاده، 

ها بدون مقاومت چندانی به نيروهاي عثمانی، پس از تصرف مراغه به تبريز رفتند. روس 
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صورت تاکتيکی و براي تقويت قواي خمود در جبهمة سماري قماميش عقمب نشمينی کردنمد 
تبريز نيز که پس از پنج سال، براي ها به راحتی وارد شهر شدند. مردم ( و عثمانی66)همان: 

: 1378ها شتافتند )کسروي، ها بودند به استقبال عثمانینخستين بار شاهد بيرون رفتن روس
نويسمد: (. ليتن، کنسول آلمان در تبريز، که خود شاهد ماجرا بود، دربارة اين واقعمه ممی603

عثمانی به تبريز از جملمه حلممی الاياله ضيافت شامی را براي تازه واردان سردار رشيد نايب»
(. او از جنگ کردهما بما 126: 1368)ليتن،  «بيگ و تمام رؤساي قبايل کرد و من ترتيب داد

دهنمد بمه آور سر میدر حالی که فريادهاي ترس»نويسد که آنان دهد و میها خبر میروس
هماي خمود ها در گردنه جام هجوم بردند و آن سنگرها را با آتمش مسلسملسنگرهاي روس

(. حمايت گستردة کردها از عثمانی بيش از هرچيز نتيجة موفقيت 128تصرف کردند )همان: 
(، نمه تنهما در ميمان ايملات و 92: 1378عثمانی در تبليغ انديشة اتحاد اسلام)ملايی توانی، 

ها هم با فعاليت گسترده در ميمان کردهما و حتمی عشاير کرد که در سراسر ايران بود. آلمانی
کيل يک اردوي دوهزارنفره عشايري از ميان آنمان بما حقموق و مزايماي گمزاف )هممان: تش

در کردسمتان و  هماها شتافته و سمبب کمرنمگ شمدن جنايمات عثماني(به کمک عثمانی106
 معرفی آنان به عنوان نيرويی اسلامخواه و ضد کفر و استعمار شده بودند.

 )نوبت اول( هااشغال ساوجبلاغ توسط روس

هما، پمس از شکسمت دادن تبريز توسط عثممانی، چنمدان طمول نکشميد. روس تصرف 
هاي قفقاز و درياي سياه به ايران برگشمتند و سمپاه عثممانی و اکمراد را از عثمانيان در جبهه

؛ خسروزاده، 64: 1378تبريز بيرون راندند و در تعقيب آنان به ساوجبلاغ رفتند )ملايی توانی، 
( .در ايمن زممان، 605: 1378ظامی عثمانی شده بود )کسمروي، ( که کانون ن86-87: 1397

آقما پسمر حماجی ايلخمانی از رؤسماي عشماير و علمی بودشاهزاده امامقلی ميرزا، حاکم شمهر
(. 3: 1333رجمب  22، 9، س 73ارشماد، ش ه بود )ساوجبلاغ را به عنوان معاون خود برگزيد

دادند، اما خود تا ساوجبلاغ ترتيب  خان چاردولی حملاتی را بر ضدها به کمک صمصامروس
رجمب  29، 1، س 2ق، تصميم به اشغال شمهر نگرفتنمد )سمتاره ايمران، ش 1333ماه رجب 

هما و اممامقلی ميمرزا، حماکم ممورد حمايمت آنمان از ها و آلمانی(. با خروج عثمانی3، 1333
د و بناي غارت رجب، وارد ساوجبلاغ شدن 11ها در ساوجبلاغ و بی پناه گذاشتن مردم، روس
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(. بما وجمود حمايمت صمادقانه 2: 1333شعبان  9، 9، س 78و قتل عام گذاشتند )ارشاد، ش 
خيانمت  مردم سماوجبلاغ آنان بهکه ريشه در اعتقادات دينی آنان داشت، ها کردها از عثمانی

(. بمه نوشمتة ليمتن، حلممی، فرمانمده 148نگذاشتند )ليتن، شان باقی کردند و اسلحه اي براي
انمد. هميچ مرکمزي بمراي پاهيان ترك اصلاً اطلاع نداشت که افراد او در کجا اقامت کردهس

انجام امور اقتصادي و يا ديگر خدمات تشکيل نشده و اين به سربازان واگذاشته شده بود که 
(. بمه نظمر 149)هممان، « خواهند از مردم بگيرندخود اقامتگاهی جستجو کنند و هر چه می

ها به ساوجبلاغ کشمته شمد، قاضی فتاح را که در دومين هجوم روس ،ئلرسد همين مسامی
ها را سرزنش کند و از اهانمت آنمان بمه کردهما و به جايی رساند که در ديدار با ليتن عثمانی

 (. 142 :جبن و ترسشان انتقاد نمايد )همان

به تا فل يک شاز ط»ها پس از تصرف ساوجبلاغ، به نوشتة يکی از ناظران محلی، روس 
عصمت بی ساله رافتادپير هفتاد ساله را به اشد عذاب کشته و از دختر هفت ساله تا پيرزن ه

اند و تمام متاع هاند و دست و پاي اطفال و پستان زنها را بريدکرده و بعضی را هم کشته
دو  تر بود و يقيناًكاند. از فتنه مغول هولناهاي اهالی قصبه را غارت نمودهدکاکين و خانه

)ارشاد،  «انددهکرور مال اهالی قصبه و دو کرور حاصل و محصولات دهات را برده ضرر دا
ت روسيه در (. وزير خارجة ايران در نامه اي به سفار2: 1333رمضان  7، 9، س 89ش 

فر نپانصد  زار وهبلامانع وارد و قريب يک »تهران ضمن تأکيد بر اين نکته که قشون روس 
زار دولی باچار لاغ و اطراف را به قتل رسانيده... و به معيت صمصاماکراد سکنه ساوجب

يه دن دهد و ، از دولت روسيه خواست که به اين حملات پايا«اندساوجبلاغ را غارت کرده
، 12، دوسيه 36کارتن  /1333رجب  27مقتولان و خسارت وارده را جبران کند )استادوخ، 

 (. 1438، نمره 13ص 

اوجبلاغ انجام دادند تنبيه مردم و گرفتن انتقام از آنان به سبب ها در سآنچه روس
حمايت از عثمانی بود. نيکتين که در آن زمان کنسول روسيه در اروميه بود، يکی از علل 

پيشين ها از مردم ساوجبلاغ را کشته شدن الکساندر ايوانوويچ اياس، کنسول خشم روس
او در برابر خانة قاضی فتاح در آغاز جنگ جهانی روسيه در ساوجبلاغ و آويزان کردن جنازة 

شمار  (. البته اين نکته را هم نبايد فراموش کرد که205: 1356 داند )نيکيتين،اول می
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سپاهيان روس در ايران از هر نيروي خارجی ديگري بيشتر بود؛ به نوعی که در يک مقطع، 
کار آنها منحصر به »ه قول نيکيتين، بيش از هشتاد هزار سرباز روس تنها در اروميه بودند و ب

؛ 211اين بود که ]هر روز[در سه نوبت بازارهاي فقيرانة اين شهر را غارت کنند )همان: 
ي ايران، جادر همه  ها در مقايسه با ديگر مهاجمانروس(.همچنين 117: 1397خسروزاده، 

اند. سربازان کردهزده و به سرزنش آميزترين شکل ممکن رفتار  مردمبيشترين لطمه را به 
روس به جاي اين که در جنگلها و اطراف روستاها به دنبال هيزم بگردند، تيرکها، حصارها، 

ند، بنابراين دسوزانها را از جا در آورده و میسقف، در، پنجره، و ديگر بخشهاي چوبی خانه
ستان انجام و از آنجا که اين کارها بيشتر در فصل زم ندهاي مزبور خالی از سکنه شدخانه

 -106: 1387اند )مجد، شده است، بسياري از ساکنان بی سرپناه شده و برخی هم مرده
ممتازالملک، رئيس عدليه سابق را که از »ها پس از تسلط بر شهر ساوجبلاغ، روس.(107

 (.3: 1333شعبان  2، 4، س 50نوبهار، ش «) حاميان آنان بود، حاکم شهر کردند

 سط عثمانی و اشغال مج د ساوجبلاغ)نوبت دوم(ها توبیرون کردن روس

هما لشمکري ها دو ماه بيشتر به طمول نينجاميمد. عثممانیاشغال ساوجبلاغ توسط روس
هما را از مجهز به فرماندهی خليل پاشا از استانبول به ايران فرستادند و او بمه سمرعت روس

، بمه 1333رمضمان  14روز هما در (. عثممانی65: 1378آذربايجان بيرون کرد )ملايی توانی، 
، 95الملک را حاکم ساوجبلاغ نمودنمد )ارشماد، ش ها، مکرمجاي ممتازالملکِ منصوبِ روس

ماه بيشتر بمه  4(. اين مرحله از اشغال ساوجبلاغ توسط عثمانی 4:  1333رمضان  28، 9س 
نمد. ، اين شهر را بمراي بمار دوم تصمرف کرد1334محرم  3ها در روز طول نينجاميد و روس

ها نداشت. در يکی از اسناد موجمود ها با مردم ساوجبلاغ دست کمی از روسبرخورد عثمانی
هاي حکومت ساوجبلاغ و والی آذربايجان به که دربردارندة نامه 1333ذي قعدة  16به تاريخ 

و سوء رفتار صدقی بيگ نمايندة سياسی عثمانی « فعال ما يشاء بودن»وزارت داخله است، از 
عثمانيان مستقر در ساوجبلاغ با ممردم سمخن رفتمه اسمت )ايمران و جنمگ جهمانی  و ساير

(. نکته عجيب ماجرا، انفعال دولت در برابر عثمانی و حتی متهم کردن والمی 234: 1381اول،
منصوب دولت است. در سندي که متضمن پاسخ وزارت خارجه به وزارت داخله درباره تجاوز 

دامات ويرانگر آنهاست تنها بمه اعتمراض کتبمی بمه سمفارت سپاه عثمانی به ساوجبلاغ و اق
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ها تأکيد شده کمه خيلمی از واقعمات سماوجبلاغ بمه عثمانی در تهران اشاره و از قول عثمانی
 (235است )همان: « عدم لياقت حکومت محلی»سبب 

 اشغال ساوجبلاغ توسط بیگانگان و سیاست دولت مرکزی ایران

لاغ ساوجب لبتهاي عثمانی و روسيه در آذربايجان و اتفوق و برتري هرکدام از دولته
هاي مختلف در تهران نسبت مستقيمی با موقعيت آنها در سطح کلی جنگ و حاکميت کابينه

ق که عين 1333نی داشت. از زمان اعلان جنگ عثمانی به روسيه و انگلستان تا جمادي الثا
در دورة  بودند. وزراالدوله رئيس الالدوله به رياست وزرايی رسيد، مستوفی الممالک و مشير
ايش اين دو رئيس دانستند که گرآنان هرچند در ظاهر دولت ايران بيطرف بود؛ اما همه می

دهند. نشان نمی ها در ايران روي خوشالوزرا به آلمان و عثمانی است و به مداخلات روس
شغال آدربايجان از ا و پس 1333ربيع الاول  26 /1915فوريه  11در بنابر اسناد موجود، 

 ان دريک کنفرانس مشترك بين آلمان و عثمانی در محل سفارت آلمتوسط عثمانی 
. در ور داشتن حضآاستانبول برگزار شد که احتشام السلطنه سفير ايران در عثمانی هم در 

 ايران بهها یعثمان و شد تأييداشغال آذربايجان ايران توسط عثمانی  ،پايان کنفرانس
ن توافقنامه نند. ايري کن دادند که پس از اشغال از هرگونه اقدام الحاق گرايانه خوددامينااط

م سما اعلاين رامحرمانه ميان ايران و متحدين در حالی امضا شد که ايران کمی پيش از 
 (.34 -33: 1377بيطرفی کرده بود )باست، 

ی الممالک پس از با وجود سکوت تلويحی دولت در برابر تجاوز عثمانی، دولت مستوف
آميز به ها از آذربايجان و اشغال آن، يادداشتی اعتراضها توسط روسبيرون راندن عثمانی

ها دولت روسيه ارسال کرد و در آن از تخريب و غارت روستاهاي آذربايجان و دخالت روس
زير  در امور اداري آن، انتقاد نمود. اين مسئله سبب شد تا روسيه و انگلستان، مستوفی را

(. 1:  1333الاول جمادي 17، 4، س 29فشار قرار دهند و او به ناچار استعفا داد )نوبهار، ش 
پس از او مشيرالدوله رئيس الوزرا شد؛ اما دولت او هم چندان دوام نياورد و با استعفاي او 

ت به قدر 1333الثانی جمادي 16سرانجام دولت عين الدوله که مورد حمايت متفقين بود، در 
:  1333الثانی جمادي 16، 31رسيد )مشروح مذاکرات دورة سوم مجلس شوراي ملی، جلسة 

ها از آنجا و ها به آذربايجان و بيرون راندن عثمانیشود که بازگشت روس(. ملاحظه می121
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همچنين از ساوجبلاغ درست همزمان با روي کار امدن دولت حامی آنها در تهران است. 
تی با فشار شديد دموکراتها و اکثريت مجلس شوراي ملی که ضد جالب آن است که وق

ق سقوط کرد )نوبهار، 1333روسيه و انگلستان بودند، دولت عين الدوله در ابتداي رمضان 
ها از آذربايجان خارج شدند و (، به فاصلة چند روز روس1:  1333رمضان  10، 4، س 60ش 

ها در ساوجبلاغ در زمان دولت حضور عثمانی ها جاي آنان را گرفتند. اين بار همعثمانی
به دنبال  1333حجه ذي 29مستوفی الممالک بود و آنان پس از اين که کابينة مستوفی در 

ها به اشغال تهران افشاي مذاکرات مربوط به قرارداد اتحاد آلمان و ايران و تهديد روس
ر به ترك ساوجبلاغ شدند و ( ناچا149: 1378؛ ملايی توانی، 51: 1377سقوط کرد )باست، 

، س 41، اين شهر را براي بار دوم تصرف کردند ) رعد، ش 1334محرم  3ها در روز روس
 (. 2:  1334محرم  13، 7

 اخراج عثمانی و اشغال دوباره ساوجبلاغ توسط روسیه )نوبت دوم و سوم(
لط ران و تسهتها پس از بيرون راندن هواداران عثمانی و آلمان از ها و انگيسیروس

روي کار  1915بر دسام /1334کامل بر اين شهر يک دولت کاملاً موافق با خود را در صفر 
 ردند و رسماً کبه اطراف قم و اصفهان حمله  در تعقيب مهاجران هاآوردند. همزمان روس

از  ويافته  زمانجنگ ميان مهاجران و حاميان آنان که اينک در قالب کميته دفاع ملی سا
غاز شد )ملايی ها و انگليسيها آمالی و مستشاري آلمان برخوردار بودند با روسحمايت 
 (. 198-1378:195توانی، 

ها شمار بيشتري از ها پس از بيرون راندن عثمانیهمزمان در ساوجبلاغ نيز روس
و روستاهاي اطراف را پس از غارت اموال و سرقت چهارپايان، به آتش  شهرهاي مردم خانه

 3، 6، ص 12، دوسيه 36و بسياري از مردم را هم کشتند )استادوخ، کارتن کشيدند 
بيگ، رئيس اردوي عثمانی در محل، توانست (. هرچند صدقی4045، نمره 1334صفر
ها را از شهر بيرون کند، اما آنان اندکی بعد براي سومين بار در طول يک سال، روس

 4، 10، س 18ها را فراري دادند )ارشاد، ش ساوجبلاغ را به اشغال خود درآوردند و عثمانی
ها قتل قاضی ترين تحولات اين مرحله از هجوم روس(. يکی از مهم2: 1334الاول ربيع

فتاح، رهبر مقاومت محلی در برابر روسيه و قدرتمندترين حامی عثمانيان در ساوجبلاغ بود 
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ها در طنه، حاکم منصوب روس(. سالار اعتضاد، فرزند شاهزاده معتضدالسل142: 1368 )ليتن،
ساوجبلاغ در نامه اي به شريف الدوله، کارگذار آذربايجان، ضمن اعلام خبر قتل قاضی فتاح 

ها را هزار نفر هاي کردها در اين مرحله از هجوم روسو زخمی شدن مفتی شهر، کشته
(. از  512ه ، نمر1334، اول ربيع الثانی 3، ص 123، دوسيه 36نوشته است )استادوخ، کارتن 

ديگر اتفاقات اين دوره اخراج ميسيونرهاي امريکايی و تعطيل فعاليت ميسيون کردستان در 
ها بودکه شايد با هدف جلوگيري از مداواي مجروحان و بيماران يا ساوجبلاغ توسط روس

ها مانع گرفت. اين در حالی بود که پيش از اين عثمانیثبت نشدن جنايات روسی صورت می
(. شاهزاده معتضدالسلطنه 12، ش 6ت اين هيأت نشده بودند )کوردستان ميشينري، س فعالي

چنان به آنان ظلم کرد که حتی اعتراض  شهرنيز به جاي دفاع از مردم  ساوجبلاغحاکم 
 3، 7، س 103، عزل گرديد )رعد، ش 1334الثانی ها هم برانگيخته شد و او در ربيعروس
بعد، ممتازالملک، حاکم پيشين ساوجبلاغ، دوباره به آنجا اعزام  (. چندي1: 1334الثانی ربيع

شد، اما او هم پيش از آنکه قدمی براي بازگرداندن زندگی به ساوجبلاغ بردارد، با حملة 
 (. 2: 1334شعبان  7، 10، س 84عثمانی مواجه شد و از شهر فرار کرد )همان، ش 

 ساوجبلاغ)نوبت سوم(ها توسط عثمانی و اشغال مج د بیرون کردن روس

، ساوجبلاغ را 1334ها در شوال ها، عثمانیماه پس از اشغال ساوجبلاغ توسط روس 9
براي بار سوم اشغال کردند. اين امر در نتيجة تحولاتی بود که در سطح ملی در تهران رخ 

ق و سيطرة روسيه بر دولت و سياست در 1334داده بود؛ توضيح آن که با آغاز سال 
.(،کشور گرفتار دوگانگی سياسی شد و 1: 1334صفر  7،19، س 71مان، ش تهران)ه

شماري از دولتمردان و نمايندگان مجلس و مخالفان روسيه و انگلستان از تهران بيرون 
دولت موقت ملی را به رياست رضاقلی خان نظام السلطنه مآفی و با حمايت آلمان و  ورفتند 

 -167: 1378کرمانشاه تشکيل دادند )ملايی توانی،  ق در1334عثمانی در ربيع الاول سال 
(. يک ماه بعد با اشغال کرمانشاه توسط باراتوف، 53-51: 1377؛ باست،207-215، 168

فرمانده سپاه روس اين دولت از هم پاشيد و رهبران آن به قصر شيرين در مرز عثمانی رفتند 
ا در رمضان همين سال نيروهاي (؛ ام1: 1334الثانی جمادي 22، 2، س 85)عصر جديد، ش 

عثمانی به همراه مليون ايرانی، کرمانشاه را بازپس گرفتند و باراتوف را از آن شهر بيرون 
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 10، 2، س 116کردند و تشکيلات دولت موقت ملی دوباره کار خود را آغاز کرد )همان، ش 
تشکيل داد ق در اين شهر 1334شوال  15( و نخستين جلسة خود را در 1:  1334رمضان 

 (.19،31: 1379)اتحاديه، 

اليت انشاه فعها در ساوجبلاغ تا زمانی بود که دولت موقت ملی در کرمحضور عثمانی
ها از ون و عثمانی( و خروج ملي335 :)همان1335داشت. با سقوط اين دولت در ربيع الثانی 

ون راندند )براي آگاهی بيرها را از آنجا ها دوباره به ساوجبلاغ برگشتند و عثمانی، روسايران
اسر اثر؛ ملايی : سر3، 1،2ج/1379بيشتر درباره ظهور و سقوط دولت ملی، نک: اتحاديه، 

 19وردون پادوك کنسول امريکا در تبريز در گزارش خود در گ(. 303 -207: 1378توانی، 
توسط ها از تبريز و يک ماه پيش از اخراج عثمانی 1335ربيع الاول  25 / 1917ژانويه 

اند و ن پناه گرفتهکند که در آذربايجااز سی هزار پناهجوي کرد ساوجبلاغی ياد میروسيه، 
ه امداد کميت رفطاز  هفتاد و پنج درصد آنها بيوه و يتيم هستند. او براي بازگرداندن آنها

 (. 57: 1387کند )مجد، درخواست پانصد هزار دلار کمک می

 یه )نوبت چهارم(اشغال دوباره ساوجبلاغ توسط روس
تا کمی پس از انقلاب  1335ها پس از اشغال ساوجبلاغ در در ربيع الثانی روس

، 57ساوجبلاغ را در اختيار داشتند )تجدد، ش 1336محرم  1917/21نوامبر  7کمونيستی در 
پيمان  ، با آلمان1336الثانی جمادي /1918ها در مارس .( روس2: 1336صفر  26، 1س 

در  (.1209:  1384، 2هاي جنگ، عقب نشاندند )پالمر، نيروهايشان را از جبهه صلح بستند و
کشيش اي. تی.آلن، از  1335ذي قعده  1917/14نامه اي به تاريخ اول سپتامبر 

کند. او آمار می ياد ميسيونرهاي امريکايی ساکن در آذربايجان از سفر خود به ساوجبلاغ
برآورد کرده است که هفت هزار نفر از آنها در را حدود چهل هزار نفر شهر گرسنگان 

 سال زمستان دربخشی از مردم ساوجبلاغ  . به نوشتة اواندروستاهاي مجاور پراکنده شده
به سمت عثمانی فرار کردند و شماري از آنان به سبب برهنگی و سرما در  1915

به سبب گرما و  ،کوهستانهاي برفی اطراف مردند. گروهی از آنان هم در هنگام بازگشت
گرسنگی در دشتهاي موصل تلف شدند و تعداد بسيار کمی که توانستند خود را به ساوجبلاغ 

 (.59 -58: 1387برسانند با شهري ويران و مردمی گرسنه و پريشان روبرو شدند )مجد، 
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ربيع  26 /1918ژانويه  9گوردون پادوك کنسول امريکا در تبريز در گزارش خود به تاريخ 
دهد که پس از پايان عمليات شرايط رقت بار فراريان ساوجبلاغی را شرح می 1336 الاول

بودند. بخشی از اين آوارگان در حاشيه شهر تبريز پناه نظامی روسيه عازم ديار خود شده 
وضعيت ساوجبلاغ در اين مقطع، چنان آشفته بود که (. 65-63: 1387مجد، گرفته بودند )

نيز به واکنش وادار کرد. به عنوان مثال، مخبر نوبهار از  نگاران تهران راروزنامه
آنجا « اي مذاکرات و اهالیانتظام ساوجبلاغ و رفع پاره»مستشارالدوله، وزير داخله، راجع به 

 (.1: 1335رمضان  8، 6، س 8سؤال کرد، ولی او پاسخ مشخصی نداد )نوبهار، ش 

 اشغال مج د ساوجبلاغ توسط عثمانی)نوبت چهارم(
ل غرب ايران اين هاي قفقاز و شمابه دنبال انقلاب اکتبر و خروج قواي روسيه از جبهه

بر دسام 23تاريخ  ها بی دفاع ماند.در کنفرانس متفقين بهمناطق در برابر پيشروي عثمانی
ها سپرده شد. بر ليسیدفاع از اين منطقه در برابر عثمانی به انگ 1336ربيع الاول  9 /1917

با  ف گرديدموظ وات کابينة جنگی انگليس ژنرال دنسترويل مأمور اين کار شد پايه تصميم
ها را پر ويژه مسيحيان، خلأ روسهاي منطقه بهدهی و مسلح کردن اقوام و اقليتسازمان

ها در اتحاد با آشوريان که رهبري آنان پس از ی(. انگليس121-119: 1397کند )خسروزاده، 
عثمانی وحاميان  با (، آماده جنگ180 -177: همانس رسيده بود )قتل مارشيمون به آقا پطر

 کرد آنان در آذربايجان شدند. 
مذهب، اتحاد زمان با شعارهاي مذهب مشترك در ميان کردهاي سنیها نيز همعثمانی

اسلام براي ايرانيان، شعارهاي ضد امپرياليستی براي جذب ملی گرايان و حاميان آلمان و 
الحاق گرايانه خود  سياست سم در ميان ترکان آذربايجان در صدد تحققشعار پان ترکي

سرباز عثمانی به  500(. بر اساس نامه ايالت آذربايجان 61: 1378برآمدند )ملايی توانی، 
وارد ساوجبلاغ  1336شعبان  26فرماندهی توفيق بيگ و اسماعيل حقی با دو عراده توپ در 

به تصرف خود درآوردند )ايران و جنگ جهانی اول،  شدند و فرداي آن روز تبريز را هم
وزير امور خارجة ايران )اعتلاءالملک(، از نيروهاي عثمانی درخواست کرد که  (.281: 1381

(. در داخل  280از آذربايجان خارج شوند، اما عثمانی توجهی به اين درخواست نکرد )همان: 
کم شهر، آنجا را ترك کرد و ادارة امور را به ساوجبلاغ نيز، ادارة شهر با بحران مواجه شد. حا

الحکومه، الحکومه نيز از مقام خود استعفا داد. در غياب حاکم و نايبالحکومه داد. نايبنايب
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رئيس کارگذاري، ادارة شهر را در دست گرفت. اين وقايع باعث بروز هرج و مرج 
 8، 3، س 84)ستاره ايران، ش  ندها غارت شدشد و بسياري از ادارات و مغازه ساوجبلاغدر

 (.2: 1336الاول ربيع
اسمت ز او خواژنرال دنسترويل با هواپيما پيام کمک انگليس را به آقما پطمرس رسماند و 

جبلاغ برساند خود را به ساو 1336شوال  /1918براي شکست دادن اردوي عثمانی، در ژوئيه 
اسمتارتس،  (. مماژور763 -751: 1378که در آنجا نيروهاي انگليس به او بپيوندند )کسروي، 

ود، ل داده بمافسر انگليسی که در ماه شعبان اردوي بزرگی را از عشاير مختلمف کمرد تشمکي
(. بمه 276: 1361طبق قرار قبلی در ماه شوال به همراه آنان به ساوجبلاغ رفت )دنسترويل، 

 ورسميد هما ايمن عمليمات بمه نتيجمه مشخصمی نرسد به سبب خلف وعده انگليسینظر می
اين مرحله از تهاجم  ها بی پناه ماندند. يکی از پيامدهايمسيحبان آذربايجان در برابر عثمانی

 ی از ايمنعثمانيان قتل عام مسميحيان آذربايجمان و کموچ دادن اجبماري آنمان بمود. گروهم
تمرك  شهر را ،مسيحيان هم در واکنش به اين کار به ساوجبلاغ حمله کردند. اهالی از ترس

،پرونده 42وخ،کارتنو غارتگران مسيحی اموال مردم وکارگذاري را به يغما بردند )استاد کردند
ها برنده اصلی (. با تسليم عثمانی و آغاز مذاکرات صلح، انگليسی1337محرم 16، 79،ص 26

ميدان  يکه تاز جنگ شدند و با اشغال نظامی و سپس با معاهده سياسی با دولت وثوق الدوله
وجبلاغ همم بمه (. به اين ترتيب سا58: 1378ر ايران گشتند )ملايی توانی، سياست در سراس

 تبع ساير نقاط ايران زير نفوذ انگليس قرار گرفت.

 وضعیت ساوجبلاغ در پایان جنگ جهانی اول

در جنگ جهانی اول هيچ شهري به اندازة ساوجبلاغ ميان روسيه و عثمانی دست به 
ارت و نابودي خانه و کاشانه و اموال خود نگرديدند. دست نشد و مردم آن گرفتار قتل و غ

ها نسبت به اوضاع توان از واکنش گسترده روزنامهاين را افزون بر اسناد موجود می
الملک حاکم ساوجبلاغ نيز، در ساوجبلاغ در مقايسه با ديگر شهرها استنباط کرد. مکرم

رانی اين شهر و نواحی اطراف آن ، ضمن اشاره به وي«بدبخت ساوجبلاغ»اي با عنوان مقاله
شرح وقايع خونين و مصايب »ها، چنين نوشت: ها و عثمانیدر اثر قتل عام و غارت روس

اي است که رمان نويسان معروف و دلخراش که مادام محاربه در اين صفحات رخ داده قصه
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ن عاجز هاي سهمگين آهاي مشهور عالم از تحرير و ترسيم فجايع روزانه و منظرهرسام
نويسنده با اشاره به سانسور موجود در مطبوعات و فقدان شرايط مناسب براي بيان  .«آيند

البته با عجزي که بنده را در تحرير است، شرح آن در اين ورقه »نويسد: حقيقت وقايع، می
مختصر نگنجد، بخصوص به ملاحظاتی که موجود است. چنانچه در ظرف اين سه سال اين 

 ناگفته مانده و بدبختانه اولياي امور هم به همين ملاحظه عطف نظري به يک روزها ضرورتاً
 «چنين گوشة معمور ولايات که در اين اواخر حکم مسلخی وحشتناك پيدا کرده نفرمودند

 (.2: 1335ذيقعده  21، 1، س 16زبان آزاد، ش )

که  اردکوبه ان بروزنامة ستارة ايران نيز گزارش يکی از اعضاي جمعيت خيرية مسلمانا
رج کرده که در دبه آن شهر رفته بود،  1335براي بررسی اوضاع ساوجبلاغ در اواسط سال 

 نار راهدر ک در اثناي راه از جلوي دهات غارت شده که»بخشی از آن چنين آمده است: 
کردند ان زندگی میکرديم که اهالی بعضی از آنها با حالت پريشاند عبور میشوسه واقع شده

ا بيان ی خود ررهنگز هر کدام اين اشخاص که درباره آنها تحقيقات ميکرديم گرسنگی و بو ا
ن ده، آاسم  نمودند، بعضی از دهات غارت شده را مصادف ميشديم که براي يادگرفتنمی

ماه  11ر ديکنفر آدم پيدا نميشد. غالب اين دهات تالان شده مال اکراد ميباشد. 
ران لخت و برهنه هاي يتيم و دختغ شده در نزديکی شهر بچهايلول]سپتامبر[ وارد ساوجبلا

ردند که صور ميکتهيم دنبال ما را گرفته پول ميخواستند، وقتيکه ميخواستيم به آنها پول بد
ا رانظار  شده ما قصد جان آنها را داريم... در حين ورود شهر عمارات تخريب و محترق

رت تل و غاقت قی از اعيانهاي شهر که در وبطرف خود جلب ميکرد. بنابراين روايات بعض
، 3، س 27يران، ش )ستاره ا «اند قريب ده هزار نفر از اهالی اعدام گرديده استحاضر بوده

 .(.3: 1335شوال  27

 ساوجبلاغ و کشتار مردم ها تنها تخريب و ويرانیها و عثمانیروسکشمکشهاي  پيامد
 ،بود اهالیشاورزي و دامداري که شغل اصلی ک، نبود، بلکه به سبب ناامنی ناشی از جنگ

 زمينهاي از بسياريتعطيل شد و بازارها ناامن گرديد و تجارت رو به کسادي رفت. 
م صرف ه مردم خوراك و غله و شدند تخريب مهاجمان ستوران سم زير مراتع و کشاورزي

(. 111 -110: 1387سربازان مهاجم گرديد و يا در انبارهاي آنان احتکار و ذخيره شد )مجد، 
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افزون بر آن، مخارج قشون بيگانه هم بر اهالی تحميل شد؛ به نواميس مردم تجاوز گرديد؛ 
حاکمان و کارگزاران دولت نيز به اتهام طرفداري از رقبا مورد جريمه، ضرب و شتم و حتی 

 (.67-65: 1378کدخدايان توقيف شدند )ملايی توانی،  و اعدام قرارگرفتند

ول در قالب ها در جنگ جهانی ار مردم آذربايجان از جمله ساوجبلاغیغارت و کشتا
 هيأت 1919 ورساي هم مطرح گرديد. در مارس صلح سندي رسمی در کنفرانس بين المللی

لک انصاري با صفحه اي به امضاي مشاور المما 14س سندي اين کنفران به ايران اعزامی
ی در بخش که ادارائه د« تی صلح در پاريسدعاوي ايران، خطاب به کنفرانس مقدما»عنوان 

 ستان و آذربايجانهمدان،کرمانشاه،کردها در ها و عثمانیبه جنايتهاي شرم آور روس آناز 
 در يک نکته، (. روايتهاي رسمی و غير رسمی،219، 212: 1387است )مجد،  پرداخته شده

بر يک ست. بناهر اشدر اين اتفاق نظر دارند و آن، نابودي ساوجبلاغ و بروز فاجعة انسانی 
يليون تومان ضرر م 50هزار نفر کشته شده بودند و  50برآورد، در ساوجبلاغ و اطراف آن 

 (.2: 1337الثانی جمادي 17، 3، س 406نقدي بر منطقه وارد آمده بود )ايران، ش 

 گیرینتیجه

مانی عث وبار توسط دو دولت روسيه  8در طول جنگ جهانی اول ساوجبلاغ بيش از 
شاير و عاز  اشغال شد و در هر بار دست به دست شدن آن و در غياب دولت مرکزي بخشی

 اوجبلاغال سمردم شهر به روسيه و بخشی هم به عثمانی پيوستند. با محاسبه مدت اشغ
ر اشغال ماه شهر را د 16ها ماه و عثمانی 25ها شود که روستوسط طرفين مشخص می

گ در لک آغازگر جنهمراهی آلمان و اجازه کابينة مستوفی المما ها باخود داشتند. عثمانی
ها بيشترين خسارت را به آذربايجان و اشغال ساوجبلاغ بودند؛ اما طبق اسناد رسمی روس

ه از ين مرحل.آخرساوجبلاغ وارد کردند که بخش عمدة آن تعمدي و به قصد تنبيه مردم بود
نجا مسلط آعثمانی بر  تسليم گرفت که با ها صورتاشغال ساوجبلاغ هم توسط انگليسی

دم ار نفر از مرسال جنگ به ويرانه تبديل شد و چندين هز 4شدند. ساوجبلاغ هم در طول 
ت و آنجا را توان از نسل کشی در ساوجبلاغ سخن گفآن قتل عام شدند؛ تا جايی که می

 ترين قربانی جنگ جهانی اول در ايران خواند. بزرگ
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ل انی اونگ جهجموارد يکی از پيامدهاي بلند مدت وضعيت ساوجبلاغ در افزون بر اين 
ود؛ هر بشافول قدرت خاندان عزيزخان مکري و افزايش قدرت خانواده قاضی در اين 

 هبري آنباد و رتوان تأثير آن را در پيدايش گرايشهاي واگرايانه در مهاموضوعی که می
انی اول در ها که در جنگ جهساوجبلاغیديد.  1320توسط خاندان قاضی پس از شهريور 

ند؛ در بود نتيجة اشغال خارجی و نظاره گري دولت مرکزي گرفتار آن همه صدمات شده
ع تکرار روز مانف پيجنگ جهانی دوم خود ابتکار عمل را در دست گرفتند تا با پيوستن به طر

 نگ وجاز مصيبت جنگ جهانی اول شوند. همچنين علت تصميم قاضی محمد به پرهيز 
 تسليم به دولت هم درچارچوب همين رويکرد تاريخی قابل تفسير است.
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 ایلخانان وها مغول بین در جلوس جشن آیین و آداب
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 چیی ه

 از همواره که نمودندمی سرور و جشن مجالس برپايی به اقدام مختلف هايمناسبت در مغولان
 مغولی روايانفرمان نشينیتخت بر هنگام به را که جشنی. بود برخوردار خاصی تشريفات و آداب

 جلوسي هاجشن آورد. ابحس به مغولاني هاجشن ترينمهم از توانمی يافت،می ترتيب
 درتق افزايش و مغولان راطوريامپ تثبيت با و شدندمی برگزار ساده بسيار ابتدا در انروايفرمان
 سادگی به هاجشن باز اام گشت افزوده هاجشن اين بر بيشتريهاي آيين و آداب روايانفرمان
 بر ايرانی آداب و گفرهن تأثيرگذاري وجود با و ايران در ايلخانی حکومت استقرار از پس. گراييد

 در .کردندمی عمل روافرمان جلوس هنگام به خود اجدادي آداب وها سنت همان به ايلخانان ها،آن
 راندو در جلوس آداب و آيين چگونگی و چيستی توصيف ضمن است شده سعی حاضر پژوهش

 اين روش. شود پرداخته يزن مهم مقوله اين تحولات و تغييرات به ايلخانان، و مغولان روايیفرمان
 .است اسنادي واي کتابخانه آن اطلاعاتی منابع وها داده و است تحليلیتوصيفی شپژوه

 .نمغولا جشن، جلوس،. ايلخانان روا،فرمان بزرگان، و اشراف: کلی ی واژگان
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Enthronement ceremonies among the Mongols and 

Ilkhanids 
 

Zekrollah Mohammadi1 

Beheshteh Zarghamian Azad2 

 

Abstract 

The Mongols always held celebrations and feasts with special 

customs and rituals on any occasion. The celebration that was held 

during the enthronement of the Mongol rulers can be considered one of 

the most important of festivals. The celebrations of the enthronement of 

the rulers were very simple at the beginning. By the consolidation of the 

Mongol Empire and the increase of rulers’ power, more customs and 

rituals were added to this celebration, but it gradually returned to 

simplicity. After the establishment of the Ilkhanid dynasty in Iran and 

despite the influence of Iranian culture, the Mongols followed their own 

traditional customs in case of enthroning the ruler. 

The present study is an attempt to describe the nature and 

circumstance of the enthronement ceremonies during the sovereignty of 

the Mongols and Ilkhanids. Developments of this important phenomenon 

is also discussed. The method of this research is descriptive-analytical. 

The sources of data and information are library and documents. 

Keywords: nobles, rulers, Ilkhanids, enthronement, celebration, 

Mongols. 
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 مق مه

 و جشن از مجالسی مختلفهاي مناسبت طی در خود اعتقادات و آداب اساس بر مغولان
 داشتند که جغرافيايی طشراي شايد و زندگی نوع واسطه به هاآن دادند،می ترتيب شادي
. شدمی اقوام ايرس با آنان تمايز وجه موجب همين که دکردنمی برپا نيز خاصی مراسم
 سياسی،ي هاجشن به توانمی آن تنوع و کثرت دليل به را مغولاني هاجشن

 اهميت از سياسی هايجشن ميان اين در اما؛ کرد بندي تقسيم مذهبی و اجتماعیفرهنگی
 خوانين نشينیتخت رب به مربوط آيين و آداب آن ترينمهم از که بودند برخورداراي ويژه

 کوبیپاي و ديشا مدتی طولانی به روافرمان هر جلوس هنگام به هاآن بود، مغول
 .گذراندندمی

 با بعدها اما بوده تکلف بدون و ساده ابتدا در مغول روايانفرمان جلوس جشن
 بر ايی،روفرمان وزهح از خارج کشورهاي و جوامع با ارتباط برقراري و مغولان گيريقدرت

 جلوس امهنگ به که گشت، مراسمی افزوده نيز جلوس هايجشن تشريفات و تجملات
 بسا چه شدمی آورده بجا بايستی که آدابی بودن طولانی دليل به شدمی اجرا روافرمان

 بآدا و مغول روايانفرمان جلوس مراسم برپايی حالبااين اما بوده، طولانی و آور کسالت
 کهآن وجود اب. يافت تداوم همچنان ايران در ايلخانان سلطنت ايانپ تا آن به مخصوص

 ردندسپ فراموشی به را خود آباواجدادي هايجشن از برخی ايران در استقرار از پس ايلخانان
 ايران ايلخان بوسعيدا جلوس هنگام به تا سابق روال همان به را نشينیتخت بر جشن اما

 اشراف ها واننوي گيري قدرت همچون عواملی تأثير حتت ميان اين در اما؛ دادند ادامه
 سابق شکوه هاجشن ينا گشت موجب... و  ايلخانان بر ايرانيان گذاري تأثير و نفوذ و ايرانی

 اين بررسی به شودمی سعی پژوهش اين در. بگيرند تشريفاتی حالت و داده دست از را خود
 .شود پرداخته آن در دخيل عوامل و تغييرات

 ورسومآداب دربارة چندي هايپژوهش و تحقيقات گفت، بايد تحقيق پيشينه باب در
 شود:ها اشاره میگرفته است که به برخی از آن صورت ايلخانی و مغول روايانفرمان جلوس
از منوچهر مرتضوي، در اين کتاب گرچه به  مسائل عصر ايلخانانآثاري همچون  ازجمله

و... پرداخته شده اما از  ايلخانی اعم از سياسی، مذهبیجانبه مسائل دوره بررسی همه
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نظر ها صرفورسومی آنروايان ايلخانی و آدابپرداختن به مسائل پيرامون جلوس فرمان
نوشته شيرين بيانی، بيشترين  مغولان و حکومت ايلخانی در ايرانشده است. کتاب ديگر 

ران تمرکز يافته است و هيچ گونه هاي اين کتاب بر ارتباط و حضور مغولان در ايداده
روايان مغول پيش از آمدن به ايران وجود ندارد. هاي جلوس فرماناطلاعاتی پيرامون جشن

هاي جلوس طور دقيق و مفصل به جشنروايان ايلخانی نيز بههاي مرتبط با فرماندر قسمت
 ؛ وسی قرار گرفته استايلخانان پرداخته نشده و بيشتر مسائل سياسی، اجتماعی ... مورد برر

از اشپولر، در اين کتاب گرچه نويسنده در يک بخش جداگانه  تاريخ مغول در ايراننيز کتاب 
روايان مغول و ايلخانی از چنگيزخان تا ابوسعيد ايلخانی پرداخته اما بيشتر به هريک از فرمان

در اين ميان  ؛ وهددروا را شرح میوقايع سياسی از آغاز جلوس تا پايان حکومت هر فرمان
کند اما از تحليل و بررسی روا میاي بسيار کوتاه و مختصر به جلوس هر فرماناشاره
 نظر شده است.روايان صرفورسوم هريک از فرمانآداب

 ورسومدابآ در تحقيق» توان به مقالات در اين زمينه اشاره نمود ازجمله:همچنين می
 ريمم از «مغولان ورسومآداب: اعتقادات» علمداري؛ پوراصلان نازيلا از «ايلخانی دوره

 یبررس» ابراهيمی؛ سينح -معزي مريم از «ايلخانان روزگار ايران در ورسومآداب» طحان؛
 پور،حسن شکوفه زا «جانشينی مسئله در مغول مرکزي دربار و ايلخانان پيوند تأثير تحليلی

 از کلی صورتهب تنها مذکور يقاتتحق تمامی اما کرد، اشاره گوشه بوشاسب اللهفيض
 وتحليلتجزيه از و تهگف سخن ايلخانان و مغولان جلوس هايجشن به مربوط ورسومآداب

 از که جامعی و مستقل پژوهش تاکنون بنابراين؛ اندکرده نظرصرف هاآن دقيق و عميق
 روايانفرمان لوسج جشن آيين و آداب تبيين و توصيف به جانبههمه و مختلف منظرهاي

 .ندارد وجود بپردازد ايلخانی دوره پايان تا ابتدا از مغول

 ريقط از که منابعی وها داده اساس بر و تحليلی روش طريق از حاضر پژوهش
 و چرا که ستا اساسی پرسش اين به گويیپاسخ پی در است شده گردآورياي کتابخانه

 و تغيير دچار خانانايل حکومت پايان تا ابتدا از مغولان ميان در جلوس آيين و آداب چگونه
 است؟ هبود چقدر دين و مذهب چون ديگري عوامل نقش زمينه اين در و شد؟ تحولات

 که بوده هايیجشن جدانشدنیهاي خصيصه از يکی همواره دينیهاي آيين و آداب
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 مغولی روايانفرمان جلوس منظوربه کهيی هاجشن. يافتمی ترتيب مغول اقوام توسط
 کاسه و 1زدن چوك آداب شامل که شدمی خاصیهاي آيين و آداب داراي يافتمی تيبتر

 .شدمی رعايت آداب اين مغول روايانفرمان تمامی جلوس مورد در تقريباً و بود... و 2گرفتن
 هاآن بر ايرانيان تأثيرگذاري با و ايران در ايلخانان حکومت استقرار از پس که است بديهی
 مرسوم روايانفرمان نشينیتخت بر هنگام به اين از پيش کههايی آيين و آداب از برخی
باشند. آداب و  يافته تشريفاتی و نمادي جنبه بيشتر يا شده منسوخ زمان اين در بوده،
توان تقسيم گرديد به دو دسته میروايان مغول اجرا میهايی که به هنگام جلوس فرمانآيين
 نمود:

روایان مغول تقریباً به هنگام جلوس تمامی فرمان یی کههااول: آداب و آیی 

 انجام گرفته

می ترين و اولين آدابی بود که پيش از جلوس تمااز قديمیقوریلتا:  لیتشی .1
 يزخان درروايان مغول انجام گرفت. قوريلتاي پيش از جلوس قوتوله قاآن و چنگفرمان
ري تجملات بيشت ان بعدي از تشريفات وروايدر جلوس فرمان ترين شکل برگزار شد وساده

 است نگيزخانچ جد قاآن قوتوله جلوس به مربوط جلوس جشنترين برخوردار گرديد. قديمی
 و تاجبی روايفرمان ستيننخ را او توانمی و شودمی آغاز او با مغولان سياسی تاريخ که

 رود کنار در نمغولا است، نيزآمده مغولان سري تاريخ در آن شرح که دانست مغولان تخت
شه،  يه پی ردند )چائوک انتخاب خود قاآنی به را قوتوله دادند ترتيب که اجتماعی طی در انون

1328 :32). 

 را روايیگذار اصلی مغولان بر تخت فرمانتموچين بنيان شدن برگزيده سري تاريخ
 و نموده نقض را جاموقه با خود پيمان مغول اشراف و بزرگان که دهدمی شرح گونهبدين

 را او و دانسته روايیفرمان مقام شايسته را او القولمتفق همگی و آمدند گرد تموچين اطراف
 فردي تنها جاموقه، با پيمان نقض از پس اشراف و . بزرگان(66همان: ) ناميدند چنگيزخان

                                                           
 گويند.. زانو زدن در مقابل سلاطين مغول را به مغولی چوك می1

نمود روا تقديم میها بود جام شرابی را به فرماناز نويان روا بر تخت پادشاهی يکی از افراد مهم که معمولاً. پس از جلوس فرمان2
 ند.گفتکه به آن رسم کاسه گرفتن می



 

 

 

 

82  1401 پاييز ،دوسی و شمارة سيزدهم، سال ، ران بعد از اسلامينامة اتاريخ  
 

 اصطلاح به سري تاريخ هرچند. است بوده چنگيزخان داشته را آنان رهبري شايستگی که
 برگزيدن سپس و چنگيزخان مورد در بزرگان نظراتفاق اما کندنمیاي اشاره اينجا در قوريلتا

 جانشينان مورد در اين از پس که است قوريلتايی آداب اجراي مشابه پادشاهی به او
 چنگيزخان فرزندان از فردي هم با توافق از پس اشراف و بزرگان و شدمی برگزار چنگيزخان

 گزيدند.برمی پادشاهی به را

 چنگيزخان اندانخ در پرتکلف سياسیي هاجشن اولين از توانمی را اوکتاي جلوس
ر اي برگزاهايی بسياري براي نخستين بار درجلوس اوکتدر اين جشن آداب و آيين. دانست

 گرفتهنشئت شدمی اجرا بعدي روايانفرمان جلوس در که هايیآداب و آيين واقع در گرديد و
 ی متفاوتتوان به برپايی قوريلتا به شکلازجمله اين آداب می .است اوکتاي جلوس جشن از

 به ار اوکتاي مرگش از پيش که چنگيزخانبا آن هاي پيشين اشاره کرد.نسبت به جلوس
 رسم طبق شرافا و باز هم بزرگان بود مشخص پيش از نتيجه و بود برگزيده خود جانشينی

ز هرکس ا»...  نمودند. برگزار تشريفات انجام و ظاهر فظح جهت را مشورتی مجلسی معمول
ن اردو هم بدا مامتاردوي خود در حرکت آمدند و به قوريلتاي روان شدند... جماعت مذکور ت

 .(147: 1370 )جوينی،« در موضع کلران جمع شدند...

نظر با مروايی برپا گرديد از دو قوريلتايی که پيش از جلوس گيوك بر تخت فرمان
اتون يکی از اکينا خکه توروريلتاهايی که پيش از اين برگزار گرديده بود متفاوت بود؛ اول آنق

 برابر راو توانست د اشت.زنان پرنفوذ و قدرتمند مغولی در برپايی اين قوريلتا تأثير بسزايی د
گرفت مقاومت نموده و جهت تشکيل هايی که با سلطنت گيوك صورت میمخالفت

گيزي، اندان چنکه علاوه بر حضور اعضاي خدوم اين و انی به اطراف بفرستدقوريلتاي ايلچي
 سولانر ...»: نويسدمیاي سفيران و ايلچيانی نيز از ساير کشورها حضور داشتند. شبانکاره

 و ختن و ختا و فرنگ و گرج و روم آن از و شام سلاطين آن از و ملاحده رسولان و خليفه
 دنبند صورت آن رحش که هدايا و تحف چندان با آذرآبادگان و نهرماوراءال و عراق و خراسان

 .(254: 1376 اي،شبانکاره)« بود عرصات دشت و قيامت صحراي او درگاه و آمدند جمع

 در مغولان رسم به بنا تا برآمد قوريلتا تشکيل تدارك در همسرش گيوك وفات از پس
 عنوانبه شيرامون که بود مايل غايميش اغول. شود گيريتصميم گيوك جانشينی مورد
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 همسر کهاين با غايميش اغول .(154: 1365 آشتيانی، اقبال) شود انتخاب گيوك جانشين
 تولوي زوجه سرقويتی تدبير و زيرکی بر نتوانست اما شودمی محسوب متوفی روايفرمان

روا اننشينی يک فرمو بار ديگر رد پاي يک زن قدرتمند مغول را در بر تخت کند غلبه
 همراه خود با را باتو ازجمله مغول بزرگان نمود که بخششی با سرقويتی توان ديد چراکهمی

 نبود بيگی سرقويتی زيرکی و تدابير اگر گفت توانمی صراحتبه که حدي تا. بود ساخته
 روايیفرمان فهرست در منکو نام و خوردمی رقم ديگراي گونه به مغولان سياسی تاريخ

 خاندان در سلطنت روايیفرمان برتخت منکوقاآن گرفتن قرار با. شدنمی ثبيتت مغولان
 انتقال مسلماً حالبااين اما شد، منتقل تولوي فرزندان به اوکتاي فرزندان از چنگيزخان

 است. شده روبروهايی مخالفت با تولوي به اوکتاي نسل از سلطنت

 شاهزادگان از بود ترباابهت همه از انچنگيزخ اولاد ميان در که باتو گيوك، وفات از پس
 مشورت گيوك جانشين انتخاب مورد در تا آيند گرد هم قپچاق دشت در که نمود درخواست

 ديدن از پس باتو و رفته قپچاق دشت به باتو عيادت به مادرش درخواست به بنا منکو. نمايند
يغ چنگيز خان را به چشم ديده که ياسا و يرلشاهزادگان به دليل آن ساير به نسبت را او منکو

 اين در را خود موافقت نيز بزرگان دانست، ترلايق و سزاوارتر سلطنت امر به و درك نموده
 تنها مغول روايانفرمان ميان از (. منکو826: 1373الله همدانی، فضل) نمودند ابراز خصوص

در قوريلتاي اول بزرگان و شد. گرچه  برپا او جلوس منظور به قوريلتا دو که بود روايیفرمان
اشراف خاندان چنگيز به احترام و پيروي از باتو سکوت نمودند اما به سبب همان 

هايی که در ابتدا در انتقال سلطنت از خاندان اوکتاي به تولوي صورت گرفت هنجارشکنی
وص بزرگان و اشراف حاضر در قوريلتاي اول از اين انتخاب ناراضی بودند. رشيدالدين در خص

گويد که اشراف و بزرگان با تهديد باتو در موضع کلوران گرد هم برپايی قوريلتاي دوم می
آمده در  التواريخجامعکه در . تيمور قاآن نيز چنان(830: 1373 همدانی، اللهفضل)آمدند 

اي که با برادرش کملا در تسلط بر ياسا و قوانين چنگيزي داشت نتيجه پيروزي در مباحثه
(. 848همو: ) روايی انتخاب گرديداييد بزرگان حاضر در مجلس قرار گرفت و به فرمانمورد ت

طور مستقيم به اصطلاح قوريلتا در اينجا گرچه همانند جلوس قوتوله قاآن و چنگيز خان به
ها شبيه همان آداب قوريلتا روا توسط آناشاره نشده است، اما حضور بزرگان و تاييد فرمان

 است.
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گرديد در ابتدا در نهايت روايان مغول برپا میمنظور جلوس فرمانايی که بهقوريلتاه
که شاهد نانشدند و بعدها بر تجملات و تشريفات آن افزوده گشت اما چسادگی برگزار می

 آنيم در جلوس تيمورقاآن باز به همان سادگی اوليه گراييد.

ها نآنگامی که سلطنت به روايان مغول هازجمله آدابی بود که فرمان . امتناع:2
اهر از يزي در ظگرديد بنا به رسم موجود يا احترام به ساير اعضاي خاندان چنگپيشنهاد می

ترتيب ود، بديننمودند. اولين بار اين رسم در هنگام جلوس اوکتاي بپذيرش آن خودداري می
 ابن او و شد ادهپيشن اوکتاي به چنگيزخان وصيت طبق بر سلطنت قوريلتا، تشکيل از که پس

 در کهآن تا. نمود الهحو خود عموهاي و برادران به و نموده امتناع آن پذيرش از رايج رسم به
 نابخشودنی اهیگن چنگيزخان فرمان از سرپيچی که بزرگان سخن اين با ويکمچهل روز

لوس بنا به رسم . گيوك نيز پيش از ج(147: 1370 جوينی،داد ) رضا سلطنت به بود خواهد
که نانو او چ ق شدندبعد از بحث بر اجلاس او متف»... رايج از پذيرش سلطنت امتناع نمود: 

کرد و به عذر معمولی و ضعف مزاج اي حواله مینمود و به هر شاهزادهرسم باشد ابا می
 اروغ من جست. بعد از الحاح امرا گفت بدان شرط قبول کنم که بعد از من برتمسک می
 (.804: 1373الله همدانی، )فضل« مقرر باشد

 از پيش که بوده آدابی لهازجم مغولی شاهزادگان امتناع کنيممی مشاهده که گونههمان
 حفظ جهت به که دهبو صوري آداب يک آنان امتناع واقع در است. گرفتهمی انجام جلوس
 که ددادنمی ترجيح و گرفتمی صورت چنگيز خاندان مهم اعضاي ديگر به احترام و آرامش

 اصلی شرط گيوك بودمی اين از غير اگر چراکه بپذيرند بزرگان اصرار به را سلطنت مقام
 هک آدابی مطابق نيز منکو .دادنمی قرار خاندانش در سلطنت شدن موروثی را خانيت پذيرش

 خرهبالا اما نمود، متناعا خانيت پذيرش از بود معمول جلوس از پيش مغول روايانفرمان نزد
 هب نيست پسنديده مريا باتو فرمان از سرپيچی کهاين بر مبنی اغول موکا برادرش اراصر به

 بودن مصلحتی يا صوري به توان. در اين مورد نيز می(21: 1370 جوينی،) داد رضا سلطنت
 در سرقويتی چراکه ،برد پی مغول روايانفرمان جلوس از پيشهاي آيين و آداب از برخی
 ردهک همراه خود با کومن انتخاب در را مغول اشراف و بزرگان زيرکی و یکاردان با امر ابتداي

 اما است، دهبو هدف همين راستاي در سياستی نيز باتو عيادت به منکو فرستادن حتی و
 .دز باز سر سلطنت پذيرش از ظاهر در معمول رسم به بنا منکو حالبااين
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ز اروا و پيش از جانب فرمانپس از پذيرش سلطنت  . برداشت  کلاه و گشودن کمر:3
احترام  روايی بزرگان و اشراف حاضر در مجلس احتمالا به نشانهجلوس بر تخت فرمان

کردند. اجراي اين رسم نيز اولين بار به هنگام داشتند و کمرها را باز میها از سر برمیکلاه
ش ها بر دوو کمرها از سر برداشتند و بر عادت قديم کلاه»...جلوس اوکتاي مشاهده شد: 

و اکه بزرگان بر سر انتخاب (. در جشن جلوس گيوك نيز پس از آن148همو، )« افکندند...
الله همدانی، فضل)ها از سر برداشته و کمرها را گشودند توافق کردند تمامی شاهزادگان کلاه

 منظورهب تاقوريل دو که بود روايیفرمان تنها مغول روايانفرمان ميان از (. منکو804: 1370
ه و هاي جلوس ازجمله آيين برداشتن کلاشد و بسياري از آداب و آيين برپا او جلوس

نا به ي نخست بشدند. در قوريلتا اجرا مرتبه دو گشودن کمر توسط حاضرين در مجلس نيز
ر دشتند و ل بردادنوئينان و امراي تومان کلاه از سر چون غل از »...: تاريخ وصاف گفته

: 1269الحضره، فوصا)« دو از بن گوش کمر را چون غاشيه بر سر دوش افکندند...اندرون ار
 حاضر راددين افشيدال(. در قوريلتاي دوم که در موضع کلوران برپا گرديد بنا به گفته ر577

الله آوردند )فضل جاهب را کمر گشودن و هاکلاه برداشتن آداب دوم مرتبه براي جشن اين در
 (.830: 1370همدانی، 

اين  روا به هنگام جلوس:. قرار گرفت  افرادی در سمت راست و چپ فرمان4
شد، اين آداب نيز اولين داد اجرا میروا به امر سطنت رضا میرسم پس از زمانی که فرمان

 دست بزرگتر اوکتاي بود برادر جغتاي که»... بار به هنگام جلوس اوکتاي مشاهده شد: 
 سلطنت تخت بر را او و گرفت را چپش دست بود عمويش که يناوتچک و گرفت را او راست

 قاآن قوتوله نشينیتخت بر هنگام به که آدابی ترينمهم (. از147: 1370)جوينی، « نشاندند
 از تن دو کمک به روافرمان جلوس شد، انجام زمان اين در اما نگرفت صورت چنگيزخان و

 در بوده برخوردار بالاتري جايگاه از سايرين به نسبت که جغتاي که ترتيببدين بود نزديکان
 بر را اوکتاي و گرفته قرار پادشاه چپ سمت در او عموي اوتچکين سپس و راست سمت
نشاندند. گيوك نيز به کمک دو تن از اعضاي خاندان چنگيزي بر سرير سلطنت قرار  تخت

روا به کمک دوتن مانگرچه به جلوس اين فر التواريخجامعگرفت. منابعی همچون جوينی و 
 افراد اين از نامی که منبعی اند و تنهاکنند اما نامی از اين افراد نبردهاز نزديکان اشاره می

 قرار روافرمان راست سمت در تولوي پسر بدين گونه که منکوقاآن. است الصفاروضه بردمی
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نشاندند  تخت بر را او و گرفته چنگيزخانی خاندان اعضاي از يکی را چپش دست گرفته و
 (.869: 1373 )ميرخواند،

ما در ا؛ رديدگهاي جلوس نيز دو مرتبه اجرا در جلوس منکوقاآن بسياري از آداب و آيين
نبعی که تنها م وارد منابع اطلاعاتی پيرامون افرادي که منکو را بر تخت نشاندند، وجود ند

اي است و هشبانکار نسابالامجمعدر اين خصوص به دست آورد  توان اطلاعات اندکیمی
ه ر برگزيددکند پس از اتفاق نظر همگان فقط در مورد قوريلتاي اول که اشاره می آن هم

(. اطلاعات 257: 1376اي، شبانکاره) شدن منکو، باتو دست او را گرفته و بر تخت نشاند
 در ت.ك اسپيرامون اجراي اين آداب به هنگام جلوس تيمور قاآن نيز در منابع اند

 دنشاندن سفيد نمدي رب را او که ترتيببدين»... : ستاي کوتاه به آن شده ااشاره الصفاروضه
« گرفتند را او بازوي و دست ديگر کس دو و گرفتند را نمد طرف چهار شاهزاده چهار و

 .(882: 1373 )ميرخواند،

و  تاييدز روايان مغولی به کمک دو تن از اعضاي خاندان چنگيزي نشان اجلوس فرمان
از ابتداي  تمندي کهروا نيز با تکيه بر حاميان قدرهمراهی آنان از ابتداي سلطنت بود. فرمان

که اناما منکوقاآن چن؛ گرفتداشتند بر سرير سلطنت قرار میامر حمايت خود را اعلام می
ي گيزاندان چنيک از اعضاي خذکر آن رفت به دليل اختلافاتی که با جلوس او رخ داد، هيچ

ري ننمودند. تخت يا س برجز باتو که خود از ابتداي امر با او موافق بود، او را در هنگام جلو
رات خوش تغييکه به آن اشاره خواهيم نمود در زمان ايلخانان دستاين آداب و آيين چنان

 بسياري خواهد گشت.

 وکتاياين آداب نيز نخستين بار به هنگام جلوس ا . کاسه گرفت  و چوک زدن:5
زدند  گونه که الغ نوين کاسه گرفت و سپس تمامی حاضران زانوصورت پذيرفت، بدين

 انجام( ولويت لقب) نيينو الغ توسط گرفتن کاسه (. در اينجا رسم145: 1370جوينی، )
 نوشيده شاه تیسلام به احتمالاً و بوده شاه به حاضرين احترام و لطف نشانه که گرفته

 و حتراما نهايت از نشان که بود مغول سلاطين قابلم زدن چوك رسم سپس و شدمی
 .بود روافرمان مقابل در خشوع

روايی مغولان بنا به گفته جوينی حاضرين در پس از استقرار گيوك بر تخت فرمان
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 جشن اين (. در208همو: ) مجلس کاسه گرفتند و سپس در اندرون و بيرون بارگاه زانو زدند
 در که تفاوت اين اجرا شده با اوکتاي جلوس همانند نيز گرفتن کاسه و زدن چوك آداب
يک از هيچ .است گرفته صورت کسی چه توسط گرفتن کاسه رسم نيست مشخص اينجا

نيز نامی از فردي  الصفاروضهو  الانسابمجمع، تاريخ وصاف، التواريخجامعمنابعی همچون 
 !دبرنکه در اينجا رسم کاسه گرفتن را انجام داده است، نمی

 در اتوب و پذيرفته صورت نيز به هنگام جلوس منکو زدن چوك و گرفتن کاسه رسم
 از پيروي به گانشاهزاد و امرا و است داشته برعهده آداب اين اجراي در اصلی نقش اينجا
 از يکی که باتو توسط نيز نگرفت کاسه رسم و اندزده زانو و برداشته سر از را هاکلاه باتو

 سجلو در است که آن ذکرقابل نکته. است شده اجرا بود، چنگيزخان اندانخ نفوذ با اعضاي
 و شتهبردا سر از را هاکلاه القولمتفق و هم با همگی نويينان و امرا پيشين شاهزادگان

 سر از هکلا باتو ابتدا که آمده التواريخجامعدر  اما زدندمی چوك سپس و کردندمی باز کمرها
الله ند )فضلزد چوك او با همراهی و موافقت جهت به امرا و انشاهزادگ سپس و برداشت
 به معمول ابآد اجراي در گرفتن کاسه رسم اجراي بر علاوه (. باتو826: 1373همدانی،

 کهاي اوليه يتینارضا همان بتوان را آن دليل شايد که است شده پيشقدم نيز جلوس هنگام
ر دآمده که  التواريخجامعدر  .دانست اند،داشته منکو انتخاب جهت به مغولی شاهزادگان

همو، )اندند ت نشقوريلتاي دوم حاضرين پس از برداشتن کلاه و گشودن کمر منکو را بر تخ
 .است نشده دوم بار براي گرفتن کاسه و زدن چوك رسم بهاي و اشاره (829

و اولين  اين آيين ريشه در عقايد مذهبی مغولان داشت. زانو زدن در برابر آفتاب: 6
گونه که پس از جلوس اوکتاي تمامی بار پس از جلوس اوکتاي مشاهده گرديد بدين

(. بنا به 148: 1370جوينی، )شاهزادگان در بيرون اردو سه نوبت در مقابل آفتاب زانو زدند 
 جلوس از گفته پلان کارپن در جشن جلوس گيوك نيز اين آيين دينی اجرا گرديد و پيش

 اوراد و دعا خواندن مشغول و زده زانو جنوب به رو داشتند حضور آنجا در که جمعيتی گيوك
 خواندن سپس و جنوب به رو حاضرين زدن زانو به کارپن (. اشاره100: 1363 کارپن،) شدند

 توانستهمی خورشيد پرستش جهت در احتمالا مغولان، نزد جنوب اهميت به توجه با دعا
ت بود که به حالت رکوع درمی آمدند و با چسپاندن نحوه پرستش خورشيد بدين صور .باشد
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 (. 175: 1351اشپولر، )زدند هاي ميانه به کف دست سق میانگشت

 کاسه و زده انوز برابرش در مرتبه نه»... بنا به گفته ميرخواند در جشن جلوس گيوك: 
. (869: 1373 رخواند،مي) «زدند زانو آفتاب برابر در نوبت سه خرگاه بيرون در سپس و گرفتند
 سه کهنآ بر علاوه مجلس حاضرين بوده، مذهبی عقايد با توام نيز گيوك جلوس جشن
 نه زدن اند. زانوزده زانو بهمرت نه نيز روافرمان برابر در نمودند سجده خورشيد برابر در نوبت
 چراکه ستا بوده زمان اين رد مذهبی عقايد اجراي يادآور نيز روافرمان برابر در هاآن مرتبه
 اکثر هاآن همچنين و است نکرده تجاوز نه عدد از آفريده که را آنچه هر خداوند بودند معتقد
 .(10: 1367 بيانی،) کردندمی برگزار ماهها نهم در را خودي هاجشن

»... ن: شيدالديرروايی در قوريلتاي دوم بنا به گفته پس از استقرار منکو بر تخت فرمان
. در منابع دوره (830: 1373 همدانی، اللهفضل) «زدند زانو نوبت نه اردو بيرون در حاضرين

 و تنها اي نشده استمغول به پرستش و سجده در برابر آفتاب پس از جلوس منکو اشاره
فت بت بر صاب را هفت نوو آفت»... است:  تاريخ وصافکند منبعی که به اين مورد اشاره می

: 1269الحضره، وصاف)« سهی از شمائل خم گيرد...سرو پياده صف زده چنان که سرو 
 نکوم جلوس هنگام به تا را روايانفرمان جلوس هنگام به مذهبی عقايد اجراي پاي ( رد577
روايان مغول س فرمانپس از اين نه تنها به هنگام جلو و اين رسم نمود ملاحظه توانمی

 يز اجرا نشد.نيک از ايلخانان انجام نشد بلکه به هنگام جلوس هيچ

روا اجرا هایی که تنها یک بار و به هنگام جلوس یک فرماندوم: آداب و آیی 

 ش ه

روايی مغولان برگزيده شد که قوتوله قاآن به فرمانپس از آن . رقص بر گرد درخت:1
 و کوبیپاي شدت از و دادند ترتيب را شادي و جشن وبرگیپرشاخ و تنومند درختی کنار در

 . درخت نزد(32: 1328شه،  يه پی شد )چائو ايجاد شياري درخت آن افاطر در رقص
 سرور و شادي از گرفتهنشئت نيز درخت برگرد رقص. بود وار فتيش انديشه داراي مغولان

 اجراهاي ترينقديمی از خود نوع در و بود دينی عقايد با توأم و خاصی رويداد يا واقعه يک
 آن از پس و پذيرفت صورت قاآن قوتوله نشينیتخت بر هنگام به که تنها بوده دينی آداب

 .نشد تکرار نيز
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 اشراف نسل زا همگی که زيبارو دختران از تن چهل نمودن قربانی . قربانی دختران:2
راسم جلوس م آداب ديگر از نيز چنگيزخان روح آرامش جهت به بودند مغول نويينان و

روايان يک از فرماناز اين در جلوس هيچ . اين رسم پس(149: 1370 جوينی،) بود اوکتاي
 مغول انجام نشد.

 که شد آن قبول به حاضر شرطی به پس از قبول سلطنت از جانب گيوك او . موچلیا:3
ه در ک امرا دادن لکاموچ به رسم رشيدالدين. باشد برقرار و مسلم فرزندانش و او بر پادشاهی

 اتفاق به همگی»: کندبود اشاره می وكگي به خاطر اطمينان دادن يا سوگند نوعی واقع
 آن گاو و سگ يدهپيچ علف و پيه در که باشد گوشتاي پاره تو نسل از تا که دادند موچلکا

. موچلکاي پيش از (804: 1373 همدانی، اللهفضل)« ندهيم ديگري به خانيت نکند قبول را
گان و ي بود و بزرهاي جلوس صورجلوس گيوك نيز همانند برخی ديگر از آداب و آيين

اهی را و پادش ماندندنپيمان و سوگند با گيوك وفادار  هنگام جانشينی منکو به اين اشراف به
ب موچلکا مود آدايم نبه افرادي جز فرزندان گيوك واگذار نمودند. چنانچه به آن اشاره خواه

 نشينی احمد تکودار نيز بار ديگر تکرار شد.پيش از بر تخت

س کتميشی پس از جلوت نه نه نام آدابی به از الحضرهوصاف تاريخی: . نه نه تیتمیش4
 و يافت بسياريهاي اسلحه شيرامون لشکر در قوشچی که صورت بدين برد.نام می منکو
 رضمتع کسی هرگز اين از بيش اند،بوده روافرمان عليه توطئه فکر دراي عده که شد معلوم
 به بود برنيامده مغولی روايفرمان يک براندازي و توطئه فکر در و نشده چنگيزخانی ياساي
 و شيرامون توطئه ينا کشف با .نبود باورقابل سايرين نزد هاآن عمل اين خاطر همين

 و بندگی اظهار و کردند یتکتميش نه نه و رفتند روافرمان نزد و شده مضطرب دستانشهم
 .(578: 1269 الحضره،وصاف) نمودند بخشش

 جهت به. دانست روافرمان از برداريفرمان و پشيمانی اظهار توانمی را شیتکتمي نه نه 
 قوريلتا در شدهبرگزيده روايفرمان همگی تابع چنگيزخانی خاندان در اين از پيش کهآن

 اين خاطر همين به و است نبوده ندامت ابراز و تکتميشی نه نه رسم اداي به نيازي بودند
اعتراض و نارضايتی اعضاي خاندان چنگيز با  .شد مشاهده منکو جلوس از پس تنها رسم

جلوس منکو در واقع در چندين مرحله ابراز گرديد. بار نخست از همان ابتداي تشکيل 
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که موضع اصلی قوريلتاي اول اشراف و شاهزادگان مغولی از رفتن به قپچاق به دليل آن
ه هنگام بر تخت نشاندن منکو بنا به چنگيز در کلوران است، خودداري کردند. بار ديگر نيز ب

روايان مغولی او را يک از اعضاي خاندان چنگيزي همانند جلوس ساير فرمانگفته منابع هيچ
ياري ننمودند. نارضايتی آنان آتش زير خاکستري بود که در شورش مسلحانه و تعرض به 

 ور شد.رواي جديد شعلهفرمان

 داشتند ايرانی فرهنگ از که ايپذيريتأثير وجود با مغولان ايلخانی، حکومت تأسيس با
 يافتمی ترتيب لخاناناي جلوس منظوربه کهيی هاجشن ازجمله خود مراسم اجراي در اما

ز اشد و درنتيجه تأثيرپذيري می رعايت آن در مغولی -ايرانی -اسلامی آداب ازاي آميزه
وشی ين زمان يا به فراماولان در هاي جلوس مغآداب و آيين ايرانی برخی ازآداب اسلامی

هايی جلوس توان آداب و آيينخوش تغييراتی گشتند. در اينجا نيز میسپرده شدند يا دست
 ته تقسيم کرد:گرديد را به دو دسايلخانان اجرا می

روایان فرمان تمامی جلوس هنگام به تقریباً کههایی آیی  و آداب: اول
 ایلخانی اجرا ش ه

هت جتايی بنا به گفته رشيدالدين، پس از وفات هلاکو قوريل لتا:. تشییل قوری1
د و در تمع شدنمرا مجاعموم خواتين و شهزادگان و دامادان و »... انتخاب اباقا برگزار شد: 

ينجا به همان (. کنکاچ در ا1059: 1373الله همدانی، فضل)« باب جلوس او کنکاچ کردند...
 عادل باباشد که ممون خانيت يک شاهزاده مغولی میمعناي مشورت و بحث و گفتگو پيرا

مامی اباقا ت گرديده است. پس از درگذشتمعناي قوريلتايی است که پيش از اين برگزار می
همو: )انيدند گرد امرا در مورد جانشينی احمد تکودار توافق کرده و پادشاهی بر او مقرر

ن ط بزرگالس مشورتی توسغون نيز مجپيش از جلوس ار التواريخجامع(. بنا به گفته 1126
ج مجتمع يوزآغا ز حدودابعد از حادثه احمد تمامت خواتين و امرا در آب شور »... برگزار شد: 

وفصل اختلاف نظري که (. پس از حل1154همو: )« شده بر پادشاهی ارغون متفق شدند...
ز اتفاق امرا پس او  دگانميان بزرگان و اشراف در انتخاب بايدو و گيخاتو وجود داشت، شاهزا

جلوس  (. جهت260: 1269الحضره، وصاف)نظر در حدود اخلاط گيخاتو بر تخت نشاندند 
برپا گرديد  يی بزرگيلتااولجايتو بر تخت پادشاهی نيز بنا به گفته تاريخ اولجايتو جشن و قور

 (.24: 1391القاشانی، )
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سائل مت و ی با ذکر جزئياگرچه از نحوه برپايی دقيق قوريلتاهاي دوران ايلخان
ز اهميت شده در آن همانند دوران مغولان اطلاعاتی در دست نيست اما نکته حائمطرح

ا رپايی قوريلتبوران به که ايلخانان اين آيين نياکانشان را از ياد نبردند و همه منابع اين دآن
 اند.روايان ايلخانی اشاره کردهپيش از جلوس اکثر فرمان

 باشکوه بارگاهی آقا ارغون 1پس از نزول هلاکو در شفورقان لع سع :. تعیی  طا2
 تخت بر گرديد پا بر که جشنی طی در و سعد طالعی در و پسنديد را آن هلاکو داده، ترتيب

 خواجه توسط سعد طالعی تعيين با (. اباقا را نيز980: 1373کرد )ميرخواند،  جلوس سلطنت
: 1373 همدانی، اللهفضل) آوردند جابه را معمول دابآ و نشانده تخت بر طوسی نصيرالدين

نظر بزرگان بر پادشاهی ارغون، با اختيار منجمان به . در زمان ارغون نيز پس از اتفاق(1059
(. به هنگام جلوس گيخاتو نيز بنا به گفته 1154همو: )طالعی سعد او را بر تخت نشاندند 

يار نشد، گيخاتو بر تخت جلوس ننمود تا طالع سعدي توسط منجمان اخت تاريخ وصاف
به آذارماه »... (. اين آداب پيش از جلوس غازان نيز اجرا گرديد: 265: 1269الحضره، وصاف)

(. پيش از جلوس 137: 1380)نوري اژدري، « يکی روز کردند نيک اختيار... خجسته بهار
ترين ن وقتی و خجستهتريدر مبارك»... اولجايتو آخرين بار اين رسم به جا آورده شد: 

ساعتی به طالع ميمون و اختر همايون و ساعت فرخنده و بخت نازنده... به عروس مملکت 
اسلامی تعيين (. در نتيجه تأثيرگذاري آداب و فرهنگ ايرانی24: 1391)القاشانی، « داماد شد

وس اي که در هنگام جلترين آداب پيش از جلوس گشت به گونهطالع سعد تبديل به مهم
 جا آورده شد.شش تن از ايلخانان به

اين آداب نخستين بار به هنگام جلوس ارغون اجرا  . برداشت  کلاه و گشودن کمر:3
« انداختند... گردن در کمرها اتفاق به جمله و نشاندند پادشاهی تخت بر را او»... شد: 

که بزرگان از آن روايان مغول پيش(. در جشن جلوس فرمان1154: 1373الله همدانی، فضل)
گشودند اما اين ها را میها را بر داشته و آنگاه کمرروا را بر تخت بنشانند ابتدا کلاهفرمان

اند روا اجرا شده بلکه بزرگان فقط کمرها را گشودهتنها در اينجا پس از جلوس فرمانرسم نه
غازان به همان ترتيب  ها نشده است! اين آداب و آيين در زمانبرداشتن کلاه اي بهو اشاره

                                                           
 .. مرغزاري در حوالی سمرقند1
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« .انداخته.. گردن در کمرها و برداشته سر از هاکلاه امرا و شهزادگان»: آداب نياکان اجرا شد
نشينی ابوسعيد آخرين ايلخان نيز اين آداب به . به هنگام بر تخت(456: 1348 بناکتی،)

گردن انداختند و او را ها را برداشته و کمر در همان شيوه پيشينيان اجرا گرديد و بزرگان کلاه
(. بنا به گزارش منابع پيش از ايلخانان حاضرين کمرها 503: 1371بيانی، )بر تخت نشاندند 

انداختند، انداختند اما در اين زمان کمرها را بر گردن میرا پس از گشودن به دوش می
 شده است.احتمالاً اين رسم با اندکی تغييرات نسبت به رسم سابق اجرا می

ن اي جلوس: هنگام به روافرمان چپ و راست سمت در افرادی گرفت  قرار. 4
 قورتايقون صورت که رسم نخستين بار در هنگام جلوس احمد تکودار اجرا گرديد، بدين

 احمد دوره برجسته ايامر از شيکتورنويان و راست دست در روم روايفرمان و هلاکو فرزند
 . حضور(1126 :1373الله همدانی، فضل) ندندنشا تخت بر را او و گرفته را چپش دست
 نزد روارمانف مشروعيت از نشان امراترين برجسته از يکی و چنگيزخان اولاد از فردي

 نخستين براي. است سلطنت آغاز در قدرتمند حاميانی داشتن حالدرعين و اشراف و بزرگان
 از فرد يک حضور با و نيانپيشي معمول رسم مطابق رسم اين که است ايلخانان زمان در بار

شد. اين آداب به هنگام جلوس می اجرا نظامی اشراف از يکی و سلطنتی خاندان اعضاي
 رب را او و چپ دست انبارچی و بگرفت ارغون راست دست هلاچو .».. ارغون نيز انجام شد:

 رقرا او استر سمت در که ارغون عموي (. هلاچو1154همو: )« نشاندند... پادشاهی تخت
 چيزي هر از يشب هلاچو حضور که شدهمی محسوب روافرمان اصلی نزديکان از گرفته
 هنگام به روافرمان چپ سمت در که افرادي اکثر شد،می حکومت بقاي و تداوم موجب
 اعضاي از فردي هک بود باري آخرين ارغون جلوس در بودند، نويينان از داشتند قرار جلوس
 اشراف به پس اين از جايگاه اين دارد، قرار روافرمان استر سمت در چنگيزخان خاندان
ت و نفر سمروايان مغول همچون اوکتاي، گيوك ... هر ددر دوره فرمان .گرفت تعلق نظامی

ر يافت ورت تغييصتدريج اين رسم بدين راست و چپ از اولاد و احفاد چنگيزخان بودند اما به
ک نگيز و يروعيت بخشيدن به خاندان چهدف مش ها از خاندان چنگيز باکه يک نفر از آن

 گرفتند.ها با هدف حمايت رؤساي قبايل از خان قرار مینفر از نويان

 و نظامی اشراف و روافرمان راست سمت در چنگيزخان خاندان جلوس، آداب مطابق
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 حدي تا آداب اين اولجايتو جلوس هنگام به. گرفتندمی قرار چپ سمت در نيز نويينان
 برين سپهر کرشمه بر پروين چون يمين جانب بر شهزادگان»...: گرديد دگرگونی خوشدست
 چوپان و قتلغشاه بزرگ نوينيان...  نشسته يسار طرف در کمال با خواتين و ايستاده بسته کمر

 ترتيب . در(468: 1269 الحضره،)وصاف« ...قتلغ و انس و سونج و بيگ حسين و فولاد و
 کهآن اول گرفت، صورت مهمی نسبتاً تغييرات سابق رسم به يتو نسبتزمان اولجا آداب اين
 در بار نخستين براي نيز خواتين و اندگرفته قرار چنگيزخان خاندان جايگاه در نوينان و امرا
 شدن حذف با و دارند قرار نوينان پيشين جايگاه در مغولی روايفرمان يک نشينیتخت بر

 امراي پشتيبانی و حمايت عوض در و شده محروم آنان مايتح از اولجايتو سلطنتی خاندان
 جايگاه شدن جابهجا با. است آورده دستبه را... و سونج امير اميرچوپان، همچوناي برجسته
 را زمان اين واقع در شدکه افزوده پيش از بيش امرا نفوذ و قدرت بر امرا و سطلنتی خاندان
 آخرين ابوسعيد نشينیتخت بر شرح در ميرخواند .ستدان امرا گيريقدرت مقدمه بايستی
 بر گرفته سونج امير او ديگر دست و اميرچوپان را سلطان يک دست»... : آورده مغول ايلخان
 .(954: 1373 ميرخواند،) «نشانيدند دولت سرير

 اکنون و داشت قرار روافرمان راست سمت در نيز اولجايتو جلوس هنگام به اميرچوپان
 قرار با است، ودهنم حفظ را خود اعتبار و نفوذ ابوسعيد راست سمت در گرفتن قرار با نيز

 برد پی توانمی ابوسعيد و اولجايتو همچون ايلخانانی راست سمت در برجسته امراي گرفتن
 که جايی ات شده کاسته چشمگيري حد در چنگيزخان خاندان اعضاي نفوذ و قدرت از که
 یاميران به جايگاه ناي و دادند دست از ايلخانان حاميان عنوانبه را خود اصلی نقش هاآن

 از يکی شايد. اندفتهيا نما و نشو ايرانی فرهنگ نفوذ تحت هم و مسلمانند هم که يافته تعلق
 خاندان اعتبار زا شده موجب که باشد مغولی آداب و جامعه از ايلخانان شدن دور آن دلايل

 و اولجايتو کهاي ونهگ به يابند افزونی روز قدرت امرا مقابل در و شود کاسته بتدريج سلطنتی
 و ینظام نيروي به نندک نياز احساس خود خاندان از حاميانی داشتن به کهآن از بيش ابوسعيد

 نمودند. تکيه امرا

بنا به گفته رشيدالدين پس از جلوس ارغون:  :زدن چوک و گرفت  کاسه .5
 . گرچه(1154: 1373 الله همدانی،فضل)« گرفتند کاسه و ندزد زانو است معهود کهچنان»...
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 چوك رسم دو اما شده؟ انجام کسی چه توسط گرفتن کاسه رسم که نشدهاي اشاره اينجا در
 ارغون نشينیتخت بر هنگام به ايلخانان زمان در بار اولين براي گرفتن کاسه و زدن
 از هاکلاه امرا و شهزادگان»: گويدمی نغازا جلوس درباره بناکتی تاريخ .است مشاهدهقابل
 .(456: 1348 بناکتی،)« زدند زانو و انداخته گردن در کمرها و برداشته سر

 آداب اند،گشوده را کمرها و برداشته را هاکلاه معمول آداب همانند شاهزادگان و امرا
 با اما شد ههدمشا ارغون جلوس هنگام به فقط اين از پيش تا ايلخانان بين در زدن چوك

 اجرا رفتن،گ کاسه رسم دنبال به مغولی سلاطين بين در زدن چوك آداب که تفاوت اين
 از پس مراا و نشده گرفتن کاسه رسم بهاي اشاره غازان جلوس هنگام به اما است شده

 .زدند چوك غازان برابر در کمر گشودن و هاکلاه برداشتن

 نآ تامل قابل تهنک اما؛ شد آخرين بار اجرااين رسم در جشن جلوس اولجايتو نيز براي 
 اما گرفت،می تصور نويينان يا اميران از يکی توسط به گرفتن کاسه رسم اين از پيش که
. گرفتند هکاس مقام و رتبه اساس بر هرکدام مجلس در حاضر افراد تمام جشن اين در
 و رتبتخاقان ناقانيا و نويينان و خورشيدبهجت شاهزادگان و عارضزهره خواتين تمامت»

 قورچيانِ  و پرويزبزم شاقانِ و رزمرستم امراي از ديگر طبقات با منقبتآصف وزيران
 کاسه رتبت برحسب نوبتبه رقدََرقَدْ قمرقرصِ ايداچيانِ و کاسمشتري اياقچيانِ و باسمريخ

 .(469همو: )« ...گرفتندمی

 نشدهاي اشاره گرفت،می صورت نگرفت کاسه از پس معمولاً که زدن چوك آداب به اما
 در بلکه گرفتند کاسه مغولی روايفرمان يک جلوس در بار اولين براي تنهانه خواتين. است
 جايگاهی هرچند. شدند قدمپيش آداب اين انجام در که بودند گروهی اولين جزء جشن اين
 حضور بهاي اشاره دابوسعي جلوس در و بوده زودگذر آوردند دست به زمان اين در خواتين که

 مجزا گروه هفت توسط اينجا در گرفتن کاسه آداب. است نشده دينی آداب اجراي در خواتين
 از دامهرک برتري به توانمی بنديدسته اين در است. گرفته صورت مقام و رتبه ترتيب به و

 به نسبت يبالاتر درجه در ايناقان کهايگونهبه برد پی طبقات ساير به نسبت هاگروه اين
 جشن. اندگرفته کاسه اچيانايد از پيش نيز دارانشراب حتی و داشتند قرار قورچيان و وزيران
 سهيم نآ سرور و شادي در مجلس حاضرين و تمامی همگانی بود جشنی اولجايتو جلوس
 .بودند
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روای فرمان یک جلوس هنگام به و یک بار تنها کههایی آیی  و آداب: دوم

 ش ه اجرا ایلخانی

 اباقا ا... ام»شد:  اين آداب زمان ايلخانان تنها پيش از جلوس اباقا مشاهده. امتناع: 1
 حواله رادرانب به و نموده امتناع خانيت قبول از مغول شاهزادگان پيشين آداب مطابق

به  ين، اباقا با اين استدلال بزرگان. طبق گفته رشيدالد(906 :1373 )مير خواند،« کردمی
و  اي قديمون ياسبا وجود تو که آقاي تمامت پسرانی و رسوم و يوس»... ا داد: سلطنت رض

..« نشيند. يگريدحديث نيکو دانی و هلاکو تو را در حال حيات ولی عهد کرده است چگونه 
 (.1059: 1373الله همدانی، فضل)

 اندن اوشاحمد و پيش از ن انتخاب از پس بزرگان التواريخجامعبنا به گفته . موچلیا: 2
 گيوك جلوس از شپي دادن موچلکا (. رسم1126همو: )دادند  موچلکا او بر تخت به پادشاهی

 روايانفرمان از يکهيچ جلوس از پيش رسم اين آن از پس و پذيرفت صورت بزرگان توسط
 بزرگان هدف الدينرشيد که تفاوت اين با اما؛ نشد مشاهده تکودار جلوس هنگام به تا مغول

 و گيوك هب خاطر اطمينان جهت به که ساخته مشخص گيوك جلوس از پيش چلکامو از را
 هدف هک نيست مشخص اينجا در اما بوده خاندانش در سلطنت شدن موروثی منظور به

 آيا که نيست روشن دقيق طوربه يا است بوده چه تکودار سلطنت از پيش موچلکا از بزرگان
 باشد. توانستهمی گيوك زمان موچلکاي آداب يمعنا همان به تکودار زمان موچلکاي آداب

 سيورميشی شد رسم اولجايتو مشاهده جلوس در جشن که از آدابی . سیورمیشی:3
 از بعد»: شدمی گفته شادمانی ابراز يا حمله هنگام به مغولان جمعیدسته غريو به که بوده
 امور ديگر بر ملکی مصالح اسراميشی و کشيد نهايت به سيورميشی و عيش که روز سه

« ...برچيدند نرد مهره چون مجلس بساط روي از مناهی و ملاهی اسباب نمود مقدم
 از يکهيچ جلوس هنگام به سيورميشی رسم به اين از پيش .(470 :1269الحضره، وصاف)

 به تنها جمعیدسته شادمانی ابراز گونهاين است، نشدهاي اشاره ايلخانی و مغول روايانفرمان
 و آداب رعايت و بزرگی ازنظر جشن اين که شودمی مشاهده اولجايتو جلوس هنگام
 محسوب ايلخانی روايانفرمان جلوسي هاجشنترين پرتکلف از جلوس به مربوطهاي آيين
 .يافت ترتيب گيوك جلوس منظوربه که بود جشنی با مقايسهقابل خاطر همين به و شدمی
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 گیرینتیجه

 بوده روايانفرمان جلوس حکومتی هر مهم رويدادهاي از یيک همواره تاريخ طول در
 نشينیتخت بر. يافتمی ترتيب منظور بدين عظيمیي هاجشن که است بديهی؛ و است

 و آداب ترينمهم از. پذيرفتمی صورت خاصیهاي آيين و آداب با همراه مغول روايانفرمان
 کمک به روارمانف جلوس و رفتنگ کاسه زدن، چوك مغولی روايانفرمان جلوسهاي آيين

 بر مهنگا به نيزهايی ينآي از ديگر برخی آداب اين کنار در بود. برجسته و مهم افراد از تن دو
 گانشاهزاد نمودن امتناع رسم قوريلتا، برپايی همچون شدمی رعايت روافرمان نشينیتخت

ريفات و ن مغول با وجود تشروايا. جشن جلوس فرمان ... جلوس از پيش خانيت مقام قبول از
 د.راييتجملاتی که به آن افزوده شد اما درنهايت باز به همان سادگی اوليه گ

 و آداب از هاآن گرچه ايران در ايلخانان حکومت تشکيل با نتيجه نخست اين است که
 فاصله کامل طوربه مغولی جامعه آداب وها سنت از اما پذيرفتند بسيار تأثير ايرانی فرهنگ
 اباقا و هلاکو همچون يلخانیا اوليه روايانفرمان جلوس مراسم اين، در وجود با اما نگرفتند

 حکومت تثبيت با تدريجبه و هستيم پيشينيان رسم مطابق کمی بسيار آداب اجراي شاهد
 برپايی همچون دابیوآ شد رعايت جلوس هايجشن در بيشتري آداب رفتهرفته ايلخانان

 هدع پايان  تاو گشودن کمر و برداشتن کلاه تقريباً گرفتن کاسه و نزد چوك و قوريلتا
نشينی ر تختبنگام هاجرا شدند اما آدابی همچون زانو زدن در برابر آفتاب که به  ايلخانی

گ و شدند و جنبه دينی داشتند، در نتيجه نفوذ فرهنروايان مغولی اجرا میتمامی فرمان
 ند.اسلامی حذف شدهاي ايرانیآموزه

 بر و قوريلتا برپايی منظوربه يمن خوش و سعد زمان تعيين کهآن نتيجه دومين
 اقوام ميان در بسياري فوذن که ساحران وها قامان توسط مغول روايانفرمان نشينیتخت

 آداب از پذيريتأثير پی رد و ايران در ايلخانان استقرار با اما گرفتمی صورت داشتند مغولی
 طوسی نصيرالدين اجهخو همچون ايرانی منجمانی به جايگاه اين اسلامییايران فرهنگ و

لوس هاي پيش از جناپذير آداب و آيينگرفت و تعيين طالع سعد تبديل به جزء جدايی تعلق
روا فرمان گزيدند و آنگاهگشت، بدين صورت که ابتدا منجمان ايرانی طالعی سعد بر می

 نمود.جلوس می
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 رجال سلطنتی هنرمند و تحولات نگارگری ایرانی 

 از ایلخانان تا میانه صفوی
 1ال ینیمعی م  مح

 چیی ه
رغم تحمولات یتدريج شکوفايی نگارگري ايرانی رونق گرفت و علاز ميانه سلطنت ايلخانان، به

بلکه تا ميانه عصر  تنها از رونق و کيفيت آن کاسته نشدهاي حاکم بر ايران نهسياسی و تغيير سلسله
تمرين د کمه از مهممدي تأثيرگذار بودنمتعد هايمؤلفه ارتباطنيدراصفوي بر بالندگی آن افزوده شد. 

جال سملطنتی بما رو مسئله اين پژوهش نوع و ميزان آشنايی رازاين ها نقش حاميان سلطنتی بود؛آن
که اين آشنايی ايشان با هنر تا چمه انمدازه ويژه نگارگري است و اينآرايی بههنرهاي مرتبط با کتاب

سلطنتی بما  ط حاميانت، با اين هدف که بتوان از ارتبابر تحولات نگارگري ايران تأثيرگذار بوده اس
ل هش حدفاصتحولات هنري دوران خودشان شناخت بيشتري به دست آورد. بازه مطالعاتی اين پژو

ی فارغ از نگ ايرانجهان فره قلمروسلطنت ايلخانان تا پايان صفويان است و حوزه جغرافيايی آن نيز 
هما و شمواهد شود. گزارشبا روش تاريخی به آن پرداخته میمرزهاي جغرافيايی آن است؛ امري که 

يمت ممادي حاميمان دهد آثار مهم اين دوران صرفاً بما حمااز اين دوران نشان می ماندهیباقتاريخی 
ها خمود هنرمنمدانی ها حاميانی قرار داشتند که برخی از آناند بلکه در پس آنسلطنتی شکل نگرفته

حمولات ز با شمناخت و تخصصمی کمه در هنمر پيمدا کمرده بودنمد بمر تبودند و برخی ني دسترهيچ
متغيرهماي  تمرينمهمتوان گفت از می جهيدرنتکردند. شناختی نگارگري دربارشان نظارت میزيبايی

ها از انواع نشناخت آ مهم و تأثيرگذار در بالندگی نگارگري ايرانی به نقش معنادار حاميان درباري و
 گردد.نگارگري برمی ازجملهآرايی بهنرهاي مرتبط با کتا
نمر ايمران از هآرايی، حمايت هنري، جهان فرهنگ ايرانی، نگارگري ايرانی، کتاب واژگان کلی ی:

 مغول تا صفوي.

                                                           
  m.moeinadini@soore.ac.ir . استاديار دانشگاه سوره تهران، ايران1
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The Artists royal patrons and the evolution of Persian 

miniature from Ilkhanate to the Middle Safavid period 

 

Mohammad Moeinadini1 

 

Abstract  

From the middle of the reign of the Ilkhans to the middle of the 

Safavid era, Iranian miniature painting gradually flourished. In spite of 

many political changes that happened in this interval, including the 

change of governments, the quality and value of this art not only did not 

decrease, but it also gained more validity. In this case, several factors 

were impressive. Among them, the most important one was the role of 

royal Art patrons ;Therefore, the problem of this research is the type and 

degree of royal art patron’s familiarity with the arts related to the book 

design, especially miniature painting, and also the impact rate of this 

familiriaty on the evolution of Persian painting. With the aim of making 

clear how familiar the royal patrons were with their contemporary arts. 

The study period of this research is from the reign of the Ilkhans to the 

end of the Safavid dynasty, and its geographical scope is the world of 

Persianate culture regardless of its geographical boundaries. The reports 

and historical evidences remained from these periods show that the 

important Manuscripts of these periods were not only formed with the 

financial support of royal patrons, but behind them were also the patrons, 

some of whom were master artists and some were artists and experts in 

all kinds of arts. As a result, together with their artists, they could 

advance the artistic evolution of their time. Therefore, it can be said that 

one of the most important and influential variables in Persian miniature 

painting’s evolution is the significant role of court patrons, their 

knowledge about various arts related to the book design and also their 

skill in some branches of art such as painting. 

Keywords: Persianate culture and art, Persian miniature, Arts related to 

manuscripts, Art Patronade. 
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 مق مه

ن درباري خود دارد. آرايی آن پيوند تنگاتنگی با حامياطور ويژه کتابو به تاريخ هنر ايران
را بمه  هاي هويت فرهنگی يمک دورانکه هرکدام شاخص است ياريبسشاهد آن آثار فاخر 

آرايمی ازجملمه ابويژه در ارتباط با برخی هنرهاي مرتبط با کتمگذارند. اين امر بهنمايش می
ازمنمد کنمار هاي خطی فاخر، نيکند، چراکه ساخت نسخهگري نمود بيشتري نيز پيدا مینگار

جلمد و هم قرار گرفتن مجموعه هنرمندانی اعم از خوشمنويس، ممذهب، نقماش، مصمور و م
الی همر ممکش و غيره بود که تمأمين کار و زرافشان و جدولتري مانند حلهاي فرعیپيشه

آممد؛ کسمی برنممیتدارك مواد و لوازم کار ايشان از عهده هريک از اين هنرمندان و تهيه و 
خاستگاه  شد تا مصورانراه مصورسازي هم باعث می هاي شرعی بر سرکما اينکه ممنوعيت

نويسمان و پايگاه فرهنگی و اجتماعی محدودتري نسبت بمه ديگمر هنرمنمدان ازجملمه خوش
حمول و تساسی در ادرباري را عاملی  داشته باشند؛ بنابراين اغراق نيست تا اگر نقش حاميان

عا فهرسمت ويژه نگمارگري ببينميم. شماهد ايمن ممدآرايی، بهتکوين هنرهاي مرتبط با کتاب
اي را بمه دنبمال ها نام شاه يما شماهزادههاي نفيسی است که بسياري از آنبلندبالاي نسخه

 کشند.می

ولاً پادشماهی مقتمدر و کنيم، معممکه از حامی درباري صحبت میاز سوي ديگر هنگامی
طلبمی در مقمامِ آيد که به دلايلی چون تفنن، علاقه، قدرت و جماهغرق در ثروت در نظر می

هاي وپرداخته کليشهحامی هنرمندان بر مسند نشسته است. برساختی ذهنی که عمدتاً ساخته
د کمه در آينمسراي درباري به نظر میتاريخی است. معمولاً در چنين مواردي شاعران مديحه

هما نيمز برابمر آن شمود و درهاي زر به سويشان پرتماب ممیقبال مداحی غلوآميزشان کيسه
دوراز هرگونه شناختی از هنمر و آيد که گويی بهپادشاهی غرق در غرور و نخوت به ذهن می

شود. بديهی است پشت هر هنر ادبيات، صرفاً از مجيزگويی و مداحی شاعران غرق غرور می
ري حامی قدرتمندي نيز وجود دارد ولی بحث اصلی اينجاست که آيا همه شاهان درباري فاخ

طلبی و ابراز وجود از هنر يا شاهزادگانی که حاميان اصلی اين هنرها بودند، صرفاً از روي جاه
اند، بمه اند و اگر بودهنظر بودهکه خود در هنر داراي شناخت و صاحبکردند يا اينحمايت می
هما هاي گزاف تهيه ممواد نسمخ خطمی و مجريمان آنيا صرفاً به پرداخت هزينهچه اندازه؟ آ
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شمناختی م دخالمت گيمري آثمار م از بعمد زيبمايیکه در فرايند شکلکردند يا اينبسنده می
ها، اين تحقيق با اسمتفاده از روش تماريخی و رو در پی پاسخ به اين پرسشازاين کردند؟می
طمور آرايی و بهيان سلطنتی در ارتباط با هنرهاي مرتبط با کتابهاي اسنادي جايگاه حامداده

دهد. با اين هدف که به شناخت بيشتري از جايگاه حاميان خاص نگارگري را مدنظر قرار می
 سلطنتی در تاريخ هنر ايران و ارتباط آن با تحولات هنري دوران خودشان به دست آورد.

ي . قلممروی ايلخانان تا پايان صفويه استقلمروي زمانی اين پژوهش حدفاصل حکمران
هاي حاکم بر آن شامل مکانی پژوهش نيز فارغ از مرزهاي جغرافياي سياسی ايران و سلسله

تنها نبايمد بمه  آرايی ايرانی رااست؛ چراکه وسعت و قلمرو هنر کتاب« ايران فرهنگی»جهان 
خمان تحمول  رگري با غازانطور مشخص در زمينة نگاداخل جغرافياي ايران محدود کرد. به

نمی ويی ايرابمجديدي در هنر ايران شکل گرفت و مکتب ايلخانيان در زمان ابوسعيد رنگ و 
تقمال پيمدا يريان انپيدا کرد، آنچه با فروپاشی ايلخانان بيش از هر جاي ديگري به دربار جلا
غمداد بمه ن در بيماکرد. با زوال قدرت جلايريان، ميراث کتابخانه ابوسمعيد در تبريمز و جلاير

ي، آثار عيد درباروو از آن به بعد، طی هر نزاع و تسخيري و هر وعده و  دست تيموريان افتاد
کردند و طی چند سده ها از درباري به دربار ديگر انتقال پيدا میهنري نفيس و هنرمندان آن

هاي مينسرز ودر سايه يک پيوستگی فرهنگی، جهان فرهنگ و هنر ايرانی را در خود ايران 
هماي نتقاره هنمد گسمترش دادنمد. مجموعمه ايمن انتقمال سمآسياي ميانه و عثمانی و شبه

جهمان ايمران »هاي ساخت اين ترين مؤلفهاز مهمزبان و ادبيات فارسی  فرهنگی همبسته با
 بودند.« فرهنگی

 پیشینه

در  هماويمژه نقمش آندر ارتباط با نقش حاميان سلطنتی هنر ايران مقمالات زيمادي بمه
حمايت از هنرمندان وجود دارد. وجه بارز اين مقالات اين است که ضمن اشماره بمه توانمايی 

هما ها پرداخته و موقعيت آنها با هنر، بيشتر به نقش حمايتی آنشاهان و ازجمله آشنايی آن
( در 1392اند. ازجمله خاتمی و اصغري طرقمی )را در رأس نهادهاي درباري مدنظر قرار داده

بمه « تأثير نهاد فرهنگی م ادبی دربار بر ادبيات فارسمی عصمر تيمموري»ه خود با عنوان مقال
اند کمه دربارشمان از حاميمان مهمم ادبما و کردهفهرست بلندي از شاهان و اميرزادگانی اشاره
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ها را در برنهادن يمک نظمام حممايتی از هنرمنمدان هنرمندان تيموري بوده است و نقش آن
تمرکمز اصملی « ي شمعرطرة خط و دندانمه»( نيز در مقاله 1396حمودي )اند. مبررسی کرده

خود را بر جايگاه هنرمندان و اديبان دربار گورکانيان هند گذاشته است و فهرستی از ايشمان 
 دهد.را ارائه می

همايی کمه در در ارتبماط بما چهمره ويژههاي موردي نيز کم نيست، بهدر اين ميان نمونه
 شخصميت او، وند. براي نمونه درباره ابراهيم ميرزاي صمفوي، هنرپمروري تر هستتاريخ مهم

( حسمن شماهی و 1396نژاد و همکاران )(، عظيمی1382شعبانی ) (،1385مير محمدصادق )
و را در تماريخ ااند که هرکدام وجهی از جايگاه مهمم ( مقالاتی نوشته1395صادقی گندمانی )

تموان ديگر نيز می ط با ديگر پادشاهان و شاهزادگان مهماند. در ارتباهنر ايران بررسی کرده
 هايی برخورد.به نمونه

هاي يعقوب آژند بما هاي تأليفی در مورد نگارگري ايرانی ازجمله کتابدر مجموعه کتاب
ري و هنمر کارستان هنم»هاي وي مانند و همچنين مقاله مکاتب نگارگري ايرانهاي عنوان

( يما 1386« )خانه در مکتمب همراتو صمورت خانهکتاب»( و 1388« )پروي ابراهيم سلطان
همايی ( و ديگمر مقالمه1387« )خانه در دوره ايلخانيمان و جلايريمانخانمه و صمورتکتاب»

هميمت ادست، مطابق با سير تاريخی هر مکتب بمه نقمش شماهان و حاميمان دربماري ازاين
 اي که در اين مقاله بررسیشدهتهي کمترشناخهابا چهرهوليکن در ارتباط  شده است؛پرداخته

هاي ديگمر هبا نمون اند نگارنده به نمونه منسجمی برنخورد. به عبارتی آنچه اين مقاله راشده
 والی تماريخیتمسازد تمرکز عمده بر ميزان آشنايی شاهان و شاهزادگان بما هنمر، متمايز می

هما کمه کمتمر بمه آنهمايی اسمت حاميان سلطنتی هنرمند و همچنين پمرداختن بمه چهمره
هماي گماههايی است که شاهان هنرمند براي کارشده است. همچنين بررسی سياستپرداخته

هاي شاهان و شاهزادگان هنرمنمد ها و تخصصکه مهارتسلطنتی خود برگزيده بودند و اين
گارگري شمده نآرايی ازجمله شناختی هنرهاي مرتبط با کتابچگونه منجر به تحولات زيبايی

 ت.اس

 حامیان سلطنتی و تربیت هنرمن ان

مجموعه عواملی  گيري هنرهاي فاخر و ماندگار نيازمند کنار هم قرار گرفتنعموماً شکل



 

 

 

 

104  1401پاييز  سی و دو،شمارة سيزدهم، سال ، ران بعد از اسلامينامة اتاريخ  
 

هاست. اهميمت حمامی هنمري از دهنده آنها حامی و سفارشترين آناست که يکی از مهم
کنمد و همم گيمري آثمار را فمراهم ممیهاي شکلاين بابت است که منابع مالی و زيرساخت

توانمد تواند مطلوب خويش را از هنرمندان طلب کند؛ درنتيجه شناخت حاميان از هنر ممیمی
هرچه شناخت حاميان از هنمر  شناسی آثار هنري ايفا کند؛ زيرانقش مهمی در کيفيت زيبايی

بيشتر خواهد  باارزشسوي خلق آثار بيشتر باشد، موفقيت در هدايت سرمايه مالی و انسانی به
 ود.ب

خی ه ازنظمر تماريآرايی ايرانی نيز جايگاه حاميان بسيار مهم است و چنانچدر زمينة کتاب
نی تما پايمان ويژه نگارگري ايرانمی از دوران ايلخماگيري شاهکارهاي هنري بهتوالی شکلبه

شناختی برخورد کمه شناختی و زيبايیتحولات سبک اي ازتوان به زنجيرهصفوي بنگريم می
. هاسمتآندهنمده پيوند با خواست و نحوه مديريت حمامی و سمفارش از آن دربخش مهمی 

کنمد در بمازه زممانی هاي تماريخی بمه دسمت رسميده اسمت مشمخص ممیآنچه از گزارش
هماي يرساختاين پژوهش، شاهد ظهور حاميانی هستيم که فارغ از مهياکردن ز موردمطالعه

ان اي دربارشمهنري در روند تکوين هنرههنري، خودشان نيز در جايگاه هنرمند و کارشناس 
نردوسمت نظر بودند. آنچه از شماهان و ديگمر رجمال دربماري هنقش اصلی داشتند و صاحب

دان هنرمنم« ممديريت و پمرورش»روايت شده است حاکی از اهميتی اسمت کمه ايشمان بمه 
ی اسمتفاده تماريخ اي است که عموماً با اين بار معنايی در متمونکليدواژه« تربيت»دادند. می

 شده است.

در متون تاريخی، حداقل دو معناي عام و خاص را براي « تربيت»با توجه به کاربرد واژه 
توان در نظر گرفت. معناي عام آن متوجه حمايت و توجه مخصوص بمه هنرمنمدان و یمآن 

 نمزد اسمتادکاران کتابخانمه تمرجوانفراهم کردن محيط، لوازم کار و البته آموزش هنرمندان 
ي تاريخی براي آن زياد است. براي نمونه فخري همروي در هامثالسلطنتی است. امري که 

در ارتباط بما نقمش بايسمنقر در پمرورش هنرمنمدان  جواهرالعجايبو السلاطين روضهتذکره 
نظير که بتربيت او چندان اهل هنر و فضل و خطاط و خواننده نقاش و سازنده بی»نويسد یم

( درباره سلطان 1383(؛ يا آنچه قاضی احمد )33: 1968)فخري، « اندبوده در نشو و نما آمده
وران از هر صنف و کماري کمه بمود انواع هنرمندان و پيشه»نويسد: ابراهيم ميرزا صفوي می
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(؛ 109) «ايشان را بنوعی تربيت فرمموده کمه همر يمک وحيمد زممان و يگانمه دوران شمدند
بسياري از ارباب فهمم و اصمحاب »ه بهرام ميرزا که دربارافشار طور نقل صادقی بيک همين

نيز  (. بابرشاه22: 1327« )هنر را تربيت کرد و در ميان امثال و اقران ممتاز و سرافراز ساخت
هاي مختلف هنري دربمار همرات، در ممورد ميرعليشمير پس ذکر فهرستی از هنرمندان رشته

ترقی کرده و به شهرت رسيده بودنمد « ربه اثر تربيت و تقويت ميرعلی شي»نويسد: نوايی می
در اينجا تربيت به معنماي پمروردن شمامل بمه حمايمت درآوردن، مهيماکردن  1(.103: 1386)

اسمت کمه باعمث بالنمدگی و اعتبمار هنرمنمدان  ايريزي آموزشیفرصت و امکانات و برنامه
 شد.می

اي شمدند، مجموعمهجمع ممی« تربيت»با توجه با کاربرد اين واژه، کسانی که ذيل واژه 
هما مهيما کمرده اي که دربار براي آنهنرمند بودند که از امکانات آموزشی، پرورشی و رفاهی

درواقمع هنرمنمدان بمراي بسمياري از  کردند تا بمه اسمتادي در هنمر برسمند؛بود استفاده می
هما کوشمش آمدند که در حفظ و حمايمت از آنپادشاهان نوعی سرمايه فرهنگی به شمار می

هماي صادرشمده بمراي سرپرسمتان تموان در برخمی فرممانکردند. شاهد اين ادعا را ممیمی
عبماس بمراي سرپرسمتی کتابخانمه گونه که در فرممان شماههاي سلطنتی ديد. آنخانهکتاب

هنرمندان نمادره »هاي خود را رفاهِ جمعی از يکی از دغدغه عباسبراي آقا رضا، شاهسلطنتی 
او رشمد پيمدا « ظمل عواطمف و تربيمت»داند که در روزگار او و می« گارنکار و نقاشان بدايع

سهيلی خوانساري، )روزگار بگذرانند  «البالالحال و فارغمرفه»کرده بودند تا در بهترين حالت 
هماي مختلمف هايی نشان از نظارت حمامی هنمر بمر جنبمه(. معنی چنين فرمان152 :1383

ترين اسمنادي کمه در ايمن زمينمه ر خود است. از مهمزيست، حرفه و آموزش هنرمندان دربا
هجري قممري اسمت کمه در  830جعفر بايسنقري به تاريخ « عرضهِ داشت»مانده است باقی

وخرج و اممور جماري و احموال هنرمنمدان را بمه بايسمنقر مقام رئيس کتابخانه گزارش دخل
رونمد جزئيمات کمار در دهمد تما چمه انمدازه بايسمنقر بمر کند. اين سند نشان میگزارش می

ها و پيگيري وضعيت هنرمندان حساس بوده است، چراکه حداقل دو گزارش در اين کتابخانه

                                                           
( پمس از ممرگش ممی 1362م و هنر هممين بمس کمه خوانمدمير )ب در اهميت مير عليشير نوايی و جايگاه او در حمايت از اهل عل .1

 (.255« )علماي اعلام را عمامه عزت از سر افتاد و متحير شدند که ديگر تربيت از که يابند»نويسد: 
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سند حاوي اهميت دادن به وضعيت عمومی و سملامتی هنرمنمدان اسمت؛ ازجملمه گمزارش 
)پارسماي قمدس، المدين درد مولانا علی و ديگري گزارش رفع گرفتماري اسمتاد سميفچشم
عرضه داشتِ جعفر بايسنقري را يک نمونمه از سمندهاي رسممی چگمونگی  چنانچه (.1356

توان دريافت که ازجمله وظايف رئميس کتابخانمه هاي سلطنتی بدانيم، مینظارت بر کتابخانه
ها سلطنتی، ارائه جزئيات کامل روند کار هنرمندان و مسائل مربوط به معيشت و سلامتی آن

در مفهوم کلان خمود بما سمازوکار ديوانسمالاري دربمار، « تتربي»بنابراين از اين منظر،  بود؛
 گذاري حامی در زمينة هنر و سازوکار حمايت از هنر و هنرمندان ارتباط مستقيم دارد.سياست

روي برخمی  چنمانآنفرايند تربيت هنرمندان وجوه مختلفی داشت، گاه برخی از حاميان 
ليل نقاش کمه خشدند، مانند مولانا یمار کردند که از خواص دربیمگذاري يهسرما هنرمندان

بمر جايگماه و  روزروزبمهکرده بود و همين باعمث شمده بمود تما « تربيت کلی»بايسنقر او را 
کمه ازاينسکه پم يا مولانا يوسف (270: 1372گواشانی،  محمددوستاعتبارش افزوده شود )

 يافته حضرت آن زا تربيت»مله تهماسب اکثريت هنرمندان را از دربار راند، به دلايلی ازجشاه

تموان گفمت یمبنابراين  (؛174: 1382اسکندر بيک ترکمان، )اش کرد کتابدار کتابخانه «بود
گمذاري و سمرمايه براي برخی از هنرمندان فراتر از تعاريف معمولی بود و به« تربيت»مفهوم 

زون ر روزافمگشمت؛ آنچمه باعمث توانمنمدي و اعتبماها برممیتوجه مخصوص حاميان از آن
 نويسد:یالدين بهزاد ممصطفی عالی افندي در مورد کمال گونه کهشد، آنهنرمندان می

 اسمماعيل شاه روزگار در حياتش اواخر و بايقرا حسين سلطان زمان در هنرش اوايل
اعمث رونمق و است، امما ب ...اگرچه شاگرد خاص پير سيد احمد تبريزي .. .بود  حيدر بن

ن را نقش و تصويرش توجه عاليه سلاطين ياد شممده اسمت کمه ايمرغبت و مهارت در 
 .(104: 1369) انکار نتوان کرد

خواندمير هم جايگاه و اهميت بهزاد در نگارگري را بيش از هر چيز ممديون ميرعليشمير 
« نممود مرتبمه ترقمی بماين عليشمير المديننظمام امير رعايت حسن و تربيت بيمن»داند: می

(. ابوالفضل علامی نيز در آيين اکبري در ارتباط با شيوه نگارگري 362 :1362)خواندمير، ب 
قلم م نگارگر مطرح دربار تبريمز و دهلمی م از زبمان اکبمر شماه گورکمانی عبدالصمد شيرين

دانسمت امما بمه اکسمير بيمنش تر از زممان ملازممت ممیاگرچه اين فن را پيش»نويسد: می
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و بمعنی آورد و شاگردان اسمتاد از آمموزش او پديمد شاهنشاهی رتبه والا يافت و صورت او ر
، جايگاه هنرمندان شاخصی مانند بهزاد عصرهمکه مورخان (. اين83: 2005)علامی، « آمدند

دهنمده يا عبدالصمد در هنر را مديون تربيت و توجه مخصوص رجال دربماري بداننمد، نشمان
در ايمن معنما  هنرمنمدان اسمت، ها به پيشمرفتنوعی توجه تام و کمال حاميان سلطنتی آن

دهد؛ گويی که هممواره يمک قرار گرفتن معنا می« تحت تکفل»مفهومی همچون « تربيت»
کمه ايشمان در مقمام رابطه محکم و پيوسته بين حاميان درباري و هنرمند وجود داشته و اين

اي سمبکی و حرفمه نظمر، پيوسمته نماظر بمر عملکمرد و تحمولاتيک حامیِ آشنا و صماحب
 اند.رمندان بودههن

 حامیان هنرمن  و استادکار

واجد معناي خاص، يعنی شکلی از ارتباط مستقيم حامی بما « تربيت»در برخی مواقع نيز 
تنهما حمامی شمود. بمه ايمن معنما کمه شماهان نمهمی« استاد م شاگردي»هنرمند در جايگاه 

هماي خمود را آمموزش انمهها در مقام استاد، هنرمندان کتابخهنرمندان بودند که برخی از آن
دادند. براي نمونمه دولتشماه سممرقندي دربماره مقمام سملطان اويمس جلايمر در نقاشمی می
( و بمر 262: 1382) «بقلم واسطى صورت کشيدي که مصوران حيران بماندندي»نويسد می

خواجه عبدالحی کمه دريمن هنمر سمرآمد روزگمار بموده اسمت »نويسد یماساس همين ادعا 
در ايمن جملمه « شماگرد»(. معنمی 262 )هممان:« و شاگرد سلطان اويس اسمت يافتهيتترب
کند و با توجه بمه تحمولاتی کمه در نگمارگري یمبر استادي سلطان اويس تأکيد  صراحتبه

دربار جلايريمان اتفماق افتماد، بايمد سملطان اويمس را فراتمر از يمک حمامی بلکمه در زممره 
حساب آورد که در جايگماه اسمتاد، بعد از خود به گذاران سنت پرمايه و پررنگ نگارگريبنيان

داد. خواجه عبدالحی همان هنرمندي است که تيممور یمهنرمندي مانند عبدالحی را آموزش 
هاي نگارگري تيموريان را بنياد نهماد. کيفيمت کمار عبمدالحی بمه با بردن او به سمرقند پايه

دانمد و ه نگمارگري بعمد از خمود ممیمحمد شيوه و اسلوب او را شالوددوست اي بود کهدرجه
(. حتی 169: 1372« )بعد از فوت خواجه همة استادان تتبع کارهاي ايشان کردند»نويسد: می

چنانچه بپذيريم دولتشاه سمرقندي در مقام استاديِ سلطان اويس مبالغه کرده باشمد، لميکن 
ايلخمانی شمد کمما  توان منکر نقش مستقيم سلطان اويس در تکوين نگارگري دربارباز نمی
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هاي اويس و فرزندش احمد بر تحول موسيقی که در ارتباط با تاريخ موسيقی نيز سياستاين
(. ديگر پادشماه جلايمري يعنمی 1393در ادوار بعدي نيز بسيار تأثيرگذار بود )ربيعی و ارجح، 

در موسيقی تخصمص داشمت و چنمدين کتماب  کمی از پدرش اويس نداشت؛احمد نيز دست
ها عبدالقادر مراغمی، از ه موسيقی نوشت؛ شاگردان و ملازمانی هم داشت که سرآمد آندربار
؛ فخمري، 306: 1382هاي تاريخی موسيقی ايران است )دولتشاه سمرقندي، ترين چهرهمهم

دان ناممدار ايرانمی را دولتشاه سمرقندي در اينجا نيز عبدالقادر مراغمی موسميقی (.65: 1968
گفمت و کند. سلطان احمد به دو زبان عربی و فارسی شعر میعرفی میشاگرد سلطان احمد م

 نوشتخوبی میگانه را بهمانند بود و همه خطوط ششبندي بیدر نگارگري و تذهيب و خاتم
قلم بود، شاگردي خواجه عبدالحی را کمرده در زمينة نقاشی نيز صاحب (؛65: 1968)فخري، 

(. درواقمع سملطان 269: 1372محمد گواشانی، خت )دوستقلم سابود و در ابوسعيد نامه سياه
ي بمزرگ بما اتوانسمتند کتابخانمهترين حاميان هنري بودند کمه اويس و احمد جلاير از مهم

در اهميمت اصمحاب  ی کننمد.دهمجهمتو صاحب سمبک را تربيمت و  نامصاحبهنرمندانی 
خمدمت احممد جلايمر  کتابخانه ايشان همين بس که ميرعلی تبريزي واضع خط نستعليق در

و مثنوي همماي و هممايون بمه قلمم اوسمت شود نسخه ديوان سطلان احمد بود و گفته می
ترين ميراث نگارگري دربار جلايريان نسخه همماي و هممايون از مهم (.445: 1348)بيانی، 

بماي، است به خط ميرعلی ابن الياس در تبريز است که امضماي جُنيمد نگمارگر را دارد )کمن
گيمري سمبک در اين نسخه تأثير اساسمی در شمکل کاررفتهبه(. الگوي نگارگري 46: 1382

 نگارگري دربار بايسنقر در هرات داشت.

تموان اي از شاهان و شاهزادگانی میپس و طی دوران تيموري و صفوي به زنجيرهازاين
رآمد شمان بودنمد؛ سمدسمت زمانمهاشاره کرد که جدا از نقش حامی، خود از هنرمندان چيمره

اش که ترکی بمود بمه جداي از زبان مادريتيموريان، بايسنقر فرزند شاهرخ در هرات بود که 
و  دانسمتی. شاهنامه را خوب مسرودیشعر م هااين زبانبه مسلط بود و  فارسی و عربی نيز

کماملاً بمه هنمر  حالی کهدرعين(. 126: 1388)ميرجعفري،  داشتیتاريخ نويسان را گرامی م
را نيکمو  تعليمق و نسمخ واقف بود، در نوشتن شش قلم خطاطی نيز استاد بمود و خمطنقاشی 

است که ميمرزا حبيمب  اياندازهبهکيفيت خط ثلث او  (.4/245: 1362)خواند مير،  نوشتمی
او را در کنار ميرعماد، ميرزا احممد نيريمزي و « خط و خطاطان»( در تذکره 1369اصفهانی )
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« ماننمدبمی»هما داند که در نظر ايرانیدر زمره چهار خطاطی می درويش عبدالمجيد طالقانی
محممد گواشمانی، داد )دوسمتمقام استاد به شاگردان نيز تعليم خمط ممی او در (.73هستند )

کيفيت خطمش  (. برادرش ابراهيم سلطان نيز از استادان هنر زمانه خودش بود و264: 1372
ت المستعصمی نمودي و فرستادي و فروختمی و نقل خط قبله الکتاب ياقو»به حدي بود که 

(. دفترهماي 380: 1382)دولتشاه سمرقندي، « کس فرق نيارستی کردنبصير هيچ از ناقدان
هايی بر بناهاي معروف زمان خودش مانند بايسنقر کتيبهنوشت و بهديوان را به خط خود می

هاي پايمانی سملطنت دهه (. در311: 1372؛ محمود ابن محمد، 380: 1382نوشت )دولتشاه، 
تيموريان و طی دوران بلوغ هنري هرات، نقش سلطان حسين بمايقرا و وزيمرش ميرعليشمير 

ويژه ميرعليشير کمه ضممن نوايی انکارناپذير است؛ هر دو ايشان اهل هنر و شاعر بودند و به
د کشيد و تصويري با امضماي او در مموزه بوسمتون موجموآشنايی با موسيقی، نقاشی هم می

شمده ترين هنرمندان تاريخ هنر ايران تربيمت(. برخی از مهم1/387: 1363است )کريم زاده، 
عنموان يمک بنابراين چنانچه بخواهيم تحولات هنري دوران تيموريان را به؛ دربار ايشان بود

عصر شاخص در تاريخ هنر ايران در نظر بگيريم شاهد گروهی از حاميمان سملطنتی هسمتيم 
 بودند. قلمصاحبهنر و ادبيات  در زمينةکردند و خود ايت بسنده نمیکه تنها به حم

هنرمندي را ادامه  مانند اسلافشان اين روحيهدر ميان اعقاب تيمور، گورکانيان هند نيز به
بودند نبهره از هنر بی ها يعنی، ترکمانان قراقويونلو و آق قويونلو نيزدادند و همسايه غربی آن

و زبمان دوانی بمه ديمخود نيز اهل هنر و ادب بودند. جهانشاه قراقويونلمو  و جدا از هنرپروري
کمرد یص ممتخل« بوداق»سرود و یمشعر  پسرش پيربوداق ميرزا نيزدارد و  فارسی و ترکی

بغداد جلايمري و  هاي دربار تبريز ايلخانی وها نيز وامدار سنتآن (.274: 1388)ميرجعفري، 
 نر زمان خودشان بسيار کوشيدند.شيراز بودند و در بالندگی ه

ويمژه در با برآمدن صفويان نيز اين روند هنرآموزي و هنروري با قدرت رواج داشمت، بمه
العابمدين آمموزش و مير زيمن تهماسب که از کودکی نزد سلطان محمدارتباط با شخص شاه

شد و فرصمتی داري فارغ مینقاشی ديده بود. او چنان شيفته هنر بود که هر زمان از مملکت
(. در 174: 1382کرد )اسمکندر بيمک ترکممان، می« دماغ تربيت نقاشی بمشق»کرد پيدا می
ريمزي توقفش در مشهد را طوري برناممه زمانمدتاش به ادب و هنر نقل شده است علاقه
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به کسب فضيلت و کمال بپردازد و شعر و خط و نقاشمی و هنرهما و »کرده بود که دو روز را 
ر را تمرين کند و با دانشمندان و فيلسوفان و شاعران و خوش نويسان و نقاشان کارهاي ديگ

ي بمود کمه بمه اانمدازهبمه(. پيشمرفت او در نقاشمی 929: 1350پژوه، )دانش« همنشين باشد
آممد )قاضمی احممد، « گشايی بر تممامی نقاشمان فمائقطراحی و چهره»استادي رسيد و در 

: 1384آرايی کمرد )آژنمد، ه مثنوي گوي و چوگان را کتاب( و آثار متعددي ازجمل137: 1383
(. وي جدا از علاقه به نقاشی هنرمند پرکاري نيز بود چراکه قاضی احمد در مورد تعمداد 105

نظير بسيار است و چنمد مجلمس در ايموان تصوير و کار آن والا گوهر بی»نويسد آثارش می
که از هنمر (. او تا پيش از اين138: 1383)قاضی احمد، « ستون دارالسلطنه قزوين استچهل

« شماگرد خمود»نگمارگر را  پرداخمت، عبمدالعزيززده شود، به آموزش هنرمندان نيمز ممیدل
به گواه صادقی بيک افشمار، نگمارگر مطرحمی چمون  ( و140: 1383خواند )قاضی احمد، یم

و پرورش اين پادشماه الدين بهزاد[ بآموزش فضل و کمال خود را بعد از ... ]کمال»مظفرعلی 
( و زمانی که استعداد سرشار سياوش بيک گرجمی 9: 1327)صادقی بيک افشار « مديون بود

يکمی از  (.178: 1382را ديد، خود آموزش او را به عهمده گرفمت )اسمکندر بيمک ترکممان، 
نگماره  وهشمتپنجماهوي، نسخه شاهنامه تهماسبی با دويست و  خانهکتابترين ميراث مهم

با همکاري تعداد کثيري از هنرمندان طراز اولی چون سلطان محمد، ميرمصور، مير  است که
سيدعلی، عبدالصمد و ديگران مصور شد. درباره کيفيت ايمن نسمخه هممين بمس کمه هميچ 

رسمد بمه پماي آن نممی« آرايیاندازه، محتوا و شکوه کتاب»شاهنامه مصور ديگري از حيث 
 (.115: 1384)آژند، 

ام ميرزا نيز نقش مهمی در جهان هنرهاي آن دوران داشت، او نيز فراتر از برادر وي، بهر
)قاضی « مشق تصوير را به علی مرتبه رسانيده بود»دست بود که يک حامی، هنرمندي چيره

(. هرچند او نقش مهمی در تکوين نگارگري در نيمه اول صمفوي داشمت، 139: 1383احمد، 
 برجسمتهو هنرمنمدي  ذوقخوشاي بود که شاهزاده 1يرزاتر فرزندش ابراهيم مولی از او مهم

نبمود )صمادقی  ايبهمره آن عملی يا علمی قسمت در بود و کمتر هنر و صنعتی بود که او را

                                                           
ی و طبماخی و تمنقلات فرنگمی و پخمتن نمان گرجم» شود که علاوه بر ايمن هنرهما درالفنون ياد میجامع ايعنوان شاهزادهاز او به .1

هيچ هنري و صنعتی از دست وي جمان مبمرده »مهارت داشت و به قول قاضی احمد « ساختن جوارشات و ساير حلويات و مربيات
 (.115: 1383قاضی احمد ) «بود
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 خموب بسميار را نسمتعليق کرد و خمطتخلص می« جاهی»(. در شعر 25: 1327بيک افشار 

 و قمول روزگمار، در تصمنيف مدسرآ ادوار علم و موسيقی در بود، قلم نازك مصور نوشت،می
 سماز و درودگمري صنعت در و نواختمی خوب را ساز و بود قانونی قاسم مولانا شاگرد عمل

(. قاضی احممد در 178: 1382بندي مهارت تمام داشت )اسکندر بيک ترکمان، خاتم و تراشی
و در تأييد حرفش داند می« مانی و يادگاري از استاد بهزاد»اي از طراحی و نقاشی او را نمونه

« کارهاي تصوير آن شاهزاده سعيد شهيد بسيار و در همر اقليممی بيشممار اسمت»نويسد: می
. در اهميت جايگاه او در تماريخ نگمارگري هممين بمس کمه پمس از دلگيمري (144 :1383)

تهماسب از هنرمندان و تعطيل کردن کتابخانه سلطنتی توانست بما دعموت از هنرمنمدان شاه
اورنگ جامی، نشمانی ها را بگيرد، نسخه هفتارش جلوي مهاجرات بسياري از آنمهم به درب

ايشان ديگر شاهزادگان صمفوي نيمز ماننمد  جزبهآرايی کتابخانه اوست. ويژه از کيفيت کتاب
بودند؛  هنردوستدر هنرمند و « تحفه سامی»حمزه ميرزا و سام ميرزا صاحب تذکره معروف 

ها زنمدانی بمودن علاقمه بسمياري بمه ادب و هنمر رغم ساللیحتی شاه اسماعيل دوم نيز ع
بنمدي و طمرح نوشت، دماغ کتابت داشت و در طراحمی و نقمشمی خوب را داشت، نستعليق

(. به خاطر همين علاقمه 655: 1363رقيب بود )قاضی احمد، عمارت سليقه تمام داشت و بی
جمز ايشمان ديگمر بمه انمدازي کنمد.و ذوق بود که موفق شد بار ديگر کتابخانه قزوين را راه

 شاهزادگان صفوي نيز نقش مهمی در هنر آن دوران داشتند.

 منتق  و هنرشناس مثابهبهحامی سلطنتی 

ند کمه خمود از در زمينة هنر رسيده بود چنان مهارتیبرخی از شاهان و شاهزادگان به آن
کبري همانند اانی در آيين آمدند، چنانچه اکبر شاه گورکحساب میکارشناسان خبره هنري به

. (1385کنمد )نمک: علاممی، بنمدي ممیخبره هنرمنمدان دربمارش را درجمه نظرصاحبيک 
ادعما  در تموزك خمود کمهيطموربمهفرزندش جهانگير نيز آشنايی زيادي با نگارگري داشت 

 کند:می

همر از استادان گذشته و حال کار  در تميز آن بجائی رسيده کهير و مهارت مرا ذوق تصو
آنکه نامش مذکور شود بديهمه دريمابم کمه کمار فلانيسمت بلکمه اگمر کس به نظر درآيد بی

توانم يافت که مجلسی باشد مشتمل بر چند تصوير و هر چهره کار يکی از استادان باشد می
هر چهره کار کيست و اگر در يک صورت چشم و ابرو را ديگري کشيده باشد در آن صورت 
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 (.266-267: 1359) کار کيست و چشم و ابرو را که ساختهفهمم که اصل چاره می

دانسمتند. کسمی ماننمد گاه برخی شاهان خود را فراتر از هنرمندان ناممدار آن دوران ممی
ه خمود جرئمت ديد که پس از فتح هرات بشيبانی خان ازبک جايگاه خود را در هنر چنان می

 با لحنی تند که سام ميرزازگار برد، چنانداد و قلم در رفع نقص کارهاي استادان نامدار آن رو
 نويسد:و منتقدانه می

 ثممر فنممونلممواي الا و لاغيممري برافراشممت ... بمماوجود ترکيممت و جلفيممت خممود را در اک 
نی ورت انسماصاستعدادات مهندس دانسته و در تصوير استاد بهزاد نقاش که تا مصور قدرت 

نما دسمت نکشميده و در خمط مولابمکگشائی نموده چونمان مصمور چابر تخته هستی چهره
ورت آن را صمالکاتبين مثل او خوشنويسی ننگاشته دخل بجد نموده سلطانعلی که کلک کرام

چنمين  در قلم اصلاح نمودي و خط اين را بنوك قلم موروثی رقمم نسمخ کشميدي و گفتمی
 (.20: 1314بايد )سام ميزرا، می

 گذاری هنرییاستسشاهان و 

شين، ادعاي گزافی نخواهد بود که بگوييم بالندگی هنرهاي ممرتبط با توجه به مطالب پي
 خاص نگارگري به همان اندازه که در گروي حمايت رجال درباري بود طوربهيی و آراکتاببا 

هنرمنمد و به هنمر،  مندعلاقهتا حد زيادي نيز در پيوند با شناخت ايشان از هنر بود؛ حاميانی 
تباط با هنرمندان دربارشان وجمود داشمت. هممين اممر باعمث پايگی در ارخبره که نوعی هم

هما کماملاً هدفمنمد پميش بمرود. چنانچمه دوران شد تا رخدادهاي هنري درون دربمار آنمی
الله در ربمع رشميدي، نقمش ايلخانی را در نظر بگيريم، فارغ از نقش خواجه رشيدالدين فضل

بمه هنمر کمه همم شمعر  مندعلاقهو  يشهپعاشقانکار نشدنی است؛ سلطانی ابوسعيد سلطان 
(. در خوشنويسی شماگرد برخمی 77: 1339موسيقی مهارت داشت )براون،  سرود و هم دریم

)نمک: قاضمی  گرفمتها مشق میترين خوشنويسان زمان خود بود و متواضعانه از آناز مهم
موج  محمد گواشانی شروع(. به گفته دوست308: 1372؛ محمودبن محمد، 23: 1383احمد، 

را از تاريخ نقاشی  بر مرقع بهرام ميرزا، اشباچهيدجديد نگارگري از دربار وي آغاز شد. او در 
دهد، بلکه خبري از نقاشی در ايران نمی ازآنپسو  رديگیمی پی آدم تا شاپور ساسان حضرت

ديگر رسم صورت سازي در ديمار ختما و » جويد:رد آن را فراسوي مرزها در ختا و فرنگ می
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دوران جديمد  کننمدهشمروعسپس او سلطان ابوسمعيد را « .در ديار فرهنگ به آب و رنگ شد
تا آنکه عطاردِ تيز قلم نشان سملطنت بمه اسمم سملطان ابوسمعيد »کند: نگارگري معرفی می

از ديمد  هماآن حممايتیبه عبمارتی دربمار ايلخانمان مغمول و نقمش  «.خدابنده مرقوم ساخت
احممد موسمی  نماماريخ جديد نقاشی ايرانمی اسمت و بما ذکمر محمد گواشانی شروع تدوست

استاد احمد موسی که شاگردِ پدرِ خود اسمت پمرده گشماي چهمره تصموير شمد و »نويسد می
(. درواقع 267: 1372گواشانی،  محمد)دوست« تصويري که حالا متداول است او اختراع کرد

ايمن  و ي نگارگري را پی افکندنمد؛هاحمايت ابوسعيد هنرمندانی بالنده شدند که بنيانتحت 
بمه دسمت گروهمی « انقملاب نقاشمی ايمران» 1شروع دورانی بود که به تعبير اريک شمرويدر

با افول قدرت ايلخانان، ميراث هنرپمروري  .(13: 1377هنرمندان انقلابی آغاز شد )شرويدر، 
تنها در مقمام نهها به جلايريان رسيد و ديديم چگونه سلطان اويس و سلطان احمد جلاير آن

 حامی بلکه در جايگاه دو هنرمند خبره هنر دوران خمود را متحمول کردنمد. در دربمار ايشمان
نگمارگري  در دربار ايلخانيان ابعادي شاعرانه و تغزلی به خود گرفمت و گرفتهشکلنگارگري 

ه ديگمر که الگويی براي آيند اي از کيفيت رسيدآرايی به درجهايرانی و فنون مرتبط به کتاب
تموان بمه گروهمی از رجمال هاي هنري ايران را به دست داد. از اين زمان به بعد ممیمکتب
شمناختی و در عرصه هنرهاي درباري برخمورد کمه در تحمولات سمبک گذارسياست درباري
 ويژه نگارگري بسيار مهم است.آرايی بهشناختی هنرهاي مرتبط با کتابزيبايی

نظمم  نبايسنقر بود که نقش اساسمی در پمی افکنمد چهره ترينبعد از جلايريان شاخص
تمرين عنموان بمزرگاز او بمه آرايی و نگارگري داشت.کتاب شناختی ماندگاري در روندزيبايی

کتابخانمه وي در همرات کمانون  (.1375)همايی،  برندحامی هنر در قرن نهم هجري نام می
ترين آثار تماريخ بار وي برخی از نفيسجماعت هنرمندان در ترين هنرمندان دوران بود ومهم

هماي او هنر ايران مانند شاهنامه و قرآن بايسنقري را آفريدند. هنرمندان بسمياري در کارگماه
دسمتيار  75اسمتاد و  24بمه « هنر کتماب»کردند که جعفر تبريزي تنها در بخش خدمت می
کاتبان آن را چهمل نفمر ( و دولتشاه سمرقندي تعداد 47: 1356کند )پارساي قدس اشاره می

شد از حيث جلد  یصحاف استنساخ و وي کتابخانهکه در  يیهاکتاب (.350 :1382نويسد )می

                                                           
1. Eric Schroeder 
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(. 28: 1334يارشماطر، )د رویو کاغذ و برش و تذهيب و ظرافت از بهترين نوع خود بشمار م

گرفتمه  چنان محيط جذابی براي هنرمندان ساخته بود که هنرمندان از هرجايی از ايمران وي

آوردند و توانست هنرمندان بسياري آذربايجان در دربارش روي می و فارس و تا توران، عراق
هاي مختلف را تربيت کند تا جايی که در دوران هيچ پادشاه ديگري پيدا نشده بمود رشته در

(. ازجملمه 125: 1363؛ نموايی، 351: 1382سممرقندي،  ؛ دولتشاه3/623: 1362 )خواند مير،
استاد سيدي نقاش و خواجمه علمی مصمور و » شد هنرمندان صاحب سبک دربار تبريز موفق

بر »ها دستور داد تا اش بياورد و بر اساس تجارب آنرا به کتابخانه« استاد قوام مجلد تبريزي
« اسلوب مرغوب جنگ سلطان احمد بغداد به همان دستور قطمع و سمطر و مواضمع تصموير

هماي و بدين شکل پايه (269: 1372محمد گواشانی، نند )دوستها را تزئين و تصوير ککتاب
 نگارگري هرات را استحکام بخشيد.

اين نوع رويکرد تنها به او محدود نشد و ديگر رجال درباري هنردوست نيز سمنت وي را 
شناختی گذاري حاميان نقش اساسی در تحول زيبايیادامه دادند. از ديگر مواردي که سياست

ويمژه جهمانگير اتفماق به انی داشت، در قلمرو گورکانيان هند و زمان اکبر شاه ونگارگري اير
در نگارگري به سليقه و نموع ممديريت « کشیشبيه »که بخش مهمی از روند طوريافتاد. به

گردد. آشنايی و علاقه جهانگير به هنر و نظارت او بر هنرمندان منجر جهانگير گورکانی برمی
ر نگارگري گورکانيان هند و البته فاصله گرفتن نگارگري هندوستان از به رواج شبيه کشی د

هاي ديگري ازجمله نقاشمی اروپمايی بمر تغييمر تأثيرات هنر صفوي شد. آنچه در کنار مؤلفه
هاي غريمب حال پديدهگرايش در نقاشی ايران نيز تأثيرگذار بود. علاقه او به نقاشی و درعين

شد دستور دهمد تما آن را بمرايش نقاشمی کننمد. ي که مواجه میاباعث شد تا با هر چيز تازه
چون بغايت عجيب ننمود به مصوران نمموده »نويسد يکجا با ديدن جانوري شبيه ميمون می

(. يما جماي 82: 1359)جهانگير گورکانی، « فرمودم که شبيه او را با حرکات مختلف کشيدند
مصوران شبيه آن را کشيدند تا حيرتمی  فرمودم که»نويسد ديگر با ديدن حيوانی عجيب می

الجثه که شيري عظيم( و هنگامی123)همان: « که از شنيدن دست دهد از ديدن زياده گردد
(. 429)هممان:  «کيب و جثمه بکشمند ترموافقشبيه آن را »را شکار کرد به مصوران فرمود 

ن متمأثر شمد کمه چنماجاي ديگري زمانی که حال زار و بدن فرتوت عنايت خان را ديمد آن
گونمه بمود کمه ايمن ؛ و(281)هممان: « کشمند را اوشبيه  از غايت فرمودم که مصور»نوشت 
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 .(1)تصوير  گيري از الگوهاي نگارگري ايرانی در دربار گورکانی بيشتر شدفاصله

 
جوهر روی کاغذ. موزه هنرهای زیبای  (.1618 – 1619. عنایت خان در حال مرگ، )1تصویر 

 (Smart, 1999: 277بوستون. )

از نيمه حکومت صوفيان هرچند تحولات مهمی در هنر ايران رخ داد اما با شاهزادگان با 
خموريم، از ايمن برممی نمدرتبمهی هنرمندان دربارشان باشند دسترهيچذوق و ماهري که به 

کننمد. البتمه کمه باقمدرت گمرفتن دوران به بعد رجال درباري بيشتر به حمايمت بسمنده ممی
عباس و مرکزيت اصفهان، جهان هنر ايرانی تحولات جديدي را تجربمه کمرد و شماهان شاه

البتمه  (.104: 1345کردند )نک: شاردن، هاي زيادي براي حمايت از هنر پس از او نيز هزينه
نيمه دوم حکومت صفوي جريمان نقاشمی ايرانمی حمول محمور  دور داشت که از ازنظرنبايد 

شناسمی جديمدي شمد، امما واقعيمت ايمن اسمت فرهنگی و زيبايی تأثيرات اروپايی وارد نظام
عباس دوم، در جايگاهی نبودند که بتوانند بما اندك شاهجز نقش کدام از رجال درباري بههيچ
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شناسمی دوران خمود تمأثير بگذارنمد و ديگمر هاي زيبمايیشناختی که از هنر دارند بر جريان
خموريم؛ البتمه زوال تمدريجی قمدرت رمند برممیهاي شاخص از حاميان هنندرت به نمونهبه

صفويان و سرعت اتفاقاتی که در روند فروپاشی اين سلسله در فضاي سياسمی ايمران رخ داد 
گونمه کمه داد تا بخواهند کانون هنرپمروري دربمار خمود را آنمجال چندانی به حاکمان نمی

 شايسته است احيا کنند.

 گیرینتیجه

هاي مادي، تاريخ هنر ايران بمدون له قوانين شرعی و زيرساختبنا به دلايلی متعدد ازجم
ويژه در زمينمة نگمارگري و بمازه زممانی کنش گري رجال درباري داراي خلأ جدي است، به

داد و موردمطالعه اين پژوهش، هنرپروري بخشی اساسی از فرهنگ دربارهما را تشمکيل ممی
داشتند. جدا از اين هنرآموزي بخمش  رجال درباري نقش محوري در بالندگی هنر اين دوران

داد و بسمياري از شماهان و شماهزادگان مهمی از فرهنگ دربار در اين دوران را تشکيل ممی
توان از پيوستگی مرتبه گرايش ويژه به يادگيري خوشنويسی و نقاشی داشتند. اين را میعالی

صمفوي بمه هنمر ديمد،  ويژه تيموري وهاي مختلف بهمندي شاهزادگان دورهو ميزان علاقه
اهميت تربيت هنري در آموزش شاهزادگان بوده اسمت. درواقمع وجمه  دهندهنشانامري که 

مميزه حاميان هنري که برشمرديم اين است که ايشان صرفاً حامی هنر و هنرمندان نبودنمد 
شمد تما توانمايی . هممين باعمث ممیپرداختندیمفراتر از آن به تربيت و هدايت هنرمندان  و
هاي هنري زمان خودشان را داشته باشمند؛ متغيمري کمه در تحليمل ثيرگذاري روي جريانتأ

نظمر شمدن در هنمر و هنرهاي ايران بسيار مهم است. ماحصل اين اممر، خبرگمی و صماحب
بنابراين در  گذاري هدفمند در چرخه هنرپروري و توليد آثار هنري دربار بود؛پيامدش سياست

توان به فهرستی از شاهان و شاهزادگان اشاره گارگري ايرانی میروايت بالندگی و تحولات ن
توانمد حمق مطلمب را در نمی« حامی»يا « مندعلاقه»صرف ها نقش آن فرو کاستنکرد که 

سلطان احممد »، «سلطان اويس جلاير»بسياري از ايشان همانند  مورد ايشان ادا کند. چراکه
ي مختلف شاگرد استادان زمان خمود و بمه درجمه هاو ... در زمينه« شاه تهماسب»، «جلاير

اعتبارشان کمتر از هنرمندان مطمرح  در اين زمينه کهيطوربهبالايی از مهارت رسيده بودند؛ 
کردنمد. بمراي گيري آثار درباري با ديگر هنرمنمدان همکماري ممیدربار خود نبود و در شکل
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س را بپمذيريم کمه او را فراتمر از نمونه چنانچه نقل دولتشاه سمرقندي در مورد سلطان اويم
کند، بايد گفمت نقمش برخمی از رجمال دربماري در تحمولات هنرمندان دربارش توصيف می

 اين پژوهش کم از هنرمندان مطرح زمان خودشان نبودند. موردمطالعهنگارگري دوران 

 فاً از رويتوان ادعا کرد که اين حاميمان سملطنتی صمرهاي پژوهش میبا توجه به يافته
هما کمه نقمش نکردند، بلکه بسياري از آطلبی يا فخرفروشی و رقابت از هنر حمايت نمیجاه

شمق هنمر آرايی داشمتند خمود نيمز از شميفتگان هنمر بودنمد، ممحوري در تکوين هنر کتاب
ادگان رفتنمد. بسمياري از شماهان و شماهزکردند و گاه تا بمه درجمه اسمتادي پميش ممیمی

کردنمد، نقاشمی شعر داشمتند، خوشنويسمی ممی اين پژوهش طبعمقام بازه مطالعاتی صاحب
اگردي شمتمرين هنرمنمدان زممان خمود کشيدند و با موسيقی آشنايی داشتند و نزد مهمممی
شمدند. درنتيجمه رفت که در برخی صاحب تأليف نيمز ممیها تا جايی پيش میکردند، آنمی
هاي ممالی و هصرفاً با صرف هزين هاي درخشان هنر ايران در هر دورانیتوان گفت نمونهمی

هما گماه در مقمام نام اتفاق نيفتاده است و حاميمان دربماري آنجمع آوردن هنرمندان صاحب
بينی هنر دوران خود را درك جهان توانستندهنرمند و نسبت به شناختی که از هنر داشتند می

 کنند و آن را توسعه دهند.
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 چیی ه

پديد آمده و اين  نظرهاي فراوانیأ تاريخ معاصر ايران اختلافدر صد سال اخير بر سر تعيين مبد
دادهايی چون تأسيس حکومت که از رخآميز تبديل کرده است چناناي مناقشهموضوع را به مسئله

و ...  1299تاي هاي ايران و روسيه، پادشاهی ناصرالدين شاه، انقلاب روسيه، کودصفويه، جنگ
يخ معاصر أ تاريخ معاصر ايران ياد شده است. بنابراين، مسئله اصلی اين است که تارعنوان مبدبه

وردار ی و اهميتی برخز چنان شايستگشود؟ کدام رويداد تاريخی ايران اايران از چه زمانی آغاز می
مه کرد؟ واري اقاأ تاريخ معاصر ايران شمرد و در دفاع از آن دلايل استاست که بتوان آن را مبد
شده هاي مطرحترين ايدهتبيينی و با رهيافتی انتقادي به بحث دربارة مهمنگارنده با روش توصيفی

يد و مدرنيته را عامل اصلی پديد آمدن جهان جد گارندهپردازد. نأ تاريخ معاصر ايران میدربارة مبد
هاي ير همة ملتشمارد و معتقد است مدرنيته سرنوشت گريزناپذگيري تاريخ معاصر میمبناي شکل

ترين سطح اما گسترده هاي ايران و روسيه آغاز شد؛جهان است. در ايران مواجهه با مدرنيته از جنگ
خدادي ره تنها شروطعة ايران تنها به مدد مشروطيت رقم خورد. متغييرات و اصلاحات مدرن در جام

ايران را  هاي حيات سياسی، اجتماعی، فکري، مذهبی، اقتصاديتوانست همة عرصهبود که می
أ طيت مبدو، مشرورمين دگرگون سازد و انسان ايرانی مدرن و تمدن جديد ايرانی را پديد آورد. از ه

 تاريخ معاصر ايران است. 
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Constitutional revolution origin of contemporary  

history of Iran 

Alireza Mollaiy Tovani1 

Abstract 

In the last hundred years, there have been many discuss over 

determining the origin of Iran's contemporary history, and it has turned 

this issue into a controversial issue. As events such as the establishment 

of the Safavid government, wars between Iran and Russia, the kingdom 

of Naser al-Din Shah, the Russian Revolution, the coup d'état of 1921, 

etc., have been mentioned as the origins of Iran's contemporary history. 

Therefore, the main issue is that When does the contemporary history of 

Iran begin? Which historical event in Iran is so worthy and important 

that it can be considered as the origin of contemporary Iranian history? 

The author discusses the most important ideas about the origin of Iran's 

contemporary history with a descriptive-explanatory method and with a 

critical approach. The author considers modernity to be the main cause 

of the emergence of the new world and the basis of the formation of 

contemporary history, and she believes that modernity is the inevitable 

destiny of all the nations of the world In Iran, the confrontation with 

modernity started with the Iran-Russia wars. But the broadest level of 

modern changes and reforms in Iranian society was achieved only with 

the help of constitutionalism. The constitution was the only event that 

could transform all fields of political, social, intellectual, religious, and 

economic life in Iran and create a modern Iranian man and a new Iranian 

civilization. Therefore, constitutionalism is the origin of Iran's 

contemporary history. 

Keywords: historical periodization, contemporary history, modernity, 

constitutionalism, Iran. 

 

                                                           
1. Professor of Human Sciences and Cultural Studies Research Institute  

mollaiynet@yahoo.com 

mailto:mollaiynet@yahoo.com


 

 

 

 

  123 أ تاريخ معاصر ايرانمشروطه مبد
 

 مق مه

انداز آينده پيوند بندي با تفسير گذشته، درك وضع کنونی و ترسيم چشمدوره ازآنجاکه
ياسی تبديل هاي فکري و سنظرها و ميدان کشاکشدارد، خواه ناخواه به کانون اختلاف

ان اين امر عملًا ماند. به همين دليل، در ايرشود و همواره مبهم و پرمناقشه باقی میمی
فته وژيک ياو ايدئول رزهاي آکادميک را درنورديده و ابعاد سياسیاي يافته و مجنبة فرارشته

بندي هاي متفاوت از دورهها و روايتهاي گوناگون و ارائة استدلالاست. طبعاً طرح رهيافت
امنة دش افزوده است. آميز تبديل نموده و بر پيچيدگی و ابهامتاريخی آن را به امري مناقشه

 است.  هاي ديگر بيشترأ تاريخ معاصر نسبت به دورهداين مناقشه دربارة تعيين مب

که ها جريان دارد. چنانالبته اين مناقشه، خاص ايران نيست. در تاريخ اروپا اين مناقشه
نبش جرخی برخی انقلاب فرانسه، برخی اعلامية استقلال آمريکا، برخی رنسانس و ب

ط م معتقدند امر مدرن، به معناي واقعی فقاند. برخی هأ تاريخ معاصر دانستهپيرايی را مبددين
هايی مانند مانزهمه از انتهاي قرن پانزدهم از ابتداي سدة بيستم وجود داشته است. بااين

تر از آن اختراع صنعت چاپ وجود ( و مهم1492اولين سفر کريستف کلمب به قارة جديد )
عاصر، أ تاريخ ماست براي تعيين مبدأ تاريخ معاصر باشند. اونز معتقد توانند مبددارند که می

گ بود لابی بزرتر است زيرا انقاختراع صنعت چاپ در آغاز سدة پازدهم ميلادي از همه مهم
نز، غيير داد )اوتپيرايی را تسريع کرد و هم تاريخ جهان را که به سهم خود هم جنبش دين

1393 :22-23.) 

هاي ايران و روسيه، پادشاهی نگدر ايران رخدادهايی چون برآمدن حکومت صفويه، ج
أ عنوان مبدو به قدرت رسيدن رضاشاه به 1299ناصرالدين شاه، انقلاب مشروطه، کودتاي 

هاي آموزشی ريزيهاي درسی و برنامهاند. افزون بر اين، در متنتاريخ معاصر معرفی شده
أهاي سياسی، مبد هايرشتة تاريخ نيز از زمان تأسيس دانشگاه تا کنون متأثر از گفتمان

نظرها اين پرسش را مطرح متفاوتی براي دورة معاصر تعيين شده است. گسترة اين اختلاف
أهاي گوناگون چيست؟ چرا با کند که سرآغاز تاريخ معاصر کجاست و علت انتخاب مبدمی

أ شود؟ مدعاي نگارنده اين است که مشروطيت مبدتغيير اين مبدا معناهاي متفاوتی ايجاد می
طورکلی شود. بهاي نوشته میتاريخ معاصر ايران است و اين نوشتار در دفاع از چنين ايده
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هاي زير حائز اهميت است: نخست، موجب خودآگاهی أ تاريخ معاصر از جهتتعيين مبد
ايم و شود. يعنی موقعيت ما را در جهان معاصر و جايگاهی که در آن ايستادهتاريخی می

هاي ديگر ها و تمدنه و آيندة خود داريم و نيز نوع پيوندي که با ملتنسبتی که با گذشت
 دهد.کنيم را نشان میبرقرار می

أ تاريخ معاصر، درك ژرفتري از منطق و سير تحول ها و مبددوم، با شناخت ويژگی
کنيم اعی پيدا میهاي تاريخی آن و نيز روابط و کُنش نيروهاي اجتمتاريخی کشور و مسئله

شويم. یمشنا آا نحوة تکاپوهاي نيروهاي اجتماعی در روند تحققّ تمدن کنونی خود و ب
هاي و هاي جامعه و نيز تنگناها و توانمنديدرنتيجه، شناخت ژرفتري از ظرفيت

ن نت و تجددماآوريم و اين امر ما را در فهم و بازخوانی سهاي آن به دست میمحدوديت
 کند.ياري می

، 1پريشیأ تاريخ معاصر، از خطاي نابهنگامی يا زمانها و مبدگیسوم، با شناخت ويژ
 شود.هاي پيشين و برعکس، خودداري میهاي پسين به دورههاي دورهنسبت دادن ويژگی

ها و نل بحراه علچهارم، با شناخت ژرف دورة معاصر و راهِ دشواري که در پيش داريم ب
شويم و به سهم خود و تاريخی خود آگاه میحوادث بزرگ جهان جديد و مسئوليت اجتماعی 

 کوشيم.مان میدر شدنِ تاريخی

أ شده دربارة مبدهاي مطرحتبيينی، ضمن نقدِ کوتاهِ ايدهاين نوشتار با روش توصيفی
محوري در  کوشد ابتدا معناي معاصر را شرح دهد و سپس عاملتاريخ معاصر ايران می

ر قالب ين بحث داگذارد. پيشينة تاريخ ايران به بحث ب أ آن را درتعيين دورة معاصر و مبد
گيرد یقرار م رد ارزيابیهاي متفاوت دربارة مبدأ تاريخ معاصر در متن مقاله مواي از ايدهرشته

 تا از تکرار مطالب اجتناب شود.

 معنای معاصر بودن الف. چهارچوب مفهومی؛ مبنا و

را بديهی « معاصر»اند، مفهوم اصر سخن گفتهأ تاريخ معاز کسانی که دربارة مبد بسياري
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توان دربارة معنا نشود، نمی« معاصر»اند. روشن است اگر مفهوم انگاشته و آن را معنا نکرده
، «جاري»، «رايج»ممکن است معناهاي چون « معاصر»دورة معاصر سخن گفت. واژة 

. اما در اين نوشتار، بيانگر و مانند آن را به ذهن متبادر کند« جديد»، «دورههم»، «متداول»
 تر از معناي ظاهري آن است.تر و ژرفمعنايی به مراتب گسترده

ترين ويژگی يا معناي اند مهماز کسانی که دربارة معناي معاصر سخن گفته بسياري
اند که در يک فرايند تاريخی رخ مدرن/ معاصر را چيرگی امر نو بر امر کهن/ سنتی دانسته

يندي که طی آن، دنياي آتلانتيک مدرن از سلطة سنت، نظام فئوداليته و داده است. فرا
 ,Robertsها رهيده و عصري متمايز از تاريخ ميانه/ قرون وسطی را آغاز کرده است )خرافه

آوا است و با فکر يا ايدة نوآوري، پيشگامی، پيشرفت و توسعه هم (. فرايندي که521 :1980
گيرد )آزبورن، ماندگی، عدم توسعه و... قرار میپرستی، عقبهگرايی و کهندر برابر گذشته

1380 :56.) 

ت، واژة معاصر با دانسته و معتقد اس« دورههم»جعفريان کلمة معاصر را به معناي  رسول
ی در ديشة ترقآميخته و مترادف است. اين مفاهيم برگرفته از ان« مدرن»و « نو»کلمة 

گيرد. بنابراين، تاريخ قرار می کهنههاي گذشته يا رابر دورهفلسفة جديد اروپايی است که در ب
ة . برپاياست معاصر يعنی تاريخی که متعلق به ماست و با هويت اکنونی ما گره خورده

شوند. بر ها همه نو میها و تکنيکها، خصيصهها، انديشههاي جديد در دورة نو انسانفلسفه
برابر عصري که  شود که زندگی ما نو شده دراز میاي آغهمين مبنا تاريخ معاصر از دوره

 (.288 -287: 1376جعفريان، کهنه، منقضی و سپري شده است )

کند: نخست وجود دارد که تفکرِ تقابل کهنه و نو را معنا می اصلیطورکلی، سه ايدة به
که که عقل و دانش بشر قادر است همة مشکلات انسان را در زمين حل کند. دوم، ايناين

که حرکتی ها و قدرت نوآوري بشر نامحدود است و سوم، اينتوانمندي، استعداد، قابليت
قفه در تاريخ بشر آغاز شده است. اين حرکت برخاسته ومستمر و مستقيم براي پيشرفت بی

فرد در ادارة نفس منحصربهاز يک وضعيت انقلابی در ذهن بشر است و از يک اعتمادبه
ها را بپذيريم ويژگی برجستة دورة معاصر نويسد اگر اين ايدهباومن میجهان حکايت دارد. 

هاي مادي و معنوي و نيز خلق دانش و هاست که با آفرينشدگرگونی دائمی در همة عرصه
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دهد. جريانی که مثابة جريانی سيال و پويا نشان میباورهاي تازه همراه است که خود را به
ها و نهادهاي اجتماعی فقط سپارد. اين جريانهاي ديگر میسرعت جاي خود را به جريانبه

 (.28-27: 1380تا زمانی معتبرند که در خدمت پيشرفت قرار داشته باشند )باومن، 

وجود ندارد.  «دنياي بيرون»اي است که ديگر ياسپرس معتقد است، دورة معاصر، دوره
هاي نا و امکاآمده است. خطرهبسته و تمام کرة زمين به صورتی واحد درهمهمة جهان به

اند و هر وضعی، تبديل شده جهانیاي پديد آمده و همه مسائل اساسی بشر به مسائل تازه
رود. سوي وحدت پيش میروز به(. بشر روزبه169: 1363وضع تمام بشريت است )ياسپرس، 

ي ين برجامزکه رخدادهاي اين سوي کرة زمين آثار خود را به سرعت بر آن سوي کرة چنان
 ژگی اصلی دارد:(. به باور ياسپرس وضع کنونی عالم دو وي4/1: 1352گذارند )پالمر، می

هاي سنتی )ياسپرس، اند و دوم، از هم پاشيدن ارزشها عامل اصلی تاريخ شدهنخست، توده
1363 :169.) 

« صرمعا»مفهوم  ها فراهم نيست اما مسلم است کهاکنون فرصت نقد و ارزيابی اين ايده
ها و تحول در برابر انديشههاي مدرن و روبهارزشها و ناظر بر وضعيتی است که انديشه

تدريج جايگزين آن گيرند و طی يک فرايند بهقرار می« کهن»يا « قديم»هاي ارزش
رود و بشر یؤال مشوند. در چنين وضعيتی هر نوع اعتبار و اقتدار گذشته و سنت، زير سمی

شود که پيش از آن اي میهاي نو و فتح قلمروهاي تازهآمادة رفتن به ميدان هادر همة زمينه
معة جديد، تمدنی جديد و هاي جديد، جاها، انسانبه مخيلة افراد راه نيافته بود. در اين ميدان

 ت.ها مدرنيته اسأ و منشأ همة آنآيد که مبدمناسباتی جديد پديد می

دولت  شکيلرويداد ديگري حتی حملة مغول و ت پس از برخورد ايران با اسلام هيچ
اند و نه براي ايرانيان گر بودهساز و تعيينصفويه به اندازة رويارويی با مدرنيتة غربی نه دوران

امل تاريخ معاصر و ع رو، بايد مدرنيته را مبنا و محوراند. از همينچالش تمدنی ايجاد کرده
 تمدنی ايران دانست. گسست تاريخی

جايی است که در پی ديالکتيک ذهن  ايراننده بر اين باور است که تاريخ معاصر نگار
شود. مدرنيته سنتی انسان ايرانی با دنياي جديد/ مدرنيته، سنتزِ انسانِ مدرنِ ايرانی زاده می

از يک سو، عامل گسست ما از گذشته و دنياي سنتی و دورة ميانه است و از ديگر سو، عامل 
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از دورة جديد و دوره اکنون ماست. مدرنيته از چنان قدرتی برخوردار است پيوستگی بين آغ
دهد و متناسب با ميراث هاي جهان را زير تأثير خود قرار میکه سرنوشت همة اقوام و ملت

کند و اي مواجه میها را مسائل و موضوعات تازهتاريخی و تمدنی کشورهاي گوناگون آن
هاي آورد. از اين منظر، مدرنيته عامل پيونددهندة ملتيد میتنيده پدجهانی پيچيده و درهم

 دهندة تحولات جهان جديد است. جهان و شکل

گمان، ست. بیهمزاد ا« معاصر»بنابراين، مدرنيته روح جهان جديد است و با مفهوم 
ها و لهاز مسئ سياريدورتر ساخته و ب سنتانکشاف تاريخی مدرنيته ما را از کانون تأثيرات 

ه کی است ا جايهاي دو سدة اخير کشور را رقم زده است. بنابراين، تاريخ معاصر مچالش
هاي تاريخی، ايم و ميراثعنوان يک واقعيت پذيرفته و در راهِ آن کوشيدهمدرن شدن را به

اي متفاوت از کنيم تا راهِ تازهيا می /فرهنگی و مذهبی خود را در پرتو آن بازخوانی کرده
ن مدرن را شکوفا هاي فرهنگی و تمدنی انسااي زيستن بيابيم و بسياري از ظرفيتگذشته بر

 ست.کنيم. در تاريخ ايران، چنين تحولی را تنها انقلاب مشروطه رقم زده ا

است که  هاي گوناگونی داده شدهچيست، پاسخ مدرنيتهتا کنون به اين پرسش که 
ا موجب مداري است زيررنيته انسانکزي مدها نيست. اما هستة مراکنون مجال طرح آن

الم هستی و عسان به ه انتغيير نگاه انسان به انسان، تغيير نگاه انسان به جامعه و تغيير نگا
ست. افت شده معر ونيز تغيير نگاه انسان به سياست و مذهب و تغيير نگاه انسان به دانش 

اي متفاوت و معهفاوت و جابرآيند عملی اين تغيير نگاه، زايش انسانی متفاوت، جهانی مت
 ابراين،. بندرنتيجه، مناسبات اجتماعی، اقتصادي و سياسی متفاوت با دورة سنت است

دهندة آن هاي قوامهاي جامعة قديم و بنيادمدرنيته قيام نظري و عملی انسان عليه شالوده
ها و اههاي علمی، دانشگهاي نوين، رشد فزايندة رشتهآور فناورياست. درنتيجه، پيام

 دهند.هايی است که هر روز سيماي جهان را تغيير میآزمايشگاه

قات اجتماعی شکنندة ساختارهاي جامعة کهن و موجد طبدرهمازنظر اجتماعی مدرنيته 
هاي محلی، قومی، جديد و نيز پيدايش شهروندان صاحبِ حق و ايجاد ملت است که هويت

درن و نهادهاي مکند و جامعة مدنی تبديل می اي و حتی مذهبی کهن را به هويت ملیقبيله
 آورد.مستقل از دولت را پديد می
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لهی حکومت را آور دموکراسی است. يعنی مبناي مشروعيت اازنظر سياسی مدرنيته پيام
م، مه مردهن آزادي ساخت. مدرنيته پشتيبا مبتنیشکست و آن را بر قرارداد اجتماعی  در هم

اسی انون اسقچوب دنی و حکومت برخاسته از ارادة ملت در چهاربرابري همه افراد، حقوق م
لمان و نهادهاي هاي سياسی، احزاب، پاراست که دستاورد عملی آن اصل تفکيک قوا، آزادي

 مدنی است. 

داري و ظام سرمايهآور اقتصاد باز و غيردولتی و گسترش نپيام مدرنيتهدر عرصه اقتصاد 
اندوزي و آبادانی اين جهان انسان را به سودجويی و ثروترواج رفاه مادي است. مدرنيته 

 خشيد. بشدة اديان را در همين جهان تحقق برانگيخت و مدعی شد که بايد بهشت وعده

ر اصلاحات جداگري )سکولاريسم( است که ريشه داز منظر دينی مدرنيته منادي دين
ی قائل شد. مداخلة جايگاه خداي گرايی براي بشرمذهبی دارد. مدرنيته براساس انديشة انسان

ا است و بکينی ددين در عرصة سياست و اجتماع را کاهش داد، از نفوذ نهادها و رهبران 
ارکردهاي کهاي عمومی و خصوصی تمايز قائل شد گسترش فرايند عرفی شدن، ميان حوزه

 ت تاداشا واردين را تنها به حوزه زندگی خصوصی انسان محدود ساخت، و متوليان دين 
گی روف زندا مصآرمان اصلاح زندگی اين جهانی را به فراموشی سپارند و همة همت خود ر

 آن جهانی کنند.

گرايی، گرايی، تجربهگرايی، علمعقلهايی چون طورکلی، مدرنيته داراي مؤلفهبه
گرايی، گرايی، شکخواهی، فردگرايی، عملگرايی، پيشرفتستيزي، دنياگرايی، انسانسنت

گرايی، گرايی، آزاديجداگري، برابريگرايی، دينگرايی، ملیگرايی، تکثرگرايی، نسبیدهفاي
راي بيدان گشوده ستيزي و رهايی از تعصب است. اکنون مدرنيته تنها مگرايی، خرافهقانون

 ن است.جها انديشه و عمل انسان و حتی تنها راهِ براي زيستن و ايجاد يک تمدن در

هاي ايران و روسيه آغاز شد که نگارنده ی با مدرنيتة غربی در پی جنگدر ايران روياروي
عصر جديد »اي که تا انقلاب مشروطه ادامه دارد. داند، دورهأ دورة جديد ايران میآن را مبد

همانند دورة جديد غرب، يک دورة گذار براي عبور از دنياي قديم به دنياي معاصر « ايران
هاي سياسی، فکري، اجتماعی، اقتصادي و مذهبی ريج همة عرصهتداست. در دورة جديد به

ايرانيان با مدرنيته درگير شد تا بسترهاي گذار به دورة معاصر در يک کشاکش دشوار نظري 
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 و عملی فراهم آمد. 

ترين نشانة دورة جديد، ظهور انديشة تغيير است که پس از جنگ با روسيه در ميان مهم
اي است که ايرانيان در مدار و دوره 1گرفت. اما دورة معاصرکلطيفی از نخبگان سياسی ش
کنند و در اين گيرند و خود را بخشی از جهان مدرن تعريف میچرخة تمدن جديد قرار می

عمل مستمر »پردازند. در دورة معاصر انديشة تغيير به گري میگري و بازيعرصه به کُنش
هاي دورة شد. اين به آن معنا است که حکومت و به يک ضرورت گريزناپذير تبديل« تغيير

ترين سطح مواجهه با مدرنيته و آغاز معاصر اساساً نوسازند. انقلاب مشروطه برآيند گسترده
شود زيرا گسست در انديشه و عمل ايرانيان است و از آن پس، تاريخ معاصر ايران آغاز می

بطة ميان انسان ايرانی و جهان جديد را ناپذير ما تبديل شده و رامدرنيته به سرنوشت اجتناب
 صورت پيکار دائمی براي بازانديشی و تغيير سنت رقم زده است. به

ترين با توجه به آنچه گفته شد، مشروطه تنها رخدادي است که توانست بزرگ
يته سهيم اث مدرنمير دستاوردهاي نظري مدرنيته را پيش پاي ايرانيان نهد و ايرانيان را در

ه کان است ت ايرمشروطه سرآغاز راهی تازه، تمدنی تازه و افقی تازه در حيات ملسازد. 
ها يدة تنوع مدرنيتهااي که از يک سو، مستلزم پذيرفتن . مدرنيتهريختمدرنيتة ايرانی را پی

گيري کلاست و از ديگر سو پذيرش گوناگونی کارگزاران يا عاملان مدرنيته در ش
 ان است.هاي متفاوت در جهمدرنيته

 ر ایرانأ تاریخ معاصش ه دربارۀ مب های مطرحتری  دی گاهمهمب. 

ينک اأ تاريخ معاصر ايران مطرح شده است که دربارة مبد گوناگونیهاي تاکنون ديدگاه
ر سخن خواهيم کنيم و سپس از ايدة اصلی اين نوشتاشش ديدگاه را به کوتاهی معرفی می

 گفت: 

  . برآم ن حیومت صفویه1

در سه دهة اخير برخی از پژوهشگران ايرانی در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی 

                                                           
1. Contemporary history 
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: 1391اند برآمدن حکومت صفويه را سرآغاز تاريخ معاصر ايران بشناسانند )نجفی، کوشيده
(. البته افرادي بيرون از گفتمان حکومت اسلامی مانند عباس 15: 1370؛ جعفريان، 22

ريزي گيري هويت ملی و پیمدن صفويان را سرآغاز شکلجوادي و عباس امانت نيز برآ
هايی چون نويسد، نقش شخصيتاند. عباس امانت میدولت ملی و مدرن در ايران شمرده

گيري ايران مدرن به اندازه آقامحمدخان قاجار، شاه اسماعيل و شاه عباس صفوي در شکل
و جمهوي اسلامی( قاطع و  گذارن سلسله قاجار و پهلويرضاشاه و امام خمينی )بنيان

پژوهان حکومت (. پيش از اين نيز بسياري از صفويAmanat, 2017: 2کننده است )تعيين
صفويه را از اين جهت که به دورة فترت پيشين پايان داد و تشيع را در ايران رسميت 

لت ملی را که والتر هينس تعبير دواي متمايز در تاريخ ايران شمرده بودند. چنانبخشيد. دوره
 (.1362براي صفويان وضع کرد )هينس، 

 . برآم ن حیومت قاجاریه2

أ تاريخ معاصر ايران برخی از پژوهندگان تاريخ ايران، برآمدن حکومت قاجاريه را مبد
: ص الف(، 1342اصغر شميم )شميم، (، علی1/1: 1368اند. سعيد نفيسی )نفيسی، دانسته

: ص ح(، عبدالحسين نوايی )در پاسخ به 1391، همايون )تکميل همايونناصر تکميل
ها پيوستگی تحولات روزگار اند. آن( از اين گروه25: 1370مدعيات جعفريان رك: جعفريان، 

عنوان علت اين امر المللی را بههاي بينخود با عهد قاجاريه و حضور ايران در صحنة سياست
قمري همزمان  1209تاريخ معاصر ايران سال أ نويسد، مبدالدين مدنی میاند. جلالياد کرده

هاي خارجی در ايران و مقارن با انقلاب کبير فرانسه است )مدنی، با شروع طوفانی سياست
نويسد، عصر قاجار مرحلة حساسی از تاريخ ايران در گذار از مسير (. ورهرام می5/2: 1362

ياسی کشورهاي بزرگ است هاي سسوي اصلاحات اداري و قرار گرفتن بين رقابتسنتی به
هاي جامعة ايران در (. محمدعلی اکبري مسائل دورة قاجاريه را چالش13: 1385)ورهرام، 

(. احسان طبري برآمدن آقامحمدخان را سرآغاز 9: 1384عصر مدرن دانسته است )اکبري، 
است  پيدايش کنونی ايران و ملت بورژوازي امروز ايران و سرآغاز تاريخ نوين ايران شمرده

شناسان غربی ازجمله نيکی (. افزون بر پژوهشگران ايرانی، برخی از ايران9)طبري، بی تا: 
( نيز 11-10: 1361( و آپتون )آپتون، 9: 1375(، لمبتون )لمبتون، 9: 1381کدي )کدي، 
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گذار ايران از هاي مشابهی مطرح کرده و دورة قاجاريه را مرحلة انتقال جامعة درحالديدگاه
 اند.وسطا به دورة مدرن دانستهقرون 

 های ایران و روسیه. جنگ3

لاج، حلاج )ح اکبر بينا، فريدون آدميت، حسين محبوبی اردکانی، حسنکسانی چون علی
أ تاريخ معاصر ايران هاي ايران و روسيه را مبد(، جمشيد بهنام و... جنگ161: 1312
واسطه با بی يوستة وپبهنام ايجاد روابط اند. از اين ميان، محبوبی اردکانی و جمشيد شمرده

( قرار گرفتن 1/1: 1337اکبر بينا )بينا، غرب و افتادن ايران در دامن سياست اروپايی و علی
أ تاريخ عنوان مبدهبانگيز جهانی را علت انتخاب اين زمان ايران در در گردونة سياست هراس

 (.19: 1375ام، ؛ بهن49/1اند )محبوبی اردکانی، : معاصر دانسته

 (، گودرزي33 :1373(، فراستخواه )فراستخواه، 20: 1394طباطبائی، آدميت )آدميت، 
هاي ايران و ( جنگ2-1: 1390( و معتمد دزفولی )معتمد دزفولی، 21: 1386)گودرزي، 

ت و ضرور غرب روسيه را سرآغاز خودآگاهی از وضعيت نابسامان کشور و آشنايی با تمدن
ست ايران از روسيه نويسد، ژرفاي بحرانی که از شکاند. طباطبائی میدانسته انجام اصلاحات

اي نو در تاريخ ايران است. با در وجدان ايرانی ايجاد شد، آستانة دوران جديد و آغاز دوره
به « هاي ميانة ايرانسده»هاي بحران و تکوين آگاهی از آن، بحران ناپايدار شدن نشانه
رو واهی در قلمآغاز شد که دو وجه عمده آن نوسازي کشور و تجددخ ايپايان رسيد و سده

يران، اتاريخ جامع اي که تا پيروز شدن مشروطه و پس از آن ادامه يافت )انديشه بود. سده
1393 :24/12.) 

ل أ تاريخ معاصر ايران را ساشناسان غربی ازجمله پيتر آوري، مبدبرخی از ايران
نويسد، اند. او مین با امضاي قرارداد گلستان دانستهه. يعنی همزما1228م./1813

شار سياست فاي در تاريخ ايران گشود و ايران هاي ايران از روسيه مرحلة تازهشکست
 (.57 -56: 1363المللی را احساس کرد )آوري، بين

ها نشان داد مقامهاي ايران روسيه به عباس ميرزا و قائمواقعيت اين است که جنگ
که به چشم خود ديدند تر از روسيه است. چناندر امور نطامی و فناوري به مراتب عقبايران 

که ارتش روس برپاية اصول و فنون فرماندهی جديد و نيز تجهيزات نظامی مدرن سامان 
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شود )قوزانلو، ها، اصول و فنون قديم اداره میيافته است و ارتش ايران هنوز برپاية روش
رو، شد. از همينماندگی احساس میهاي غيرنظامی هم اين عقبزه(. در حو90-92: 1314

 نمود. هاي ايران ناکافی میهاي صرفاً نظامی براي جبران شکستحلراه

 أ تاریخ ج ی . دورۀ ناصری مب 4

 ادشاهیپست تا هاي گستردة کشور در دورة ناصرالدين شاه، برخی را واداشته انوسازي
دوره ناصرالدين شاه »نويسد، ايران بشمارند. مخبرالسلطنه می وي را سرآغاز دورة معاصر

ايت، نه هد)مخبرالسلط« بحبوحه اختلاط رسوم و عادات مشرق زمين و مغرب زمين بود
، آغاز و دوم ة معاصر(. دربارة دورة ناصري دو ديدگاه وجود دارد: نخست، آغاز دور96: 1375

اصر ايران از دورة نويسد، دورة معروه اول میدورة انحطاط. مهرداد نورائی از هواداران گ
شد، میدي تصور نشود. زيرا تا آغاز عهد ناصري بديلی براي حکومت استبداناصري آغاز می

أثير حت تتاما از آن پس شيوة سنتی کسب مشروعيت شاهان اعتبارش را از دست داد. 
ديد پديدي ج، اقشار هاي عصر روشنگري و گسترش مناسبات تجاري با خارج از کشورايده

د حکومت ها موجب تغيير حکومت استبدادي و ايجاآمدند که موجوديت و نوع فعاليت آن
 (.5: 1394شد )نورائی، قانون می

را  رالدين شاهتوان از ابراهيم تيموري ياد کرد که دورة سلطنت ناصاز گروه دوم می
است.  خوانده نحطاط و فسادو دورة فروغلتيدن ايران در سراشيبی تند ا« خبريعصر بی»

ة ناصري هاي خارجی بر ايران شد. به باور تيموري دورعصري که موجب چيرگی قدرت
 (.1: 1332ري، اي است از اضداد )تيموعدالتی است و حيات اين مرد مجموعهمشحون از بی

 . انقلاب روسیه5

اند. به باور انستهأ دورة معاصر ايران دمورخان مارکسيست روسی، انقلاب روسيه را مبد
ها انقلاب سوسياليستی روسيه، دگرگونی ژرفی در تاريخ جهان پديد آورد و ضربت آن

جا ازجمله ايران وارد کرد. نيرومندي به نظام امپرياليستی و مالکيت استعماري در همه
ی، انقلاب اکتبر مواضع مردم استعمارزده و اسير امپرياليسم را در راه پيکار براي آزادي مل

: 1359استوار ساخت و به دنبال آن دورة نوين تاريخ ايران آغاز شد )گرانتوسکی و ديگران، 
شناسی در روسيه (. با انقلاب روسيه و اهميت يافتن موضوع ايران، تأسيس مراکز ايران424

وجود آمد جانبة تاريخ ايران بهفزونی نهاد و ميدان وسيعی براي پژوهش همهرو به
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(. ناگفته روشن است که اين ايده محصول شرايط ايدئولوژيک 32: 1359)پطروشفسکی، 
أ يک دورة تاريخی در کشوري که رخدادهاي يک کشور را مبدشوروي است و به علت آن

 شمارد نه معقول است و نه واقعی.ديگر می

 و ظهور رضاشاه 1299. کودتای 6

و ظهور  1299دند، کودتاي در دورة پهلوي بسياري از سخنگويان دستگاه حکومتی کوشي
ها دورة نامند. آنب« ايران نو»گذاري رضاشاه را سرآغاز دوران مدرن/ معاصر ايران و پايه

 ونگان و دورة مخالفت با پيشرفت فروشی، دورة استيلاي بيگاعنوان دورة وطنقاجار را به
 ووربختی شة وراعتلاي ايران خواندند و ادعا کردند که تنها رضاشاه توانست به اين د

 (.111 :2535 زاده،رخلفيم؛ 29 -28 :1345 ،یمقامقائمانحطاط تاريخی پايان دهد )

 ج. چرا رخ ادهای یادش ه سرآغاز تاریخ معاصر ایران نیست؟

وت هاي بعدي متفاأ تاريخ معاصر با دورهعنوان مبدازآنجاکه علت انتخاب صفويه به
توان برآمدن دهيم که چرا نمیخته و سپس توضيح میاست، ابتدا به نقد کوتاه اين ايده پردا

دتاي روسيه، کو هاي ايران و روسيه، سلطنت ناصرالدين شاه، انقلابحکومت قاجاريه، جنگ
 و برآمدن رضاشاه را سرآغاز تاريخ معاصر ايران دانست:  1299

برخاسته از أ تاريخ معاصر ايران، عنوان مبدبه باور نگارنده، تأکيد بر حکومت صفويه به
نگاهی سياسی است و عمدتاً در پيوند با گفتمان شيعی انقلاب اسلامی قرار دارد. زيرا پيش 

اي را مطرح نکرده بودند. آنچه در اين گفتمان يک از پژوهشگران چنين ايدهاز انقلاب هيچ
د شود دو چيز است: نخست، تغيير امر مذهبی در ايران که نهصبيش از همه بر آن تأکيد می

سال پس از ساسانيان در چارچوب حاکميت شيعی تحقق يافت و ايران را به پايگاهی براي 
حکمرانی نواب عام امام عصر )عج( در انقلاب اسلامی تبديل کرد. دوم، تلاش صفويان 
براي تشکيل حکومتی متمرکز، مقتدر و فراگير است که در چارچوب قلمرو تاريخی دورة 

اقعيت اين است که نه برآمدن صفويه يک تحول تمدنی بود و نه ساسانی تبلور يافت. اما و
گذار يک تمدن نوين بودند تا ما را وارد دورة معاصر کنند. همة هنرها و صنايع صفويان بنيان

شدگان مستقيم مکتب هرات بودند که گرانش تربيتدورة صفويه و اغلب هنرمندان و صنعت
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دليل نبود که شمار (. بی229-228: 1344يسی، در دورة شاه عباس به اوج خود رسيد )نف
ها در نيمة نخست دورة صفويه بيشتر از نيمة دوم آن است. در اين دوره عالمان و نيز آثار آن

بسياري از دانشمندان و هنرمندان بازمانده از دورة تيموري که حاضر به تغيير مذهب نشدند 
ها از بيم جان از دند و گروه بزرگی از آنبه قتل رسيدند. دستة کوچکی به تغيير مذهب تن دا

 (.279/5 :1362کشور گريختند يا منزوي شدند و دست از کار کشيدند )صفا، 

مناسبات  اهيت وان مدر دورة صفويه نه ايران در مدار تمدن جديد قرار گرفت و نه ايراني
رايی بود درك گگرايی و دنياپيرايی، عقلمداري، ديندنياي جديد را که مبتنی بر انسان

هاي بازرگانی با اروپا اي مبادلهکردند. آنچه در اين دوره رخ داد روابط پراکنده، موقت و پاره
 دند و نهمداران ايرانی نه درکی از ماهيت جهان جديد پيدا کراست. نخبگان و سياست

ولت، دين و د ها جز امر مذهبی و تغيير مناسباتاصلاحاتی در آن چارچوب صورت دادند. آن
که شميم ، چنانهاي تمدنی پيشين درنيفکندند. برعکسهيچ طرحی تازه و متفاوتی از دوره

تقيم با درستی گفته است، سياست صفويه اين بود که جامعة ايرانی را از تماس مسبه
رساند  ا به حديرويژه اروپاييان دور نگاه دارد. اين حکومت ترويج مذهب شيعه بيگانگان به
مسلمان هم پرهيز  ها بلکه از عثمانيانا مسيحيان و اروپايیتنها از زندگی بنه که ايرانيان

 (.366-365: 1370داشتند )شميم، 

توان دلايل زير را اقامه کرد: نخست، نقطة مرکزي هاي پساصفويه میاما در نقد دوره
است. ها صورت گرفته هايی است که در اين دورهشده پساصفويه، نوسازيهاي مطرحايده

ميرزا آغاز شد و سپس در دورة اميرکبير، هاي ايران از دورة عباسدرست است که نوسازي
تري به اجرا درآمد، اما الدوله ادامه يافت و در دورة رضاشاه در سطح گستردهسپهسالار، امين

أ يک دورة تاريخی باشد. پيش از اين، در تواند مبدواقعيت اين است که اصل نوسازي نمی
ها بر يک از اين نوسازيهاي مهمی صورت گرفته است اما هيچيخ ايران بارها نوسازيتار

اند که بتوانند جريان تاريخ ايران را تغيير دهند يا يک تغيير اي مبتنی نبودهافق معرفتی تازه
ساز بودند و نه نويدهندة گذار تمدنی را رقم بزنند. به بيان ديگر، اين اصلاحات نه دوران

ها عمدتاً اقتدارگرا، آمرانه و از بالا اي. اين نوسازيبه مرحلة تاريخی و تمدنی تازه ايران
شدند. همين گزينش هاي غربی محسوب میبودند و در حقيقت، گزينشی ناقص از نوسازي
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تري بود که جامعه را از حالت توازن و تعادل خارج هاي بزرگناقص موجب بروز تناقض
 هايی بروز انقلاب مشروطه و سپس انقلاب اسلامی بود.چنين وضعيتيکی از نتايج  کرد.می

سالار دورة قاجار و رضاشاه، تقويت نظام سلطنت و گران ديواندوم، غايت آمال اصلاح
سالار که بارزترين ويژگی هاي شاهان اقتدارگرا بود و اساساً بر نظمی مردمافزايش کارآمدي

نبود. حکومت پهلوي که در پی تجربة مشروطيت  سياسی در جهان مدرن است مبتنیزيست
هاي دموکراتيک مشروطه و تقويت مبانی سلطنت پهلوي در ظهور يافت بر نفی آرمان

( و احياي پادشاهی باستانی 45: 1345)هنرمند،  1«پهلويسم»چارچوب گسترش ايدئولوژي 
 استوار بود که اساساً به دورة پيشامدرن تعلق داشت. 

لازمة  رضاشاه، ويی از نوع اصلاحات عباس ميرزا، اميرکبير، سپهسالار هاسوم، نوسازي
ها ترين نوع حکومتزيستن در دنياي جديد بود که حتی ديکتاتورترين حکمرانان و خودکامه

شان ناگزير از ويژه براي ادارة بهتر امور و گسترش سلطة سياسیبراي تداوم حيات خود به
داد م، استبمنتظ ، سلطنت مطلقة«سلطنت منظم»فاهيمی چون انجام آن بودند. از همين رو م

حات از بالا و ... که هاي آمرانه و اصلاروشنگرانه، استبداد منور، ديکتاتوري مصلح، نوسازي
حتی  توانست موجد دولت مدرن باشد.ساساً نمیها شکل گرفته است اهاي آنپيرامون تلاش

، زيرا روطه بودويژه به دورة پيشامشه عقب و بهاز اين منظر، حکومت پهلوي نوعی بازگشت ب
 گرا و در تضاد با حاکميت مردم پديد آورد. حکومتی واپس

چهارم، تا پيش از دورة مشروطه نه دامنة اصلاحات و تغييرات مدرن در حدي بود که در 
ن شيوة زيست و تفکر مردم ايران تحول معناداري پديد آورد و نه هنوز انديشمندان و نخبگا

هاي تمدن جديد دسترسی داشتند، هاي دست اولی از مفاهيم و مقولهايرانی به روايت
: 1378)قادري،  ها يا منابع دست دوم فراهم آمده بودها عمدتاً از رهگذر روزنامهاطلاعات آن

(. تنها پس از مشروطه بود که دامنة تغييرات و اصلاحات افزايش يافت و هم 209-210
گر ايرانی با مبانی فلسفی و معرفتی و مداران اصلاحمندان و سياستبسياري از انديش

 تحولات غرب از انقلاب صنعتی تا تغييرات اجتماعی آن آشنا شدند.

                                                           
رد آن را در برابر کمونيسم شرقی و ليبراليسم غربی کوشيدند در فضاي دوقطبی جنگ سپردازان پهلويسم نابخردانه می. نظريه1

 (.1345عنوان يک ايدئولوژي ايرانی مطرح کنند )بنگريد به هنرمند، به
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ت و دان سن، زنپنجم، دموکراسی تصويرگر آزادي انسان از زندان جهل، زندان وابستگی
و  طلق، مذاهبهاي مکوشد جامعه را از بند قدرتحق الهی حکمرانی است که می

دندة چارچوبی (. دموکراسی فراهم آور19: 1399هاي دولتی آزاد کند )تورن، ايدئولوژي
کند یمدنی شنهادي است که اصلاح بدون خشونت و نيز کاربرد عقل در امور سياسی را 

هاي انقلاب آرمان تر پايان يابند.ها به شيوة عقلايی( که در آن نزاع23/1: 1376)پوپر، 
چوب صورت خواهان در همين چارة ايران چيزي جز اين نبود و اصلاحات مشروطهمشروط

وطه ات مشرين حيگرفت. زيرا بر تحقق ارادة ملت مبتنی بود نه تحقق ارادة شاه. همچنمی
بيعی طورد هرگز در گرو اصلاحات نبود بلکه اصلاحات در شکل متنوع و متکثرش دستا

 آمد.مشروطه به شمار می

 أ تاریخ معاصر و چرخشگاه بزرگ در تاریخ ایرانمشروطه مب د. انقلاب 

خط  مچونآغاز هر دورة تاريخی با يک چرخشگاه يا رخداد بزرگ همراه است که ه
اند و هم خطِ جداگر هاي مهم معمولاً هم سرآغاز راهی تازه بودهکند. انقلابجداگر عمل می

واهيم خکه  ب مشروطه به دلايلیو هم عامل گسست از وضعيت گذشته. در ايران، انقلا
هاي ر ميدانهاي گستردة جامعة ايران دآور دگرگونیگفت يگانه رويدادي بود که پيام

يفا گر را اجدا مختلف در افق مدرن بود؛ زيرا با ايجاد يک گسست تاريخی بزرگ، نقش خط
« نقطة عطف»ا يک و ي« فصل تازه»کرد. بنابراين، جفاست اگر اين انقلاب را تا سرحد يک 

رد دوران ان را واگونه که رحمانيان گفته است، ايردر حيات ايرانيان تنزل دهيم؛ زيرا همان
ز ا(. 3: 1391يان، هاي پيشين تفاوت بنيادين داشت )رحمانجديد تاريخ خود کرد که با دوره

ن بعد از اند که تاريخ ايراهمين رو، برخی آن را قيام بزرگ ايرانی و يا رستاخيز ملی دانسته
: 1353ن، يگراداسلام را به دو دورة پيش و پس از مشروطيت تقسيم کرده است )شارقی و 

شناسی، ادبيات، (. برخی نيز آن را چرخشگاه بزرگ ايرانيان در سياست، فرهنگ، جهان2
اند )ملکی، هاي علمی دانستهشناسی و پژوهشنگاري، کشورداري و حتی در دينروزنامه
1393 :13.) 

جا يا حکومت مطلقة روطه ايران زمانی آغاز شد که در قارة آسيا به استثناي ژاپن همهمش
هاي (. مشروطه ادامة جنبش426-425: 1372فردي برقرار بود و يا سلطة استعمار )شميم، 
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: 1368گري کشورهاي اروپايی و ژاپن بود و زير تأثير آن قرار داشت )حائري، مشروطه
گونه که در تاريخ خود همايون، مشروطه نشان داد که ايرانيان همان(. به تعبير تکميل 145

هاي ديگر جهان را بپذيرند و هضم ها و ملتتوانسته بودند بسياري از عناصر فرهنگی قوم
: 1382زاي جامعه خود به شمار آوردند )گروه نويسندگان، کنند، مشروطه را نيز حرکت درون

تاريخی ايرانيان بود که انقلاب مشروطه آن را در جامعه (. آزادي و استقلال دو خواستة 17
هاي پس از خود به يادگار گذاشت )گروه عنوان ميراثی براي جنبشايران طرح کرد و به

(. با عنايت به آنچه گفته شد، نگارنده به دلايل زير انقلاب مشروطه 20: 1382نويسندگان، 
د است هيچ رخداد ديگري قادر نيست جانشين شمارد و معتقرا سرآغاز تاريخ معاصر ايران می

 آن شود:

 . مشروطیت آغاز راهی تازه برای سامان سیاسی1

 ااين اقدام ب خواهان جايگاه، نقش، اهميت و کارکردهاي شاه را کاهش دادند.مشروطه
ها و مظهر قانون که شاه ساية خدا و نشانة او در زمين، قبلة عالم، مالک گردنتوجه به آن

يران ازة شاه روايانی که به انداشد و در جهانی که به تعبير دروويل تعداد فرماند میقلمدا
گرف و ش(، اقدامی 181: 1367اختيارات مطلق داشتند بسيار اندك بود )دروويل، 

ر اين امر که د هاي شاه را به ملت انتقال دادند وخواهان نقشآفرين است. مشروطهشگفتی
لايتی تحقق وهاي ايالتی و مشروطه ازجمله در مجلس و انجمنقانون اساسی و نهادهاي 

ه اه را باهنشيافت شاهکار مشروطيت است. به تعبير پورحسين، مشروطيت عظمت تاريخی ش
برد ن در پيشترين رخداد سدة بيستم ايراانقياد ملت درآورد به همين دليل مشروطيت مهم

تة مرکزي قدرت (. همين تغيير هس15: 1394هاي نوگرايانه است )پورحسين خونيق، انديشه
خ ترين چرخش در تاريسوي جامعة ايران و ارادة ملت مهماز نظم شاهنشاهی خودکامه به

 ايران بود.

بنابراين، مشروطه تاريخ ايران را در مسير اصلی خود يعنی حکومت قانون قرار داد. 
و فساد سياسی و اقتصادي  ترين تدبير بشر براي جلوگيري از خودکامگیحاکميت قانون مهم

نوعانشان، به هواداري از قواعد کلی هاي همها را به جاي پيروي از خواستهاست زيرا انسان
ها و حقوق مردم کشاند که مبتنی بر حقوق اساسی و بر پاية حفظ آزاديشمول میو جهان
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می است است و ناشی از ارادة هيچ بازيکنی نيست، و صرفاً تابع مصلحت و منافع عمو
 (.225 -224: 1391)طبيبيان و ديگران، 

 

 . ایجاد ملت و هویت نوی  ایرانی2

-نمعة شباجز مشروطه هيچ رخداد ديگري قادر نبود رعاياي ايران را به ملت و جابه
سوي ديم بهقم هويتی مدار تبديل کند و يا ايرانيان را از نظارمگی را به جامعه شهروند قانون

هاي از هويتر فربر پاية نهادهاي مدرن سوق دهد. مشروطيت ملتی تازه نظام هويتی جديد ب
امگی ايجاد بر خودکبرا قومی، مذهبی و زبانی پديد آورد و اتحادي استوار از همه ايرانيان در

 ا جايگاه افرادتهاي ملی و مدرن را با هم درآميخت هاي بومی و آرمانکرد. مشروطه ارزش
گيري ناسيوناليسم لن، تقويت شود. بنابراين، مشروطه سرآغاز شکايرانی و حاکميت ملت ايرا

که ال آند. حدموکراتيک ايران بود تا تبلور درخشانی از آرزوهاي ملی ايرانيان باش
ز و غيردموکراتيک نگر و خصلتی اقتدارآميگرا، باستانناسيوناليسم رضاشاه، ماهيتی گذشته

 اميد.هاي قومی انجها و تعارضش تنشداشت و اصلاحات آمرانة رضاشاه به افزاي

 ج اگری. مشروطه و امر دینی؛ از رهبری مذهبی تا دی 3

تنها در هنکه  يکی از مشکلات تاريخی ايران انديشة پيوند زمامداران با آسمان است
يدة و با ا افتهيدورة باستان بلکه پس از اسلام در انديشة امامت و ولايت دينی تداوم 

از  اداشت تالماي شيعه را وعم آميخته است. کار بزرگ مشروطه اين بود که اللهی به هظل
م دن احکار کرمنظرهاي گوناگون به مقوله حکومت و اداره جامعه بنگرند. ضرورت سازگا

ري بر ت بشدينی با حقوق مردم در قانون اساسی، محدود کردن اختيارات دولت، نظار
وم ابر قانون، لزو برابري همه شهروندان در بر هاي سياسیعملکرد حکومت، پذيرفتن آزادي

هاي روحانيان ناموافق، به رسميت شناخته رغم ديدگاهرجوع به رأي اکثريت و مانند آن، به
در هم  ساسیاشد. درنتيجه، مشروطيت موجود با برخی از اصول اسلامی در متمم قانون 

 آميخت.

طلبی فتاد و موجب زايش اصلاحاي ابا مشروطيت بازسازي فکر دينی، در مسير تازه
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هاي جداگري شد. تفسيرهاي جديد از متنها و گسترش انديشة ديندينی، نبرد با خرافه
هاي دينی شد محور از متنمحور و عدالتمحور، مليتهاي آزاديکهن موجب ظهور نگرش

ی عليه هايخواه، انديشه(. هم روشنفکران و هم روحانيان مشروطه16 -15: 1384)قريشی، 
نامة حزب دموکرات است سازي مطرح کردند. بارزترين نمونة چنين طرحی، مرامطرح قدسی
« انفکاك قوة روحانی از قوة سياسی»ترين شکل با عنوان جداگري را به روشنکه ايدة دين

 بازتاب داد.

 . ظهور انسان م رن ایرانی4

ا تعريفی داشت توا ن ايرانی رامشروطيت با دگرگونی و تغييراتی که به ارمغان آورد انسا
ا کنش و تنها ب امعةتازه از خود، جامعه، سياست، ديانت و تاريخ ارائه کند و دريابد که ج

ثباتی و هاي هجوم، بیويژه در دورهشود. اگر در روزگاران پيشين بهانديشة انسان ساخته می
ان و ه قهرمانگرايی و تسليم قضا و قدر بودن و چشم به راوحشت، تفکر سرنوشت

ا ريرانی انسان اهاي منجيانه دوختن، ويژگی انسان ايرانی پيشامدرن بود، مشروطيت حرکت
اش کرد و با تغيير ساختار بر سرنوشتش حاکم ساخت و او را متوجه حقوق فردي و اجتماعی

 يت نگرششروطمسياسی، فرصت و امکان دسترسی به آن را فراهم آورد. در ادبيات سياسی 
خواه جانشين آن شد که جويانه به سرنوشت زير سؤال رفت و انسانی نوانديش و تحولتسليم

 چشم به افق مدرن دوخته بود.

زيست. نه از هويت خبري از حقوق خود میدرمجموع، زن ايرانی پيش از مشروطه در بی
رانی اي براي زنان اياش آگاهی داشت. اما مشروطه ميدان تازهخود و نه از وظايف انسانی

هاي تاريخی و انکارشده خود تلاش کنند. گشود تا در جهت تحقق برخی از خواسته
هاي ها و تأسيس مدرسهها و انتشار مجلهمشروطيت به زنان فرصت داد تا با تشکيل انجمن

ها را در ساختار نوعان خود فعاليت کنند و نخستين رخنهنوين براي آگاهی بخشی به هم
متمم قانون اساسی همه ايرانيان را  8که اصل يران پديد آورند. چنانمردسالارانه فرهنگ ا

متمم نيز آزادي  19و  18هاي بدون قيد زن و مرد در برابر قانون مساوي دانست و اصل
تحصيل و تعليم و تربيت را براي همة ايرانيان لازم شمرد. ناگفته روشن است که تا رسيدن 

هاي هی دراز در پيش است؛ زيرا دامنة تنگناها و دشواريبه حق رأي زنان و برابري کامل، را
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 حقوقی و اجتماعی و مذهبی فعاليت زنان تا امروز مانع از تغيير آسان اين وضعيت بوده است. 

 . انقلاب مشروطه و چرخش فرهنگی و زبانی5

نة ونفجارگب انتشار اها، آزادي بيان و قلم، ظهور ادبيات و زبان تازه موجبرخورد انديشه
 ر ايرانرگ دآثار گوناگون شد که به باور اين جانب به يک چرخش فرهنگی و زبانی بز

هاي نبوهی از متنافهم و عمومی نزديک شدند. با انتشار انجاميد. نثر و شعر به زبان عام
ر همين فضا، دهاي متفاوت، تحول بزرگی رقم خورد. گيريفرهنگی، ادبی، تاريخی با جهت

کري و لاب فاز ضرورت يک انقلاب ادبی سخن راندند تا بتوانند انقبرخی نويسندگان 
گر بخش، رهايیهیآگا سياسی را تکميل کنند. ايدة اصلی اين بود که ادبيات فارسی، به ابزار

هاي شکستن قالبهاي آن روز کشور تبديل شود. درهمو بيان کنندة دردها و ناکامی
بارزه و مگزار ارباب قدرت به ابزار دمتناکارآمد شعر کهن موجب شد تا شعر از خ

ازار وچه و بکام به خواهی تبديل شود و از دربارها به متن زندگی اجتماعی بيايد و گآزادي
 نو شکل ياتینهد و مشحون از فرياد و مبارزه شود. به همين سبب، پس از مشروطه ادب

ربيت ليم و ترهنگ نو، تعترين مسائل علوم انسانی چون: وطن، آزادي، قانون، فگرفت. مهم
هاي ها و نابسامانیخواهی، استعمارستيزي، انتقاد از نارسايیجديد، بيداري مردم، ملت

هاي مذهبی، ق زنان، مبارزه با خرافههاي نوين و حقواقتصادي، دفاع از دانشاجتماعی
 د.رفتناصلاحات اجتماعی و... وارد فضاي عمومی شدند و در کانون توجه قرار گ

 گیرییجهنت

بايد بين مدرن شدن و مدرن بودن تمايز قائل شد. از نگاه نگارنده، ايرانيان از زمان 
جنگ با روسيه در مسير مدرن شدن قرار گرفتند اما پس از مشروطه، اين مسير به يک 
جريان عمومی، فراگير و نهادينه تبديل شد و از سطح نظر، وارد مرحلة عمل شد. روشن 

هاي مدرن اروپايی که از مدار خودکامگی گذر کرده مشروطه به جامعه است که جامعه عهد
اقتصادي متناسب با دورة مدرن را يافته بودند، شباهتی نداشت. به بيان و ساختار اجتماعی

ديگر، مدعی نيستيم که ما با مشروطه، مدرن شديم بلکه مشروطيت برآيند تحولات پرشتاب 
ه و نشانگر درك وضعيت جهان و جايگاه ايران در تمدن جامعة ايران در مواجهه با مدرنيت

هاي جديد بود. با مشروطه، مدرن شدن و بازخوانی سنت سرعت گرفت و برخی از زمينه
هاي تاريخی جامعة ايران را ظهور انسان مدرن ايرانی فراهم آمد. مشروطه از يک سو، مسئله
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اي فرورفته بود بيدار کرد گرايانهجزم آشکار ساخت و از ديگر سو، روح ايرانی را که در خواب
أ تاريخ معاصر و به مشارکت در تاريخ جهان برانگيخت. به همين دلايل انقلاب مشروطه مبد

 ماست.

دن در شهيم سايرانيان با مشروطه، قدم در تاريخ معاصرشان گذاشتند که نتيجة آن 
که  وار بوداهمندشوار و  ميراث مدرنيته و کُنشگري در جهان مدرن بود. اين البته راهی

ن پله پيموده شود تا سرانجام به نظمی دموکراتيک و ساختن ايران مدربهبايست پلهمی
ست. ارسيده  راه منتهی گردد. بنابراين، خطاست اگر تصور کنيم انقلاب مشروطه به پايان
ها. عرصهها و وزهمشروطه سرآغاز يک راه ناتمام است راهی براي اصلاح و تغيير در همة ح

د ابوده يا ناکارآمنهاي خودکامه دستاوردهاي مشروطه را درنتيجه، اين واقعيت تلخ که دولت
کاهد؛ زيرا عنوان يک چرخشگاه تاريخی نمیاند چيزي از ارزش و جايگاه آن انقلاب بهکرده

هاي گسترده و توانست سرآغاز دگرگونیدر تاريخ ايران مشروطه تنها رخدادي بود که می
 ن براياص ايرانياخجانبه باشد. مشروطه منادي مدرنيتة ايرانی و راه صلاحات عميق و همها

ناپذير آميز و آشتیهاي خشونتتوانست فراتر از دوگانهزيستن در جهان مدرن بود که می
ور با تمدن جديد قرار ها و ميراث تاريخی کشسنت و مدرنيته، ايرانيان را در مسير پيوند سنت

 دهد. 

راتيک ايجاد توان با امر و نهی، حاکميت دموکما آنچه روشن است اين است که نمیا
بتوان در  دنده نيست کهباره مدرن شد. دموکراسی هرگز مانند شير يا چرخکرد و يا يک

ايران همچون  هاي مشروطه درهريک از مراحل توسعه آن را وارد کرد. تحقق کامل آرمان
سم و کمونيسم هاي نازيسم، فاشيه با بحرانکدر اروپا و آمريکا جاي ديگر دنيا ازجمله همه

 تدريج فراهم شود. اند، تداومی آميخته با بحران دارد که بايد بهمواجه بوده
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  ها و مراکزعملکرد حکومت صفویه پیرامون کانون

 گیری افکار عمومیشکل

 1منوچهریعلی 

 2علیرضا کریمی

 3علی مقصود صادقی

 چیی ه

کهن است، اما مصطلح شدن آن به اين نام و سپس بررسی  يادهيافکار عمومی هرچند پد
صورت علمیِ امروزي رايج و علمی آن در دوران معاصر اتفاق افتاده است و در روزگاران پيشين به

چون بر مبناي وجود که چه نامی بر آن بگذاريم، قعيت افکار عمومی، فارغ از اينموردنظر نبود اما وا
که از  ايگيرد هميشه در جامعه ايران وجود داشته است. تصور تاريخیعامه مردم شکل می

عنوان اساس تشکيل ها بههاي استبدادي پيشامدرن وجود دارد اين است که مردم در نزد آنحکومت
گونه تلاشی در اند و بنابراين حکومت هيچهيچ جايگاه و اهميتی برخوردار نبودهافکار عمومی از 

گيري آن نداشته است. در دوره صفوي شکل يهاراستاي اغناي افکار عمومی و توجه به کانون
گيري افکار عمومیِ بازمانده از ادوار گذشته مانند مساجد و ميادين اماکن سنتی تجمع مردم و شکل

خانه و کارکرد متفاوت آن نيز حکومت را قهوه تهگرفشکلد. در کنار اين دو، مکان تازهوجود داشتن
ها راهکارهاي متفاوتی در نظر بگيرد. علاوه بر اين حکومت صفويه واداشته بود تا در مواجهه با آن

                                                           
 alimanoochehri77@yahoo.com . دکتري تاريخ ايران اسلامی دانشگاه تبريز، ايران 1

  alireza.karimi46@gmail.com . دانشيار دانشگاه تبريز، ايران )نويسنده مسئول(2
  m_sadeghi@modares.ac.ir تربيت مدرس تهران، ايراندانشگاه . دانشيار 3



 

 

 

 

148  1401پاييز  سی و دو،شمارة سيزدهم، سال ، ران بعد از اسلامينامة اتاريخ  
 

 شودیپرسشی که مطرح م نجاينيز بود. در اترويج بنيادين تشيع و ايدئولوژي حکومتی خود نيازمند 
مذکور چگونه بود؟ پژوهش پيش رو بر  طياين است که عملکرد حکومت صفويه در مواجهه با شرا

اي رويکرد و عملکرد حکومت تحليلی و با تکيه بر منابع کتابخانهآن است تا با ابتنا بر روش توصيفی
عه و بررسی گيري افکار عمومی را مورد مطالشکل يهاصفويه را در راستاي نظارت و کنترل کانون

عنوان يک حکومت استبدادي که حکومت صفويه به دهدیپژوهش نشان م يهاافتهي قرار دهد.
پيشامدرن در طول دوران قدرت خود ضمن توجه به افکار عمومی جامعه خود، بر آن بوده است تا 

د. افکار عمومی را تحت کنترل و نظارت خود قرار ده یدهگيري و جهتهاي شکلمراکز و کانون
را ها خانهميادين که از قبل وجود داشته و نيز قهوه و هاي تجمع مردم مانند مساجدبرخی از مکان

تحت کنترل و نظارت  ميرمستقيصورت مستقيم و غبه ،رفته استشمار میاي نوظهور بهکه پديده
د استفاده خود داشته و از برخی نهادها چون مدارس نيز در راستاي گسترش و تقويت ايدئولوژي خو

 کرده است.می

 خانه، ميدان.صفويه، افکار عمومی، مسجد، مدرسه، قهوه واژگان کلی ی:
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The Safavid government's actions around the centers of  
formation of public opinion 

Ali Manoochehri1 

Alireza Karami2 

Ali Magsoud Sadeghi3 

Abstract 

Public Opinion, which is a literal translation of the English Public 
Opinion, is an ancient phenomenon, but its terminology and subsequent 
scientific study occurred in modern times and in the old days it was not 
common and desired scientifically today but the reality of public 
opinion, regardless of what name we put on it Because it is based on the 
popular existence of the people, it has always existed in Iranian society. 
The historical notion of pre-modern authoritarian regimes is that the 
people did not have any status or importance as the basis for forming 
public opinion, and therefore the government made no effort to enrich 
public opinion and It did not the pay attention to the centers of 
formation. The question that arises here is what was the action of the 
Safavid government in the face of these conditions? The present study 
intends to study and study the approach and performance of the Safavid 
government in order to monitor and control the centers of formation of 
public opinion, based on the descriptive-analytical method and relying 
on library resources. ndings show that the Safavid government as a pre-
modern authoritarian government during its rule, while paying attention 
to the public opinion of its society, has sought to control and monitor the 
centers and centers of formation and orientation of public opinion. Put 
yourself. Some places of gathering, such as mosques, pre-existing 
squares, and coffee shops, which were considered an emerging 
phenomenon, were directly and indirectly controlled and supervised by 
Some institutions, such as schools, have used it to spread and strengthen 
their ideology. 

Keywords: Safavid, public opinion, mosque, school, coffee house, 

square. 
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 مق مه

شود که شرايط هاي تاريخی ايران محسوب میترين دورهصفويه يکی از مهم ةدور
، شالوده و بنيان تحولات تاريخی کشور حتی تا دوران گرفته در آن مقطعتاريخی شکل

ها محور آن حاضر را به خود اخصاص داده است. در اين دوره متون تاريخ فراوانی که عمدتاً
، به نگارش درآمده است. تاريخ اجتماعی و توجه به مردم در متون استتاريخ سياسی 

نگاران ايران بوده ه مورخان و تاريخنگاري حتی تا دوره قاجار، بسيار اندك محل توجتاريخ
است؛ بنابراين استخراج تاريخ اجتماعی از دل اين منابع مستلزم واکاوي دقيق و تحليل 

. افکار عمومی نيز يکی از بارزترين مصاديق تاريخ ستهاموشکافانه متون مندرج آن
عنوان ر صفوي بهرود. پيرامون کاربرد اين مفهوم مدرن براي جامعه عصشمار میاجتماعی به

يکی از جوامع پيشامدرن تاريخ ايران بايد گفت که استفاده از مفاهيم و اصطلاحات مدرن با 
پذير دانست. اين امر مستلزم توان امکانتوجه به شرايط تاريخی حاکم بر آن دوره را می

هاي ها در دورهحک و اصلاح اين مفاهيم با توجه به زمينه تاريخی به کارگيري آن
گيري اين افکار عمومی در هر دوره تاريخی توده عادي يشامدرن است. پايه و مبناي شکلپ

گرفته در دوره مدرن و توجه به عنوان مفهومی شکلروند. افکار عمومی بهشمار میمردم به
هاي دهنده دموکراسی شايد در بررسیعنوان يکی از مؤلفه هاي اساسی شکلآن به
شمار آيد اما کاربرد اين مفهوم جهت ارزيابی رويکرد يک هی بهنگارانه امري بديتاريخ

حکومت نسبت به مردم در دوره پيشامدرن کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. در اين 
اند. کردهپژوهش منظور از افکار عمومی، حوزه عموم يا مردمی است که در جامعه زندگی می

گيري افکار عمومی است لذا اين نوشتار با چون حوزه عمومی بستري براي پيدايش و شکل
آگاهی از رويکرد نظري حوزه يورگن هابرماس آلمانی پيرامون حوزه عمومی، سعی داشته با 

هاي تاريخی عملکرد حکومت صفويه در نگاهی بومی و مبتنی بر توصيف و تحليل داده
 ،ماس در کتاب خودزمينه توجه به افکار عمومی را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. هابر

دارد که حکومت و کليسا در قرون شانزدهم و بيان می ،دگرگونی ساختاري حوزه عمومی
پرداختند اما يا اين وجود به بازنمايی عمومی خود در مقابل مردم می يلاديهفدهم م

گيري اقتدار عمومی شوند. وي تاريخ تشکيل حيطه اقتدار عمومی نتوانستند مانع شکل
هاي جولانگاه افکار عمومی با ب قرن هفدهم را پر شدن جاي خالی عرصهشهري در غر
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ها و ساير ها، سالنبرآمده از اماکن و محافل عمومی چون کافه« جمعيت فرهيخته»
گرفته کند. از منظر وي جمعيت فرهيخته و روشنفکر شکلهاي تجمع مردم بيان میمحفل

رايط تبديل حوزه عمومی به اقتدار عمومی درنتيجه رشد و گسترش اين چنين نهادهايی، ش
اي در ايران عصر صفوي نيز فراهم شد. در دوره شرايطی که تا اندازه 1را فراهم کردند.

هاي گروهی و جمعی به شکل امروزي وجود نداشت، افکار عمومی صفويه که هنوز رسانه
از طريق دهان،  گراييد، تنهاگرفته و به وحدت میچنانچه حول يک محور يا موضوع شکل

کشيد تا خبر يا کرد و چندين ماه طول میگوش امکان گسترش يافتن پيدا می چشم و
هاي بسته مانند رو افکار عمومی جز در محيطاي گسترش عمومی پيدا کند. ازاينواقعه

 يافت. افرادامکان تجسم نمی ،شدبرقرار می ها ارتباط سريعاًروستا، بازار و يا محله که در آن
هاي عمومی سنتی هاي مسکونی خود خارج شده و با يکديگر در مکاننياز بود تا از خانه

ها تماس برقرار خانهاي مانند قهوهگرفتهشکلهاي تازهچون مسجد، ميدان شهر يا مکان
افتاده يا خبرهاي روز آگاهی پيدا کنند؛ بنابراين کرده و بدين طريق از جريان وقايع اتفاق

داده در سطح جامعه با خبر شده و انستند به نوعی از اخبار و تغيير و تحولات رختومردم می
توانست اين نوعی آگاهی در بين افکار عمومی جامعه شکل بگيرد. حکومت صفوي نمی

موضوع را ناديده بگيرد و بدين سبب ناچار بود رويکردهاي متفاوتی در مواجه با افکار 
يري آن اتخاذ کند. پرسشی که اين پژوهش مدنظر خود گهاي شکلعمومی جامعه و کانون

هاي مذکور چگونه مانع قرار داده، اين است که عملکرد حکومت صفويه در مواجهه با کانون
که حکومت چه رويکردهايی را در زمينه گيري نوعی افکار عمومی شده و نيز اينشکل

 اف خود اتخاذ کرد؟عمومی جامعه در راستاي تحقق اهد کنترل و نظارت بر افکار

شده در مقاله بر اين قرار است که در دوره صفويه اگرچه مردم به دليل فرضيه مطرح
مانند افراد جامعه امروزي ذهنيتی نسبت به سواد اندك و دانش پايين در سطح عمومی به

گاه اين واقعيت آ هجايگاه خود در ارتباط با ساختار قدرت نداشتند، اما حکومتی مانند صفويه ب
بود که براي برقراري حکومت مرکزي بايد به مؤلفه کسب مشروعيت و مقبوليت در نزد توده 

ها را با اهداف مردم و نيز فراهم کردن شرايط تداوم حاکميت خويش، بايد افکار و انديشه آن
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گيري که مرجع شکلرا ها و مراکزي رو کانونو ايدئولوژي ساختار قدرت همسو سازد. ازاين
داد. ازجمله اين عه نظرات مردمی و ايجاد نوعی افکار عمومی بود، مورد توجه قرار و اشا
هاي سنتی تجمع مردم و افزون بر آن ديگر مکانخانه گرفته قهوهشکلها، مکان تازهکانون
هاي مذکور، رفت. علاوه بر کانونشمار میهاي اصلی شهرها بهمساجد و ميدان يعنی

نهادهايی چون مدارس در راستاي تقويت ايدئولوژي خود نيز توجه حکومت بايسته بود به 
داشته باشد. براي نيل به اين مقصود حکومت از اتخاذ رويکردهايی جهت نظارت و کنترل 

حکومت براي اين منظور از ابزارهايی چون استفاده از روحانيون و ها ناگزير بود. آن
خوانی در مساجد، لی شهر، منابر وعظ و خطبههاي اصها و ميدانخانهخوانان در قهوهپرده

هاي دينی و بهره حماسی مطلوب خود در مدارس و حوزههاي دينیتأليف و تدوين کتاب
ها و قوانين حکومتی در عنوان يک رسانه تبليغاتی جهت ابلاغ پيامنبشته بهبردن از سنگ

 کرد.هاي شهر، بازار(، استفاده میهاي عمومی )مساجد، ميدانمکان

تا اوايل  9ارائه يک تصوير کلی از جامعه ايران در طول دوران تاريخی از اواسط قرن 
هجري قمري و شرايطی که بر آن جامعه و مردمش حاکم بوده است، از منظر  11قرن 

هاي متعدد است که متأسفانه کمتر به آن پرداخته شده است. تاريخ اجتماعی شايسته بررسی
تبط با اين موضوع بايد بيان داشت که از منظر تاريخی مورد توجه هاي مرپيرامون پژوهش

پژوهشگران واقع نشده است که اين امر شايد ناشی از اين مسئله بوده که به افکار عمومی 
کاربرد براي ادوار پيشامدرن نگريسته شده عنوان مفهومی برآمده از دوران مدرن و غيرقابلبه

با کارکرد اجتماعی و فرهنگی برخی محافل مورد اشاره  هايی در ارتباطاست؛ اما پژوهش
ها نگاه ها در ساختار جامعه صفوي انجام شده است اما هيچ کدام از آنخانهمانند قهوه

ها را پژوهش حاضر نسبت به جايگاه اين نوع اماکن و خط مشی حکومت در مواجهه با آن
بررسی جايگاه و »هاي توان به مقالهیها ممورد توجه قرار نداده است. ازجمله اين پژوهش

خانه در ساختار جامعه صفوي قهوه»و  1«خانه در عصر صفويهنقش اجتماعی و فرهنگی قهوه
 اشاره کرد. 2«هاخانهو تفريحات رايج در قهوه
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 مسج ؛ اولی  میان تجمع سنتی و کانون مورد توجه حیومت

ها، از همان بدو ترين آنر واقع مهمدهاي افکار عمومی و عنوان يکی از کانونمسجد به
عنوان يک هبدر اين دوره صفويان  تأسيس صفويه مورد توجه ساختار قدرت قرار داشت.

هاي مورد احترام و تجمع مردم عنوان يکی از مکانحکومت شيعی به ساختن مساجد به
رد. شاره داريز اشاردن به وجود دويست و پنجاه مسجد بزرگ در شهر تب پرداختند. مسلمان

کند. ل اشاره میاولئاريوس نيز به وجود مساجد بسياري در اردبي (2/477: 1372)شاردن، 
اي تقريبا در ميان شهر بزرگترين و زيباترين اين مسجدها، مسجد آدينه بود که برفراز تپه

 ميهجمعه )وجه تس واي نسبتا بلند و مرتفع بود. روزهاي تعطيل قرار داشت و داراي گلدسته
او  .(122 :1385 )اولئاريوس، کردندمسجد( مردم بسياري به اين مسجد رفت و آمد می

بنابراين  ؛(156)همان:  دهدهمچنين از وجود بيش از پنجاه مسجد در قزوين نيز خبر می
ماکن اير استوان گفت در شهرهاي اين دوره مسجد از فراوانی بيشتري در قياس با می

ترين همويژه پايتخت يکی از ممساجد جامع در شهرها به عمومی برخوردار بود. ساخت
جه به اين امر شد. در دوره شاه طهماسب ميزان توکارهاي پادشاهان اين دوره محسوب می

ضرت حب به بناهاي خيرمثال مسجد منسو»يعنی ساختن مساجد بيشتر شد. در اين دوره 
تبرکه مرات انتساب بر سر مزااشتباه و عرشآيات فلکالزمان در قم و قباب رفعتصاحب

اخته طرح اند بلاغ و ساير بلاد عراق عجمو ساوخ هاي مدفونه در قم و ريزادهحضرات امام
 ،شيرازي ي بيگ)عبد« به اندك زمانی عمارات رفيعه برافراخته مشاکل فلک اطلس ساختند

ه به کهاد ا نشاه عباس بزرگ نيز مسجد بزرگ و باشکوهی را در اصفهان بن .(92: 1369
 .(4/1435: 1372 مسجد شاه يا مسجد جامع عباسی معروف گشت )شاردن،

ترين کانون مورد توجه خود در ارتباط با افکار عمومی عنوان اصلیحکومت از مسجد به
کرد. اولين موضوعی که حکومت صفوي نيز در ارتباط با افکار عمومی متوجه آن استفاده می

ز طريق رواج و اشاعه مذهب رسمی حکومت بود. براي شد، مسئله توجيه مشروعيتش ا
عنوان يکی از راهبردهاي اصلی حکومت، تثبيت قدرت سياسی و گسترش مذهب تشيع به

عنوان يک اصل و با اتکا بر فنون متعدد، مورد توجه جدي حاکميت تبليغ ساختار جديد به
لام رسميت مذهب سياسی صفويه قرار گرفت. نخستين مکانی که شاه اسماعيل جهت اع
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دهنده اهميت مسجد خواندن در مسجد تبريز بود که اين خود نشانشيعه انتخاب کرد، خطبه
 /148-147: 1364، جهانگشاي خاقان) ترين کانون در نزد حکومت بودعنوان مهمبه

از  (1/73: 1382؛ منشی قمی، 154: 1378/ جنابدي،  65-64: 1350، آراي صفويعالم
هايی که ها و قانوناعلان فرمانهايی براي نبشتههت نصب سنگمساجد همچنين ج

شد. اين اند، استفاده میها مردم )تحت عنوان رعاياي ممالک محروسه( بودهمخاطب آن
شد به شکل ها پس از فرستاده شدن به شهرهاي موردنظر، دستور داده میفرامين و اعلان

: 1373 ،نطنزي اينصب شوند )افوشتهمهم مانند مساجد  نبشته در اماکن عمومیسنگ
هاي رسمی که مخاطبان ها، برخلاف تاريخنبشتهاين سنگ .(38: 1373 ؛ نصيري،287

هاي توده عادي مردم را مخاطب قرار ها حکومت و کارگزاران آن بوده است، گروهاصلی آن
ه مردم و ها حکومت بوده است اما از منظر توجه بداد. هر چند که مرجع ايجاد آنمی

فرودستان جامعه قابل توجه است. حکومت با استفاده از اين رسانه )اصطلاح مدرن آن(، با 
هاي تاريخ رسمی، بيشتر رنگ کرد. از همين رو در قياس با کتابمردم ارتباط برقرار می

ها و و مانند آن که تا حدي همراه با واقعيت به خود دارند. به جز مواردي چون فتحنامه
هاي دولتی که مردم يا واليان شهرها و ايالات را نبشتهاند، ديگر سنگاغراق بوده چاشنی

گونه از اين ند؛ زيرا اصولاًادادند تا اندازه بسياري منطبق با واقعيتمخاطب قرار می
ها تنظيم عمل دولت و مردم بود. از ها حالت سندي داشت و هدف از ايجاد آننبشتهسنگ

مضمون اين  ميان اين دسته با اسناد کاغذي وجود ندارد. اصولاًاين منظر تفاوتی 
صورت سند کاغذي صادر و به حاکم نبشته شود، بهکه بر سنگها نيز پيش از آننبشتهسنگ

شد تا عين متن سند بر سنگ نقش و در محل عبور عموم ايالت يا شهر دستور داده می
حکومت براي انتقال  .(11: 1396، ويژه در مسجد جامع، نصب شود )صادقیمردم، به

عنوان يک رسانه ها بهنبشتهدستورات و قوانين و نيز آگاهی بخشيدن افکار عمومی، از سنگ
ها، علاوه بر کارکرد زينتی خود، نبشتهاين سنگ کرده است.ها استفاده میارتباطی با آن

ذاشته و نقش مهمی در ترويج هايی پيام رسان، بر افکار عمومی جامعه تأثير گعنوان رسانهبه
دينی و هاي اجتماعیهاي مدنظر حکومت در ارتباط با حوزهها و نبايستهو تبليغ بايسته

هاي شاه طهماسب اول و شاه فرمانتوان عنوان نمونه میکرد. بهاقتصادي مردم ايفا می
اشان ق به خط نستعليق در مسجد مير عماد ک1066و  941سلطان حسين به ترتيب مورخ 
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ها، کبوتربازي و مراکز فساد و فحشا، منع ريش ها و قمارخانهپيرامون برانداختن شرابخانه
دوانی، تراشيدن، ممنوعيت قماربازي، طنبور زدن، منع اهالی و اوباش از کبوترپرانی و گرگ

ها و ... و نيز فرمان شاه طهماسب اول مورخ باز داشتن پسران جوان از خدمت در حمام
وران استراباد در مسجد جامع گرگان پيرامون موضوع تخفيف ماليات اصناف و پيشهق. 977

 1و عدم مطالبه اخراجات و عوارضات از رعايا در کوچه و ... اشاره کرد.

توان مخاطب ها میمسجد کارکردهاي ديگري نيز براي حکومت داشت که ازجمله آن
شاه  کومتشاه سابق و حم فوت قراردادن افکار عمومی جامعه در موضوعاتی چون اعلا

 رسانی عمومی( را مورد توجه قرار داد:جديد )جهت آگاهی

همچنين منادي ]ندا[ در داد که خلايق به مسجد جامع حاضر شده گوش بر آواز خطبه »
خطبا باشند و مجموع شاهزادگان و امراء در مسجد جامع آمده اشاره نمودند که خطيب، 

]شاه اسماعيل دوم[ بخواند. خطيب بر فراز  رزاينام اسماعيل مخطبه سلطنت و پادشاهی به 
 -منبر برآمده بعد از اداي محامد جناب جلال کبريا و درود بر سيد و سرور انبيا و ائمه هدي

نبذي از بيوفائی دنيا و قبض و بسط مهام اين عبرتسرا به گوش  -و الثنا هعليهم التحي
به واقعه ناگزير پادشاه گردون سرير کشانيده دلها را  مستمعان رسانيد. آنگاه سررشته سخن را

هاي ديگر از نمونه .(505: 1372)واله اصفهانی، « افکار و ديدهها را خونبار گردانيد
توان به خواندن خطبه پادشاهی شاه صفی خوانی در دوره جانشينان شاه اسماعيل، میخطبه

خواجگی  /209: 1371کرد )شاملو،در مسجد جامع اصفهان توسط محمدباقر داماد اشاره 
بندي شاه جديد به آيين بر همين مبنا و به منظور نشان دادن پاي .(39: 1368اصفهانی، 

بايست مردم را در مسجد جامع گرد آوردند و در آن مکان خطبه رسمی مذهبی پيشين، می
ن در همچني .(144: 1378منشی قزوينی، ؛ 4/1645: 1375شد )شاردن، اماميه جاري می

مواردي چون تغيير اسم شاه مانند اعلام تغيير نام شاه سليمان از صفی به سليمان در سال 

                                                           
د مبحث مفصلی است که از حوصله ها در تاريخ نگاري دوره صفوي خوها، مضمون و اهميت آننبشتهپرداختن به موضوع سنگ .1

 زد؛ي يادگارهاي(، 1374) رجيافشار، اهايی چون توان از پژوهشها مینبشتهاين نوشتار خارج است. براي آگاهی از متون اين سنگ
عباس شاه هاينبشتهسنگ»(، 1387سادات )بيدگلی، محبوبه  ،یتهران، انجمن آثار مل ،زديشهر  یو آثار باستان یخيتار هيابن یمعرف

و ...  72، شماره گنجينه اسناد، فصلنامه «کاشان، جامع اردستان و جامع دماوند رعماديم اول صفوي در مسجدهاي شاه اصفهان،
 استفاده کرد.
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(، 530: 1352 ق. به جهت اطلاع يافتن عموم مردم از آن )حسينی خاتون آبادي،1078
عنوان يک مبنا تا رفت. اين رسم از زمان شاه اسماعيل بهشمار میترين مکان مسجد بهمهم

علاوه بر موارد ياد شده مسجد داراي آمد. شد و به اجرا در میلحاظ میپايان صفويه 
)واله  ینيکارکردهاي چون برگزاري مراسم عزادراي ائمه معصومين مانند عاشوراي حس

( يا مراسم تعزيه مرگ شاه مانند مراسم مرگ شاه عباس از سوي 693: 1372اصفهانی، 
در اين مساجد علاوه بر  .(42-41 :1368 فرزندش شاه صفی نيز بود )خواجگی اصفهانی،

پرداختند. مسئله آموزش مسائل دينی و برپايی مراسم و شعائر دينی به مسئله آموزش نيز می
: 1385 )اولئاريوس، 1گرفتقرآن نيز ازجمله مواردي است که در مساجد مورد توجه قرار می

 .(70و  301-302

 فیار عمومیمی ان؛ دومی  میان تجمع سنتی و مواجهه با ا

رفت و از اين جهت شمار میمحل تلاقی مسجد، بازار و کاخ سلطنتی به ميدان معمولاً
داراي مرکزيتی خوب در هر شهري بوده است. در اينجا ميدان ذيل مفهوم محل تجمع مردم 

هايی با ماهيت جمعی قرار گرفته است که باز بودن و عمومی بودن ويژگی و انجام فعاليت
يکی از دلايل تجمع مردم در ميدان خريدوفروش کالاها و اجناس رود. شمار میخاص آن به

قدر زياد بود که امکان عبور و مرور در آن محل بود. ازدحام جمعيت در آنجا گاهی اوقات آن
بهانه ديگر حضور مردم  .(4/1429: 1372کرد )شاردن،را براي حتی شاه با مشکل روبرو می

توان به ميدان می ها بود. در اين رابطهن وسايل و لوازم سرگرمی آنفراهم بوددر اين مکان 
تبريز اشاره کرد. ميکله ممبره سفير ونيز در ايران دوره صفوي پيرامون ميدان شهر تبريز 

ها نشينند. آنبازان ايرانی روي قالی میدر ميدان شماري از شعبده»نويسد: گونه میاين
دستی به هريک از ها در دست دارند و با يک چوبيکرهمقواهاي درازي را با تصوير پ

گويند... افراد ديگري ها باز میهايی را درباره هريک از آنکنند و داستانها اشاره میپيکره

                                                           
 مسجد در شاعران حضور وفوربه نصرآبادي در تذکره. است شده ياد نيز شعرخوانی و شعرا تجمع مکان عنوانبه همچنين مسجد از .1

 ،434 ،427 ،396 ،389 ،385 ،350 ،336 ،201 ،182 ،181 ،163 نصرآبادي، ص)است  گرفته قرار اشاره مورد اصفهان نلنبا
 مساجد در نوشتن و خواندن شعر دوم اسماعيل شاه زمان در که است داشته رواج قدريبه شعرخوانی به اقدام و حضور اين .(443
 مردم که است عاشقانه شعر از مملو قزوين مسجد ديوار و در است حرام اجدمس در نوشتن و خواندن شعر» .شد اعلام حرام

 .(1/215: 1382 ترکمان،) «اندنوشته
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)ع( و شاهزادگان باستانی و شاه  ینبردهاي عل نيز هستند که کتابی در دست دارند و
 .(Membre, 1993: 52) «گيرند...ن پول میخوانند و از مستمعااسماعيل را براي مردم می

اين کارکرد ميدان در دوره صفوي از نگاه ديگر سفرنامه نويسان و جهانگردان اروپايی و غير 
عصرها مردم براي »اروپايی مانند شاردن فرانسوي و کاتف روسی نيز به دور نمانده است: 

آيند، شود به ميدان میجرا میهايی که در اين مکان اگردش و گذراندن وقت و ديدن نمايش
گيرد عبارت هايی که در اين محل انجام میکه هميشه پراز جمعيّت است. نمايشطوريبه

گيري، ها، گاوبازي، معرکهقوچ گيري، جنگبندي، بندبازي، کشتیبازي، چشماست از شعبده
؛ 2/479: 1376 )شاردن،« هاي ديگرسرايی، رقص گرگ و بسيار نمايشقوّالی، حماسه

 هاي افکار عمومیعنوان يکی از کانونرو ميدان در اين دوره بهازاين .(67: 1356کاتف، 
مورد توجه حکومت و داراي چند کارکرد عمده شد. در وهله اول براي نمايش قدرت، 

هاي ويژه پادشاهی مانند استقبال از مهمانان، عنوان مکانی براي برگزاري برخی مراسمبه
رمی، نمايش و مسابقات ورزشی شاهزادگان در برابر عموم مردم )بازنمايی در تفريح، سرگ

)مانند ميدان قزوين( براي  دانيرفت. در دوره شاه اسماعيل از مشمار میمقابل عموم( به
شد که اين امر در دوره شاه صفی نيز وجود ( استفاده می526: 1357 برگزاري جشن )روملو،

ارالسلطنه قزوين به عيش و عشرت مشغول بودند، آداب عشرت که در دبعد از آن»داشت: 
تازه بنياد نهاده فرمودند که ميدان دارالسلطنه مذکور را چراغان نموده هرکس در بزمی به 

در دوره شاه عباس دوم براي  .(147: 1368 )خواجگی اصفهانی، «عيش مشغول باشند...
دگان ساير کشورها مورد استفاده قرار ملاقات با برخی اشخاص خاص مانند سفيران و فرستا

 شدها جهت صرف غذا و نوشيدنی در آنجا دعوت میگرفت که گاهی اوقات نيز از آنمی
سانسون فرانسوي نيز در سفرنامه خود درباره کارکرد ميدان به  .(2/479: 1376)شاردن، 

ارکاري توسط پرانی و سوهاي مختلف مانند بازي چوگان، نيزهها و تمرينانجام نمايش
اين مصاديق تنها  .(63: 1346)سانسون،  هايی داردفرزندان امرا و بزرگان نيز اشاره

شد. ساختار قدرت حاکم از ميدان در راستاي کارکردهاي آن براي حکومت محسوب نمی
اي از بازنمايی حضور شاه در ميدان جهت نمونه. کردبازنمايی عمومی خود استفاده می

( از ديگر اشکال 183 :1382)تاوارنيه،  ها بودگاهمردم در برخی صبحدهی توده سلام
مجازات افراد خطاکار در آن مکان جهت آگاه نمودن عموم جامعه از بازنمايی قدرت حاکم 
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هاي تنبيهی خود در مقابل نافرمانی و تخطی از قوانين وضعی و دستوري حاکم بود. سياست
ورش و ياغی شدن عليه حکومت و يا عقوبت ظلم و مجازات افراد به دلايل مختلف چون ش

توان به مجازات مظفر سلطان در ها میشد. ازجمله آنستم به مردم در اين محل انجام می
اي از آن ق نمونه941آباد تبريز در سال درون قفس آهنين وآتش زدن آن در ميدان صاحب

ن )انداختن وي از منار ميدان توان به مجازات خواجه کلايا می .(133: 1379)حسينی،  است
( و نيز شورش غريب شاه و 145آباد( به دليل ظلم و ستم در ولايت خراسان )همان: صاحب

 اشاره کرد. (210: 1371سرکوب و دستگيري و مجازات آن در ميدان نقش جهان )شاملو، 

 گیری نوعی افیار عمومیها؛ محفلی ج ی  جهت شیلخانهقهوه

شمار ها آشکار است، محلی براي نوشيدن قهوه بهطور که از اسم آن ها همانخانهقهوه
)مانند شمال  رانيرفته است. با ورود چاي به ايران و کشت اين گياه در برخی مناطق امی

خانه با تدريج خوردن چاي جايگزين قهوه شد اما قهوهايران( و استقبال توده مردم از آن، به
هاي بعد حتی تا زمان حال به فعاليت خود ادامه داد. ل دورهبا همان نام در طو اين، وجود

ها در دوره صفوي اتفاق نظر وجود ندارد اما بر خانهپيرامون تاريخ دقيق ايجاد نخستين قهوه
توان گفت که اين محافل در دوره هاي منابع دوره صفوي به اين مکان میاساس اشاره

تر در بازارها و يا اطراف ميادين اصلی شهرها قرار ها بيشخانهصفويه شکل گرفتند. اين قهوه
گيري هاي شکلنويسان و منابع ايرانی دوره صفوي، زمينهداشتند. بر اساس گزارش سفرنامه

ها شکل گرفت. چون شرايط اين محافل متفاوت از اماکن خانهنوعی افکار عمومی در قهوه
 ضمردم در مساجد انجام فراي حضورتجمع سنتی مردم مانند مساجد و ميادين بود. مبناي 

هاي اقتصادي مانند خريدوفروش بود؛ اما حضور قشرها اي دغدغهدينی و ميادين نيز تا اندازه
هاي حضور ها متفاوت بود. مردم فارغ از انگيزهخانههاي گوناگون اجتماع در قهوهو صنف

راستاي پرکردن اوقات فراغت ها را بيشتر در خانهخود در اماکن سنتی مذکور، رفتن به قهوه
کردند. حضور توده مردم در وگويی خودمانی با دوستان و ديگر افراد انتخاب میو گفت

که اگر در زمان مناسب يا کمی ديرتر در طوريکرد بهها روز بروز افزايش پيدا میخانهقهوه
کن نبود. رساندند ديگر به دست آوردن جايی براي نشستن ممآن مکان حضور به هم می

بيا به قهوه زينا » کشد:خوبی اين وضعيت را به تصوير میبه ميخانهفخرالزمانی در تذکره 
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 .(808: 1363)فخرالزمانی،  «رويم صيدي زود که يک زمان دگرجاي شاه پيدا نيست

د وگوي افراتوانست محفلی براي گفتتدريج میحضور روزافزون مردم در اين اماکن به
حکومت  لکردون موضوعات مختلف از زندگی روزمره گرفته تا نحوه عمبا يکديگر پيرام

 ه همراهود بفراهم آورد. اين موضوع نگرانی حکومت را نسبت به فضاي ايجادشده با خ
گيري لناچار جهت جلوگيري از شکبه انديشی برخاست ورو به فکر تدبير و چارهداشت. ازاين

اي کومت برت. حاعمال محدوديت را در پيش گرف آگاهی در نزد توده مردم، تغيير رويه و
هايی چون وعظ، خطابه، تغيير نگاه افکار عمومی و مشغول کردن آن به مسائل ديگر از حربه

درباره کرد. تاورنيه بيان احکام، شعر و ادبيات توسط ملايان، واعظان و شاعران استفاده می
وگوهاي فتاحتمالی ناشی از گتمهيد هوشمندانه شاه عباس براي جلوگيري از عوارض 

ی هوشمند بوده، مشاهده شاه عباس بزرگ که پادشاه» :نويسدها میخانهسياسی در قهوه
اه را و اين ش امور دولتی شده است ها محلی براي گردهمايی جهت ادارهکند که اين اتاقمی

ايی که ممکن بود هها و توطئهآمد، درنتيجه براي دور نگاه داشتن دربار از دسيسهخوش نمی
بح روز ص داد که هر ها به وجود آيد، در صدد يافتن تمهيدي برآمد و دستورگونه مجمعاز اين

کام و رباره احکه کسی به اين اتاق آمده باشد، ملايی در آنجا حضور يابد و دقبل از اين
ه دو کآن س ازهمچنين تاريخ شعر و شاعري صحبت کند. اين رسم همچنان ادامه دارد و پ

ر انی که دخيزد با صداي بلند به همه کسکه برمیسه ساعت بدين نحو گذشت، ملا درحالی
يه، تاورن) «کند به سلامت هرکس برخيزد و برود سر کار خودشاتاق حضور دارند اعلام می

1382 :62-63). 

با وجود اتخاذ تدبيرهاي اين چنينی و تلاش در راستاي کنترل و تحت نظارت قراردادن 
گيري نوعی آزادي بيان در اين ين مکان، حکومت نتوانست مانع حضور توده مردم و شکلا

ها شرايط براي ايجاد يک فضاي خانهمحافل شود. با افزايش حضور توده مردم در قهوه
توانست فرصتی براي گفتگو و بحت آزاد در نزد توده عمومی مهيا شده بود که اين امر می

گيري نوعی افکار عمومی هر چند در نوع ابتدايی فراهم آورد. کلاي براي شمردم و زمينه
»... کند: هاي آن دوره را اينگونه توصيف میخانهگرفته در قهوهشاردن آزادي بيان شکل

ها از صبح پگاه تا شب خانهآيند... درب قهوهجمعيّت کثيرى از طبقات مختلف مردم گرد مى
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خانه مردم باشد. در قهوهگام غروب پر از جمعيّت مىهن به روى همگان باز است. مخصوصاً
گويند. در اينجاست که هرکس رويى سخن مىنوشند، با يکديگر به گرمى و خوشچاى مى

بدارند.  آزادى صحبتترس و بيم درباره سياست بهتوانند بىصاحب خبر است و همه مى
کنند. رود توجّه و اعتنا نمىن مردم مىها بر زباخانهبه آنچه در قهوه هيئت حاکمه نيز متقابلاً

... دامنه آزادى در اين مراکز اجتماع چندان گسترده است که همانند آن در هيچ نقطه دنيا 
گويد و هرکس به سخن هر که مايل است خواهد مىوجود ندارد. هرکس هرچه دلش مى

ت نسبت به اين با وجود اين رويکرد حکوم .(2/845: 1372)شاردن،  «دهد...گوش فرامى
ها هاي مختلف سعی در تحت کنترل قراردادن آنمحافل منفعل گرايانه نبود و به شيوه

ها محل حضور افرادي از طبقات متفاوت جامعه بود. از همين رو ساختار خانهداشت. قهوه
ها بود که قدرت حاکم مجبور به اتخاذ رويکردهاي متفاوتی در راستاي کنترل و هدايت آن

 گيرد.امه مورد توجه قرار میدر اد

هاي اهل فضل، ادب و موسيقی يا در اصطلاح ها بيشتر محل تجمع آدمخانهقهوه
امروزي روشنفکران جامعه بود. طوري که نصرآبادي در شرح حال خود بر اين واقعيت صحه 

درآمده آيين کيشان راستانديشه کناره جسته در حلقه درستنهادان کجاز غلط»... گذارد: می
رغم هاي آن دوره به اين نکته اذعان دارند علیگزارش« خانه رحل اقامت انداختم.و در قهوه

اند اما که سروران قدرتمند اجتماعی در دوره صفويه بر اين اماکن کمتر اعمال نفوذ داشتهاين
ا هاند. نمونه اين گزارشکردهها میهميشه سعی در کنترل و تحت نطارت قرار دادن آن

)نصرآبادي،  هايی است که محل حضور شاعران بوده استخانهحضور شاه عباس در قهوه
خاطر کثرت حضور شاعران در اين محافل حاکمان براي قدردانی از شاعران به .(239 :1317

خانه براي دانان که ارتباط نزديکی با اين گروه داشتند، دستور بنا کردن قهوهو يا موسيقی
دانان از ديگر طبقات ( علاوه بر شاعران و موسيقی148-147)همان:  اندادهدها را میآن

فرادست جامعه چون اعيان و رجال دربار، سران قزلباش، اهل قلم و نقاشان نيز حضور 
هاي ها براي گذراندن وقت، ديدار با دوستان و سرگرم ساختن خود به بازيآن 1داشتند.

( توده فرودست جامعه 230يافتند )همان: ا حضور میمختلف، يا مناظرات شاعرانه در آنج

                                                           
، 208، 145،146،388هاي نصرآبادي فراوان به حضور اين قبيل افراد اشاره شده است. براي مثال رجوع کنيد به صفحهتذکره . در 1

313 ،460. 
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 اند. هرچند در منابع صراحتاً خانه را داشته)منظور توده عادي مردم( نيز فرصت حضور در قهوه
ها با توجه به جايگاه طبقاتی افراد حاضر در آن محافل اشاره نشده خانهبندي قهوهبه طبقه

توان گفت ها، میخانهز حضور شاه در برخی قهوهاست اما با توجه به گفته نصرآبادي و ني
ها فراهم آمده اند که با هدف سرگرم ساختن آنهايی حضور داشتهخانهتوده مردم در قهوه

هاي گوناگون و برپايی ها و بازيهايی چون رقصبود. اماکنی که با تدارك ديدن سرگرمی
هاي حماسی عار و حکايات و قصهو ديکر اش شاهنامهخوانی بر مبناي اشعار مجالس پرده

و  145)همان:  1ساختندهاي سرگرمی توده عادي مردم را فراهم میزمينه نامهحمزهچون 
خصوص در اماکن عمومى به»...توان به گزارش دلاواله اشاره کرد: براي نمونه می .(401
رد ترديد است و ها هنگام شب، جوانانى ]حضور دارند[ که صلاحيت اخلاقى آنان موخانهقهوه

ها و سرگرم کردن مردم، با بازى و مسخرگى خانهها رقص در اماکن عمومى و قهوهحرفه آن
سرايی روايتی که اولئاريوس پيرامون رواج نقالی و حماسهيا  .(72: 1348)دلاواله، « است...

که  -نقالان خانه شهر شعرا ودر سه قهوه»کند را مورد توجه قرار داد: در اين اماکن بيان می
ها و ها و داستانمن خود آنان را ميان محوطه بر صندلى بلندى نشسته ديدم و افسانه

 .(241: 1385)اولئاريوس،  «کنند...حضار را سرگرم مى -امشعرهاى گوناگون آنان را شنيده

حکومت از اين موضوع جهت جلب توجه افکار عمومی به سمت و سوي اهداف خود 
هاي رايج، نوع پهلوانی آن همراه با حکايات عاشقانه، در ميان قصهکرد. استفاده می

ماجراهاي عياري و پندارهاي جادويی خواستار بيشتري داشت. حکومت با بهره بردن از اين 
ها را مطابق با ايدئولوژي و اهداف هاي عاميانه رايج سعی بر آن داشت تا مضامين آنداستان

رموز حمزه هاي حمزه در نسخه یيگشانهايی مانند جهاخود تغيير و تطبيق دهد. داستان
ت خوانی و تطابق داشته اس)مربوط به عصر صفوي( که با روحيه مذهبی آن دوره هم

هايی بود که بيشتر اوقات توسط يکی از داستان رموز حمزه .(405: 1387)ذکاوتی قراگزلو، 
بودند. اين  نشها نيز مشتاق شنيدنشد و آخوانان براي توده مردم روايت مینقالان و قصه

استقبال عمومی از روايت موجب شده بود که حتی ادباي آن دوره مانند ملاعبدالنبی 

                                                           
ها علاقه هاي عادي نبوده است بلکه طبقات فرادست جامعه نيز به اين نوع سرگرمیخانهقهوه . البته اين نوع تفريحات مختص1

 هاي عادي بيشتر رواج داشته است.خانهاند اما در قهوهداشته
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پيرامون نحوه  دستورالفصحاء)از شاعران دوره صفوي( کتابی با عنوان  ینيفخرالزمانی قزو
تدوين کند براي نقالان آن دوره تأليف و  نامهحمزهروايت، آداب و چگونگی نقل قصه 

هايی نيز ازجمله داستان اسکندرنامه، رموز حمزه( علاوه بر 769: 1340)فخرالزمانی قزوينی، 
بود که تحريري نقالی شکل از آن، در دوره صفويه انجام گرفت. در اين تحرير ظهور 

ترين رويدادهايی است که طبق اسکندر، برافتادن هخامنشيان و حوادث بعد از اسکندر مهم
اي فراتر از انسان عادي به خود گرفته ن بر ايران و خاورميانه گذشته و اسکندر چهرهاين مت

است. در اين روايت شخصيت اسکندر از شخصيت گجسته ]=ملعون[ تا قديس و پيامبرگونه 
يا حداقل مبشر پيغمبر آخرالزمان و شمشيرزن در راه توحيد نوسان داشت که شکل اخير آن 

کردند به نوعی از بود که نقالان تحت نظارت حکومت سعی میمطابق روحيه عصر صفوي 
آن استفاده کرده و چهره شاه عباس اول را در ذهن توده عادي مردم منعکس و جاي دهند 

هايی بودند که از گذشته داستاناسکندرنامه و  رموزه حمزه( 174: 1382)ذکاوتی قراگزلو، 
و تطبيق با روحيه مذهبی حاکم بر آن دوره،  وجود داشته و حکومت با ايجاد روايتی نقالانه

ها را در جهت تهييج و تحريک افکار عمومی مطابق با اهداف خود سمت و سو داد. آن
هاي برجاي مانده از ادوار پيشين، در کنار حکومت علاوه بر دخل و تصرف در متن داستان

هت نقالی در هاي ديگر جخوانی اقدام به خلق و آفرينش يک سري داستانشاهنامه
رود. قهرمان اين شمار میها بهازجمله اين داستان حسين کرد شبستريکرد. ها میخانهقهوه

داستان پهلوانی به نام حسين از طوايف کرد ساکن شبستر )از شهرهاي آذربايجان( در عهد 
ازبکان  ويژهصفويه است که به همراهی ساير پهلوانان ايرانی به مبارزه با دشمنان ايران و به

برداري از  وبه واسطه الگ حسين کردشود. در داستان پرداخته و در اين مبارزه پيروز می
هاي غنايی متمايزتر است اما تفاوت عمده هاي حماسی در قياس با خصلتخصلت شاهنامه

)تقابل مذهبی ايرانيان  یهاي مذهبانگيزه حسين کرداين بود که در داستان  شاهنامهآن با 
شده  شاهنامهگرايانه پهلوانان هاي ملیمذهب( جايگزين انگيزههب با ازبکان سنیمذشيعه

)ع(  یمانند پادشاه صفوي از علبود. علاوه بر اين قهرمان داستان يعنی حسين کرد به
برد و در نبردهاي خود از حمايت غيبی پيشوايان تشيع مانند پيشواي اول شيعيان نسب می

)ع( برخوردار شده بود. در واقع اين داستان قصد بيان تقابل  )ع( و امام رضا یحضرت عل
هاي عياري و پهلوانی با ازبکان اهل تسنن را مذهب به روشايدئولوژيک بين ايرانيان شيعی
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هاي نظامی خود با ازبکان را توجيه و هم احساسات تا از اين طريق بتواند هم تقابل 1داشت.
 ها تحريک کند.عمومی را عليه آن

ها و نيز توليد روايت، رويکرد کومت علاوه بر دخل و تصرف در متن برخی قصهح
خوانی و هاي رايج در آن دوره بود. قصهديگري را نيز در پيش گرفت و آن مميزي قصه

 اي نبودند. حکومت برسرايی امري آزادانه نبود و نقالان مجاز به نقل هر قصهحماسه
ها نظارت و حساسيت داشته و نقل خانهمانند قهوهشده در محافل عمومی هاي نقلقصه

کرد که اين خود نشان از توجه به افکار عمومی و ترس ها را ممنوع اعلام میبرخی از آن
بود که از دوره پادشاهان  نامهابومسلمهاي مذکور داشت. نمونه آن تأثيرپذيري آن از قصه

بعد از »حريم و ممنوعيت روبرو شد: اوليه صفويه يعنی شاه اسماعيل و شاه طهماسب با ت
مرگ شاه اسماعيل اول و به سلطنت رسيدن شاه طهماسب، تدابير بسياري در مقابله با قصه 

اتخاذ شد. شاه طهماسب مردم را از خواندن و شنيدن آن منع فرمود و  نامهابومسلمگويان 
: 1363 )حموي، «دستور داد هرکس آن قصه را بخواند و نقل کند، زبانش را قطع کنند

در تحليل اين ممنوعيت برخی پژوهشگران دوره صفويه بر اين اعتقادند که با قدرت  .(141
تدريج تصوف تحت فشار قرار گرفته، ابتدا گرفتن علماي شيعه عرب در دوره صفوي، به

ويش بود، مورد انکار اخوانی نيز که وابسته به درمحدود و سپس کنار زده شد. حرکت قصه
صورت گرفت  يتربرخورد جدي نامهابومسلمويژه در مورد دين واقع شده و بهعالمان 

توانست دليل اصلی اين اما مخالفت تشيع با تصوف نمی .(130-129: 1378)جعفريان، 
توان گفت ريشه اين اختلاف تر نسبت به اين مسئله میبينانهموضوع باشد. با نگاهی واقع

 صفوي يعنی جابجايی قدرت قزلباشان با فقيهان بود. بيشتر ناشی از تحولات داخلی عصر
 نامهابومسلمفقيهان نگرانی روزافزون خود از حضور قزلباشان صوفی را به وسيله مخالفت با 

کردند. با ابراز می نامهمسلمابوو در مقابل قزلباشان نارضايتی خود از فقيهان را با تأييد روايت 
و  نامهابومسلمل اول و شاه طهماسب و فقها در مورد وجود اين، مواضع تند شاه اسماعي

اقبال به آن نيز  ،خوانی گردد بلکه برعکسنامهنقالان آن، نتوانست مانع جريان ابومسلم

                                                           
 با و الدينیسيف عليرضا ، ويراستةشبستري کرد حسين براي کسب اطلاعات بيشتر پيرامون مضامين اين داستان رجوع کنيد به .1

 .1384ققنوس،  تهران، .زادگانامير حسين مقدمة
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افزايش پيدا کرد. اين امر دلالت بر اين واقعيت دارد که طبقات فرودست، احساس گناه و 
ديدند، بلکه آن داري هيچ منافاتی نمیدينکردند و در تطبيق محتواي داستان با اشتباه نمی

به  نامهابومسلماختلاف بر سر  کردند. با همه اين تفاسيررا خدمتی به مذهب نيز تصور می
دهنده يک نوع از تعامل يک موضوع جدلی در نزد افکار عمومی تبديل شد که خود نشان

امدهاي مهمی در تعاملی که پي ؛شودهاي اجتماعی اين دوره محسوب میميان گروه
-179: 1382گيري افکار عمومی و جذب آنان به يک طرف از مجادله داشت )زويري، شکل
توان گفت يکی از دلايل مهم و می نامهابومسلمپيرامون چرايی گرايش توده مردم به  .(180

گونه ابومسلم و يارانش در مبارزه با ظلم و ستم حاکمان و وزراي عمده آن شخصيت قهرمان
ها بود که همين زمينه ترس حکومت از ايجاد نوعی خودآگاهی در بين توده مردم آن
خواهی را ستيزي و عدالتدهنده افکار عمومی در جهت ظلمعنوان بخش اصلی تشکيلبه

فراهم آورده بود. حکومت چون خود واقف به اين حقيقت بود که با ممنوعيت صرف روايت 
اي ديگر را در پيش گرفت. توده مردم به آن شود، رويه تواند مانع گرايشاين داستان نمی

سرايی پيرامون الذکر با قصه يا حماسههاي فوقرويه مذکور عبارت از جايگزين کردن روايت
و  جهانگشاي خاقانهايی چون اقدامات خودِ پادشاهان صفوي بود. تأليف و تدوين کتاب

توان عنوان منابع نقالی را در اين راستا میبه آراي شاه طهماسبعالمو  آراي اسماعيلیعالم
شمار آورد. اين امر تنها مختص به شاهان مذدکور نبود. کارري جهانگرد ايتاليايی که اواخر به

دوره صفوي پاي به ايران نهاد، به نقل قصه و حماسه درباره پادشاهان بعدي چون شاه 
 .(111 :1348کند )کارري، عباس بزرگ و شاه صفی نيز اشاره می

 ای برای ترویج ای ئولوژی حیومت در بی  افیار عمومیم ارس؛ وسیله

با پی بردن به اين حقيقت که براي ترويج بنيادين تشيع در بين توده  حکومت صفويه
عنوان نهادي اي ديگر جز زور و شمشير نيازمند است، به تعليم و تربيت، بهمردم به وسيله

ي پيشبرد اهداف خود اقدام به ايجاد مراکز آموزشی کردند که آنان برا .تأثيرگذار توجه داشت
عنوان يک حکومت در اين دوره صفويان به محور بود.علوم دينی و معارف تشيع در آن تعليم

هاي دينی جهت پرورش طلاب علوم دينی، تربيت واعظ و خطيب شيعی به ايجاد مدرسه
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بعد از مسجد  1وب خود اقدام کردند.جهت آگاه نمودن مردم از مسائل دينی و مذهبی مطل
ترين ساختمان در شهرها، مدارسی بود که طلّاب علوم دينی در آن ترين و مجللمهم

ترين اين مدارس مدرسه ترين و معروفعنوان نمونه در قزوين بزرگکردند. بهتحصيل می
: 1372 ،شد )شاردنخليفه سلطان بود که به نام بانی آن که صدراعظم بود، ناميده می

مدرسه دينی در تبريز نيز اشاره کرده است  47خود به وجود  نامهسياحت چلبی در .(2/507
ترين مرکز نهاد آموزش و پشتيبان ايدئولوژيک عنوان مهمهبمدارس  .(17: 1338 )اولياچلبی،

 ترين اهدافها برخوردار بودند. در واقع يکی از مهماي نزد آنحکومت صفوي از اهميت ويژه
جامانده از هاي بهنامهتأسيس مدارس گسترش و تثبيت مذهب تشيع بود. اين هدف در وقف

نامة مدرسة امامية شود؛ براي نمونه، در وقفروشنی مشاهده میمدارس اين دوره نيز به
اصفهان، هدف بناي مدرسه نشر علوم دينی، معارف يقينی و رواج و رونق اسلام ذکر شده 

 .(15181انة مجلس شوراي اسلامی، شمارة خة امامية اصفهان. کتابنامه مدرساست )وقف
امامی است. يکی از گمان مقصود از معارف دينی در اينجا علوم مربوط به مذهب دوازدهبی

امامی بود هاي شاخص مدارس در عصر صفوي، توجه به مظاهر فرهنگی تشيع دوازدهويژگی
علاوه بر اين شاهان صفوي از  شود.ه میهاي عصر صفوي بسيار مشاهدنامهکه در وقف

ديگر عوامل موجود نيز براي تعميم و توسعه اين سياست استفاده کردند. يکی از اين 
ها رواج و نشر منابع حديثی و فقهی مذهب حاکم يعنی شيعه بود. در دوره شاه سياست

الله قزوينی شرح کتاب کافی کلينی به فارسی توسط مولانا خليلعباس دوم به دستور وي 
 توسط محمدتقی مجلسی من لايحضره الفقيهجهت بهره بردن تمام مردم ايران و نيز شرح 

خود پيرامون موضوع  سفرنامهاولئاريوس در  .(184-185: 1329 وحيد قزوينی،انجام شد )
ها کتب داستانى و تاريخى در نويسد: ايرانىچنين میهاي تاريخی و مذهبی ايننشر کتاب

تر از همه آثارى است که درباره زندگانى و شهادت حضرت على )ع( و ارند که مهماختيار د
ها هم از فن خطابت فرزند ايشان امام حسين )ع( نوشته شده است. در نوشتن اين نوع کتاب

                                                           
استفاده  جامعه یافکار عموم نيخود در ب یمذهب يدئولوژينشر و گسترش ا منظورها نيز بهخانهحکومت علاوه بر مدارس از مکتب .1

توان نام را میف مختل يدر شهرها ميتيکودکان  يخانه برامکتب سياقدام شاه طماسب در خصوص تأس نمونه آن کرده است.می
 عهينظر معلمان ش ريرضا )ع( بود که در آن چهل دختر و پسر ز مدر مجاورت حرم اما ياخانهها، مکتبخانهمکتب ني. ازجمله ابرد

از مدرسه خارج و کودکان  دند،يرسیها هرگاه به سن بلوغ م. آنشدیم نيآنان از طرف حکومت تأم ةنيهز کردند،یم ليتحص
 .(399: 1372 ،یان؛ واله اصفه123: 1382)ترکمان،  شوند تيترب عيتا براساس مذهب تش شدندیآنان م نيگزيجا يگريد
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اند. کتب ديگر تاريخى، دينى و داستانى و روز شمارهاى تاريخى نيز دارند که بهره برده
ان، حکومت آنان و نيز عمليات پهلوانان بيگانه و تاريخ ساير ملل و هاى پادشاهدرباره جنگ

بدين ترتيب حکومت جهت ترويج و  .(306-305: 1363اقوام نوشته شده است )اولئاريوس، 
 کرده است.برداري میمذهبی بهرههاي تاريخینشر ايدئولوژي دينی خود از کتاب

، نيازمند عالمانی بود که بتوانند حکومت همچنين براي ترويج مذهب رسمی يعنی شيعه
دهی و از بخشی به حکومت صفوي، نيازهاي دينی جامعه را نيز پاسخعلاوه بر مشروعيت

هاي آموزش دينی حمايت کنند. همچنين بتواند از اين طريق افکار عمومی در سطح حوزه
ره شاه روستاها و مناطق دور از پايتخت را تحت کنترل قرار دهد. از همين رو در دو

ق. 976در سال  طهماسب حکومت اقدام به فرستادن وعاظ کرد. شاه طهماسب طی فرمانی
جماعتی از  اي ودستور داد، در تمام مملکت مجالس وعظ و منبر منعقد شود و هيچ منطقه

نيازمند  اجراي چنين فرمانی .(131: 1369شيرازي، وعظ و حضور واعظان خالی نماند )
اي در ترين مرکز نهاد آموزش، نقش عمدهعنوان مهمبود و مدرسه به نيروي انسانی فراوانی

اي غير از مدرسه وجود پرداختند؛ زيرا مؤسسهتربيت کسانی ايفا کرد که به اين امر مهم می
 فراهم آورد. نداشت که بتواند چنين نيرويی را براي تشکيلات دينی حکومت صفوي

ايران  هاي مختلف جامعه در سرتاسري در بخشاصورت فزايندهيافتگان مدارس بهتربيت
عنوان بخشی مهم از نهاد هاي مختلف جامعه بهکه در نقشپراکنده شدند. آنان علاوه بر اين

وتربيت عمومی سازي تعليماي در زمينهدينی برآورندة نيازهاي حکومت بودند، نقش برجسته
 1ين تشيع در جامعه داشتند.امامی و گسترش و تثبيت آيمردم براساس مذهب دوازده

 گیرینتیجه

هاي مختلف همين مردم، همواره هاي گروهافکار عمومی به معناي نوع نگرش و انديشه
کرده است و از همين رو عنوان نيرويی مؤثر در عرصه سياست و اجتماع ايفاي نقش میبه

                                                           
ها به اشاره کرد. توحيدخانه عنوان يکی ديگر از مراکز عبادي و آموزشی عصر صفويهها نيز بهعلاوه بر مدارس، بايد به توحيدخانه .1

ها مکانی براي انجام آداب در بيشتر شهرهاي آن دوره وجود داشتند. توحيدخانه صوفيان طريقت صفوي اختصاص داشت که تقريباً 
شمار طريقت و مراسم ذکرخوانی صوفيان و هم مانند مدارس و مساجد مرکزي براي آموزش احکام شريعت و باورهاي شيعی به

 (.81: 1397نژاد، اهتمام داشت )بهرام هاي مردمرفت که از اين منظر در گسترش روايی تشيع ميان صوفيان قزلباش و تودهمی
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خود ناگزير به  ها حتی در شکل استبدادي و مطلقه نيز براي استمرار حيات سياسیحکومت
دهنده آن بود. در دوره صفويه اولين هاي شکلنظارت و کنترل بر افکار عمومی و کانون

مانده از هاي تجمع سنتی برجايگيري افکار عمومی، مکانهاي تجمع مردم و شکلکانون
 ادوار پيشين يعنی مساجد و ميادين بود.

جه مان بدو تأسيس صفويه مورد توههاي افکار عمومی از نونعنوان يکی از کامسجد به
می کار عموا افبساختار قدرت قرار داشت. اولين موضوعی که حکومت صفوي نيز در ارتباط 

هب شاعه مذاج و تحت تابعيت خود متوجه آن بود، مسئله توجيه مشروعيت خود از طريق روا
نوان محل عخوانی در مسجد بهرسمی حکومت بود. اولين اين اقدامات استفاده از خطبه

اط جمعی مبتنی بر ارتباي از وسايل ارتباطخوانی بخش عمدهاصلی تجمع مردم بود. خطبه
ود که يگاهی بترين جارودر رو و ابلاغ پيام مستقيم بود. در اين ميان، منبر مساجد عمده

خوانی در علاوه بر خطبه داد.خوبی انجام میرسانی را به جامعه مخاطب بهوظيفه پيام
 ومی، ازار عمحکومت براي انتقال دستورات و قوانين و نيز آگاهی بخشيدن افک، مساجد
کرده عنوان يک رسانه ارتباطی با مردم استفاده میها در مساجد بهها و نصب آننبشتهسنگ
رسان، بر هايی پيامعنوان رسانهها، علاوه بر کارکرد زينتی خود، بهنبشتهاين سنگ است.

هاي تهها و نبايسهه تأثير گذاشته و نقش مهمی در ترويج و تبليغ بايستافکار عمومی جامع
 .کرددينی و اقتصادي ايفا میحکومت نسبت به مردم ازلحاظ اجتماعی

، قتصادياد اصلی رعنوان دومين محل تجمع سنتی مردم با کارکميدان در اين دوره به
رگزاري جه حکومت از طريق بوموردتبراي نمايش قدرت  هاي افکار عمومیيکی از کانون

افکار  وجهتجهت جلب و درنهايت مجازات افراد خطاکار حاتي، تفرشيجشن، مسابقه، نما
 .رفتیشمار مبه عمومی نسبت به عاقبت مخالفت با حکومت و نيز ظلم و ستم به مردم

ی ها، شرايط ايجاد نوعخانهگرفته در اين دوره يعنی قهوهشکلهاي تازهبا ايجاد مکان
افکار عمومی فراهم شد اما حکومت با احساس اين موضوع و اتخاذ رويکردهاي متعدد به 

گيري نوعی آگاهی در بين توده مردم کنترل و نظارت بر آن محافل پرداخت و مانع شکل
شد. حکومت با مشاهده شکل گرفتن محافلی براي مردم پيرامون صحبت کردن درباره 

هايی در اين زمينه شد. يکی از وسايل ايجاد محدوديتسياست و عملکرد خود ناچار به 
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سرايی بود. حکومت جهت هدايت ها قصه و حماسهخانهپرکردن اوقات فراغت مردم در قهوه
و  نامهحمزههاي عاميانه رايج در آن دوره مانند افکار عمومی جامعه، از اين داستان

ها را در راستاي ايدئولوژي حکومت آنبهره برده و سعی بر آن داشت تا مضامين  اسکندرنامه
ی نيز در اين دوره خلق و براي نقالی در يهاو به نفع خود تغيير و تطبيق دهد. داستان

ازجمله  حسين کرد شبستريرفتند. گخوانی مورد استفاده قرار ها در کنار شاهنامهخانهقهوه
ر محافل عمومی مانند شده دهاي نقلقصه رود. حکومت برشمار میها بهاين داستان

کرده است ها را ممنوع اعلام میها نظارت و حساسيت داشته و نقل برخی از قصهخانهقهوه
است که از دوره  نامهابومسلمکه اين خود نشان از توجه آن به افکار عمومی دارد. نمونه آن 

 روبرو شد. پادشاهان اوليه صفويه يعنی شاه اسماعيل و شاه طهماسب با تحريم و ممنوعيت

فل و محا ماکنحکومت صفويه با پی بردن به اين حقيقت که تنها از طريق نظارت بر ا
ي لکه براود ببتجمع مردم قادر به هدايت توده مردم به سمت و سوي اهداف خود نخواهد 

رو د است. ازايناي ديگر نيازمنترويج بنيادين تشيع و ايدئولوژي حکومتی خود به وسيله
د اقدام هداف خويشبرد اوان نهادي تأثيرگذار مورد توجه آن واقع شد. آن براي پعنمدرسه به

معارف  وينی به ايجاد مراکز آموزشی مانند مدارس دينی کرد که در آن تعليم علوم د
ک يدئولوژيترين مرکز نهاد آموزش و پشتيبان امهم عنوان. اين مدارس بهمحور بودتشيع

دن شسمی ربا . ه سلاطين و خاندان صفويه قرار داشتحکومت صفوي، همواره مورد توج
ر وه بمذهب شيعه در عصر صفويه، حکومت نيازمند عالمانی بود که بتوانند علا

هاي آموزش بخشی به حکومت صفوي، نيازهاي دينی جامعه را برطرف و از حوزهمشروعيت
طق ا و مناتاهوسدينی حمايت کنند. همچنين بتواند از اين طريق افکار عمومی در سطح ر

نقش  ترين مرکز نهاد آموزش،عنوان مهمدور از پايتخت را تحت کنترل قراردهد. مدرسه به
اي غير از سسهپرداختند؛ زيرا مؤاي در تربيت کسانی ايفا کرد که به اين مهم میعمده

م وي فراهت صفمدرسه وجود نداشت که بتواند چنين نيرويی را براي تشکيلات دينی حکوم
 .دآور
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 نظام مدیریت تقسیمات کشوری در اوایل  یدهسازمان
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 2هوشنگ خسروبیگی

 3نظامعلی دهنوی

 4صوفیعلیرضا علی

 چیی ه
خوش ش. ابعاد مختلف دولت دست1304در سال  رضاشاهحکومت پهلوي توسط  سيتأسبا 

يت تقسيمات کشوري يکی از اين ابعاد بود جديدي پيدا کرد. نظام مدير دهیسازمانتحولاتی شدند و 
اين پژوهش درصدد است  ،بر اين اساسنوينی يافت.  دهیسازمانماهيت حکومت جديد  به توجه باکه 

کارگيري اسناد و مدارك آرشيوي، نشريات و ديگر منابع تا با استفاده از روش تحقيق تاريخی و به
در عصر پهلوي اول نظام مديريت تقسيمات کشوري هی ددهد که سازمان پاسخ به اين پرسش ،تاريخی

 چگونه صورت گرفت و اهداف آن چه بود؟ش. 1316پيش از تدوين قانون تقسيمات کشوري در سال 

و پيش از تدوين قانون ساله دوازده روندکيطی  اول دهد حکومت پهلويهاي تحقيق نشان میيافته
، تغيير در ساختار وزارت داخلهجديد، ي هانامهوضع نظام طريق ازش. 1316تقسيمات کشوري در سال 

و تغيير عناصر اجرايی تقسيمات کشوري  و روستاها هابخشتغيير نام شهرها، الحاق يا تفکيک شهرها، 
تمرکز امور هدف  و ايجاد تغييرات در آن حوزه با نظام مديريت تقسيمات کشوريدهی موفق به سازمان

 شد. ي نوگرايانه حکومت هابرنامهت و پشتيبانی از و حمايکشور در پايتخت 
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Organization of the management system of country 

divisions in the first Pahlavi period 1304-1316. 

Farshid Nowrozi1 

Hoshang Khosrobigi2 

Nizam Ali Dehnavi3 

Alireza Ali Soufi4 

Abstract 

With the establishment of the Pahlavi government by Reza Shah in 

1304 A.H. Various aspects of the government changed and found a new 

organization. The management system of the country's divisions was one 

of these dimensions, which received a new organization according to the 

nature of the new government. Therefore, this research is trying to 

answer the question by using the historical research method and archival 

documents, publications, and other historical sources, that the 

organization of the management system of country divisions in the first 

Pahlavi era before the drafting of the Law of Country Divisions in 1316 

A.H. How was it done and what were its goals? The findings of the 

research show that the first Pahlavi government during a twelve-year 

process and before the drafting of the law of country divisions in 1316 

AH. By establishing new regulations, changing the structure of the 

Ministry of Interior, changing the names of cities, annexing or separating 

cities, districts, and villages, and changing the executive elements of the 

country's divisions, he succeeded in organizing the management system 

of the country's divisions and making changes in that area to concentrate 

affairs in the country's capital and support for the government's 

modernist programs. 

Keywords: country divisions, organization, first Pahlavi, Reza Shah, 

Ministry of Interior. 
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 مق مه

بخشی  شوريکتقسيمات داخلی قلمرو جغرافيايی هر حکومت يا نظام مديريت تقسيمات 
گرفته در ادوار هاي شکلشود. حکومتمحسوب میاز حوزه مطالعات تشکيلات اداري 

 ايالگوهز ا ظامینو  اجتماعی ،اقتصادي سياسی،براي اداره بهتر امور  مختلف تاريخ ايران
 ايطشر با قطاب؛ ولی در تانداستفاده کرده ايران تقسيمات کشوري موجود در نظام اداري

پابرجا در  از وجوه ر، استمرار و تداومديگعبارتجديد، برخی تغييرات در آن اعمال نمودند. به
رتباط ا واسطهبهبخش نظام ايالات و تقسيمات کشوري ايران است. در دوره پيشاپهلوي 

ول و دچار تح سالاري و تشکيلات اداري ايرانگسترده ايران با دنياي غرب، ساختار ديوان
کران ت روشنفواست، خدگرگونی گرديد. در اين راستا، يکی از وجوه برجسته انقلاب مشروطي

شکيلات توزه و انديشمندان ايرانی جهت تمرکز بيشتر نظام اداري و تغييروتحول در ح
ب شد داران استبداد و نيز تبعات جنگ جهانی اول سبسالاري بود. اما اقدامات طرفديوان

. گرددجرايی ناوره که تحولات عمده در نظام اداري و نظارت و تمرکز بيشتر دولت در اين د
 ساختار ينی وسلسله پهلوي تغييرات چشمگيري در حوزه تقسيمات سرزم کار آمدنبا روي 

فت کومت صورت گرحي نوگرايانه هابرنامهايت از بر تمرکزگرايی و حماداري مناطق با تکيه 
 است تا رصدداين پژوهش د بر اين اساسکه ساختارهاي پيشينی را دچار دگرگونی ساخت. 

يگر ريات و دکارگيري اسناد و مدارك آرشيوي، نشتحقيق تاريخی و به با استفاده از روش
نظام مديريت دهی دهد که سازمان منابع تاريخی اين پرسش را طرح کند و به آن پاسخ

 کرد.یبال مو چه اهدافی را دن در عصر پهلوي اول چگونه صورت گرفتتقسيمات کشوري 

قاله بايد عنوان کرد که پژوهشی موردبحث اين م عدر خصوص پيشينه پژوهش موضو
نظام تقسيمات کشوري در دوره پهلوي اول پيش از تدوين قانون  دهیسازمانبه بررسی  که

اين اما  وجود باش. پرداخته باشد، انجام نشده است. 1316تقسيمات کشوري در سال 
 ي ارزشمندي در خصوص تقسيمات کشوري دوره پهلوي اول با تاکيد بر قانونهاپژوهش

در  خواننوحهحامد  مثالعنوانبهش. انجام شده است. 1316تقسيمات کشوري سال 
در  خردنامهکه در مجله « معيارهاي تقسيمات کشوري در دوره پهلوي» ي با عنوانامقاله

گذرا به اقدامات حکومت پهلوي اول در حوزه  صورتبهبه چاپ رسيد،  1391پاييز سال 
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و  پردازدیمش. 1316انون تقسيمات  کشوري سال تقسيمات کشوري پيش از تدوين ق
ش. تقسيمات کشوري و نيز 1316عمده توجه خود در دوره پهلوي اول را به قانون سال 

و از بررسی  دينمایمتحولات اين حوزه در دوره حکومت محمدرضا شاه معطوف 
کشوري ي پيش از تصويب قانون تقسيمات هاسالنظام تقسيمات کشوري در  الاطرافجامع

مجموعه قوانين و  ش. بازمانده است. وي در اين راه تنها به مندرجات کتاب1316در سال 
محرمی و حسن  اللهنعمت فيتأل، ش.1285-1363مصوبات تقسيمات کشوري، جلد اول: 

ي نکرده است. کاظم وديعی هم ااستفادهمهربان اتکا کرده و از اسناد و ساير منابع تاريخی 
هاي تاريخی سال که در مجله بررسی« اداره و تقسيمات کشوري ايران» نام در مقاله خود با

به چاپ رسيده است، به بررسی تاريخ تقسيمات کشوري در ايران از دوره هخامنشی  1348
. در بخشی از اين مقاله که به بررسی پردازدیمکوتاه و مختصر  صورتبهتا دوره پهلوي 

ش. پرداخته شده و 1316صاص دارد، به قانون سال تقسيمات کشوري دوره پهلوي اول اخت
دهی نظام تقسيمات کشوري پهلوي اول پيش از تصويب قانون سال هيچ سخنی از سازمان

ش. در مجلس شوراي ملی به ميان نيامده است. در واقع وجه تفاوت اين مقاله با آثار 1316
حکومت پهلوي اول در حوزه  گفته در اين نکته نهفته است که در اثر حاضر به اقداماتپيش

دهی نظام تقسيمات کشوري پيش از تصويب قانون تقسيمات کشوري در مجلس سازمان
دهد که تصويب و اجراي هاي اين مقاله نشان میشوراي ملی پرداخته شده است و داده

هاي در سالپيشينه اي الساعه نبوده و داراي قانون تقسيمات کشوري طرح و برنامه اي خلق
 ازين حکومت پهلوي اول بود.آغ

نظام م یریت تقسیمات کشوری در دوره پیش از پهلوی  دهیسازمان. 1

 از مشروطه تا انقراض قاجاریه()اول 

در قالب  1325قعده ذي 14نظام تقسيمات کشوري در دوره مشروطه در  دهیسازمان
ماده يک اين قانون  انجام شد. براساسولايات و دستورالعمل حکام،  قانون تشکيل ايالات و

ايالت قسمتی از  شد و تقسيم به ايالات مملکت محروسه ايران براي تسجيل امور سياسی 
شامل و  بودنشين جزء که داراي حکومت مرکزي و ولايات حاکم شدیممحسوب مملکت 

براساس ماده  .شدیم خراسان .4  فارس .3( بلوچستان-کرمان) .2آذربايجان  .1چهار ايالت 
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نشين و توابع باشد که داراي يک شهر حاکم بودولايت قسمتی از مملکت مين قانون سه ه
کتابچه قانون ) محسوب گرددکه حکومت آن تابع پايتخت يا تابع مرکز ايالتی اعم از اين

گذار هم چنين (. قانون1993803: ، ساکماتشکيلات ايالات و ولايات و دستورالعمل حکام
بندي و بندي کرد. با اين تقسيم، ولايات، بلوکات و قراء تقسيمسطوح مملکت را به ايالات

عنوان و حاکم به مناطق مختلف از دارالخلافه تهران، جذب کدخدا به فرمافرماننيز اعزام 
ي عشاير مناطق مختلف و تعيين حاکمان الهيقبعامل حکومت در قراء و ورود به ساختار 
يين جغرافيايی نيز گسترش يافت. در کنار اين قبايل، نفوذ و قدرت حکومت تا سطوح پا

عنوان نماينده دولت، عناصر اداري نيز در قالب شعب سياسی اعزامی از پايتخت، به مأموران
 ها به همراه نمايندگان عدليه و نظاميان روانه ايالات، ولايات و بلوکات شدند. وزارتخانه

دور صوظيفه  اکان با شاه بود اماکمفرمايان و حکام اگرچه در اين قانون تعيين فرمان
کتابچه  7ه )ماد  ودبها با وزارت داخله احکام انتصاب و يا عزل و نيز اعزام و يا فراخوان آن

ين ادر واقع با  (.1993803: ، ساکماقانون تشکيلات ايالات و ولايات و دستورالعمل حکام
نوط به اجاريه متوسط پادشاه ق فرمايان صادرهبند قانونی اجراي حکم انتصاب حکام و فرمان

ي پادشاه م را براگذار از اين طريق اختيار انتخاب حکاتصويب وزارت داخله شده بود و قانون
ازاين هم که پيشدر نظر گرفت اما انتصاب را به وزارت داخله تفويض کرد. درصورتی

 انتخاب و هم انتصاب حکام در اختيار شخص پادشاه بود. 

ها، قدرت اي آناي جلوگيري از استبداد حکام و رفتارهاي سليقهدر اين قانون بر
امور از  نيشتريببايد براي ي نهايی در پايتخت متمرکز شد و حکام میريگميتصم

کتابچه قانون تشکيلات  63ماده ) کردندهاي مستقر در پايتخت کسب تکليف میوزارتخانه
(. عناصر اجرايی حکومتی در اين 1993803: ايالات و ولايات و دستورالعمل حکام، ساکما

، حکام، فرماهافرمانساختار قانونی جديد اداره ايالات، ولايات، بلوکات و قراء به ترتيب 
، حاکم و رؤساي فرمافرمانکدخدا( بودند که توسط مقام سلطنت، ) باشیي بلوکات و دهرؤسا

عمومی و يا اختصاصی هر گذار در خصوص شرايط شدند. قانونبلوکات انتخاب و معرفی می
اجرايی مطلبی را بيان نکرده است و در واقع اين امر را به سليقه و يک از اين عناصر سياسی

نمايد فرمايان اشاره میخواست پادشاه و وزارت داخله منوط کرده و تنها در خصوص فرمان
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وزارت  يبايالات و ولايات از رجال موثق مجرب کافی دولت به تصو يفرماهافرمان» که
 397ماده )« سمت معين خواهند شد نيبد یونيالشرف هماداخله انتخاب و از طرف قرين

 (. 1993803: کتابچه قانون تشکيلات ايالات و ولايات و دستورالعمل حکام، ساکما

ر ی ريشاموس فيألتترجمه و  قواعد حکمرانی مملکت فرانسهمندرجات کتاب  به با توجه
که  رسدیمبه نظر  گونهنياق. چاپ شده، 1297الملک( که در سال مؤدبميرزا رضا ) خان

کام سال حدستورالعمل  در تدوين قانون تشکيل ايالات و ولايات وايرانی  گذارانقانون
الگوي  ارائه وکتاب  اين فيتألپذيرفته باشند. در واقع ترجمه و  ريتأثق. از اين کتاب 1325

راه را براي  تنهانهق، 1297حکمرانان در سال  اروپايی تقسيمات کشوري و شرح وظايف
 ايالات شکيلتتدوين مدل ايرانی تقسيمات کشوري و شرح وظايف حاکمان در قالب قانون 

رت داخله نيز با ق فراهم نمود بلکه مسئولان وزا1325و ولايات و دستورالعمل حکام سال 
ارت داخله ختار وزن سابراي تدوي اين الگو، بعدها از تجربه مستشاران فرانسوي قراردادنمبنا 

-5-6-7-10-9-11ق: 1297 )موسی ريشارخان،و تدوين نقشه اداري کشور استفاده کردند 
1 .) 

رجب  27، در تاريخ له داشتق سابقه معاونت وزارت داخ1327در سال السلطنه که قوام
 ق.1330در سال  .وزارت داخله منصوب شده ب هالسلطندر کابينه صمصام 1329سال 

او گوستمله ج ناز آ که مستشارانی از خارج با تصويب مجلس شوراي ملی استخدام گرديدند
امات بود. با اقد وزارت داخله دهیازمانفرانسه براي سکشور از م( 1869-1937) مرنید

براساس  لاغ شد.براي اجرا اباحمدشاه داخله تدوين و توسط  وزارتدمرنی سازمان اداري 
کلی  خشبه دو ب «کابينه و دارالانشاء مخصوص» رازيغبهوزارت داخله اين طرح، ساختار 

ه مرکز ار دايری با چهتقسيم شد. وظايف اداره کل ايالت« تیياداره کل ولا»و  «اداره مرکزي»
ات ولاي يالات واقتصادي ا و ي سياسیهاگزارش يآورجمعو شرق، غرب، شمال و جنوب 

ات ولاي و يالاتا مومی بامکاتبات و مخابرات ع ،تمحاسبات مرکزي ايالا ،توسط حکامبه
 (.5ق.: 1331قانون دولت عليه ايران،) بود

نظام مديريت تقسيمات کشوري ايران در  دهیسازمانهمچنين در راستاي  احمدشاه
داد تا نسبت به تهيه و تنظيم نقشه  تيمأموربه وزارت داخله  1329رمضان سال  14فرمان 
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جزء ايالات و ولايات از طريق تشکيل کميسيونی به رياست وزير  اداري دولت و تقسيمات
کميسيون »(. براساس اين فرمان، 25ق.: 1331قانون دولت عليه ايران، ) داخله اقدام نمايد
آزمايشی، نقشه  صورتبهيافت تا  تيمأموردر وزارت داخله تشکيل شد و « نقشه اداري ايران

است کميسيون به دمرنی فرانسوي مستشار حقوقی اداري شرق ايران را تنظيم نمايد. ري
 عنوانبهاداره ايالات و ولايات وزارت داخله  رکليمد السلطنهبيادوزارت داخله محول شد و 

هاي سابق خراسان الايالهنايب عنوانبهکميسيون و سردار سعيد و ظهيرالسلطان  سيرئبينا
ن سابق خراسان در مجلس شوراي ملی، نمايندگا عنوانبهو معززالملک و افتخارالواعظين 

و منشی حضور رئيس دايره  اعضا عنوانبهسابق ايالت خراسان  دفترسيرئعلاءالسلطان 
(. 26ق.: 1331قانون دولت عليه ايران، ) منشی کمسيون انتخاب شدند عنوانبهشرق 

اعضاي کميسيون نقشه اداري پس از تشکيل جلسات مختلف نظر خود را چنين اعلام 
اوضاع سياسی مملکت دولت را  کهنيبرحسب تقاضاي اعضاي کميسيون و نظر به ا»: کردند

که از نفوذ و اقتدار شخصی طبقة متنفذين در غالب نقاط مملکت استمداد و  کندیمجبور م
)قانون دولت « مرعی و محفوظ است السابقیاستفاده نمايد تقسيمات اداري ايالات کماف

 (.32-33ق.: 1331عليه ايران، 

ر ندرج دان ماعضاي کميسيون هم چنين چهار ايالت آذربايجان، فارس، خراسان و کرم
جه اول دند: درم کرقانون تشکيل ايالات و ولايات و دستورالعمل حکام را به دو درجه تقسي

د: سيم شدنه تقآذربايجان و فارس و درجه دوم خراسان و کرمان. ولايات نيز به دو درج
و  انشاهانکرم تان واسترآباد، خوزس، ، اصفهانمازندران گيلان،اول شامل درجه يهاحکومت

ين به هم .ن بودکردستاعراق، يزد، لرستان و زنجان،  بلوچستان، دوم قزوين، همدان،درجه
دران  يت مازننمونه در ولا عنوانبهترتيب بلوکات هر ولايت نيز به دو درجه تقسيم شدند. 

اول و رجهبلوك د عنوانبهکوه، نور، اشرف، آمل و لاريجان چهاردانگه و دودانگه، سواد
ق.: 1331ران، دوم تعيين شدند )قانون دولت عليه ايبلوك درجه عنوانبهفيروزکوه و بندپی 

62-40 .) 

بنا به مقتضيات سياسی و امنيتی و يا  هاسالتقسيمات کشوري ايران در طی اين 
ق. وزارت داخله بنا به مقتضيات 1331نمونه در سال  عنوانبه. کردیماقتصادي تغيير پيدا 
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سياسی و امنيتی غرب ايران؛  ايالتی با عنوان ايالت غرب که متشکل از ولايات همدان، 
قانون دولت عليه ايران، ) را تشکيل داد شدیمکردستان، کرمانشاه، اسدآباد و کنگاور 

تنکابن، کجور و کلارستاق به دليل  ق.،1331(. يا در ولايت مازندران در سال 110ق.: 1331
 نينشحاکمملاحظات سياسی از اين ولايت جدا و تحت عنوان ولايت محال ثلاث داراي 

از مضافات استرآباد بود به اقتضاي موقع جغرافيايی  نيازاشيپگز که تا بندرشدند و  حدهیعل
نون دولت عليه قا) و رعايت حيثيت اداري و سياسی جزو ولايت مازندران محسوب گرديد

ي هاتيحساس(. کميسيون نقشه و بودجه در بعضی مواقع به دليل 51-52ق.: 1331ايران، 
ی اداري محول عاليشوراسياسی و امنيتی تصويب نقشه اداري ولايتی مثل اصفهان را به 

(. يا در مورد ايالت فارس ضمن تقسيم اين 58-59ق.: 1331قانون دولت عليه ايران، )کرد 
به سه ولايت گهگيلويه و بويراحمد،قشقايی و خمسه اعلام نمود که شوراي عالی  ايالت

عشاير در تهران بايد در اين خصوص اظهار نظر نمايد و از نظر اقتصادي نيز براي مبارزه با 
قاچاق کالا پيشنهاد حذف حکومت بنادر و ايجاد گارد بنادر و ولايات سياسی جديد ارائه 

 (.44-66-69: ق1329شود )دمرنی، می

مناصب موجود در ساختار تقسيمات کشوري در مرکز  و ولايات شامل اجزاي مرکزي 
رؤساي وزارتخانه ولايات بودند. اجزاي مرکزي وزارت داخله شامل  نيمأموروزارت داخله و 

نتظرين خدمت که در مو رؤساي دواير و شعب و مفتشين و منشيان و ثباتان و ضباطان و 
 شاهفرمان  بانصب و عزل مديران و رؤساي دواير . له مشغول خدمت هستندمرکز وزارت داخ

در ولايات  نيمأمور بود. دحکم وزير داخله خواهاست و انتصاب ساير مستخدمين و اجزاء به
معاونين، درجه يک تا چهار، حکام ولايات درجه يک و دو، ايالات  انيفرمافرماننيز شامل 

و  ثباتان و ضباطان ،منشيان ،تیيرؤساي دفتر ايالتی و ولادرجه يک و دو، الحکومه نايب
و معاونين  درجه يک تا چهارو حکام  درجه يک و دو  انيفرمافرمانبودند.  منتظرين خدمت

موجب رؤساي دفتر به ها والحکومهنايبمنصوب و  شاهموجب دستخط ايالات و ولايات به
موجب احکام وزارتی و برحسب بينه بهرؤساي کا .شدندیحکم وزارتی منصوب و معزول م

ها و منتظرين خدمت با حاکم ولايت نصب و عزل منشيان و ثباتو پيشنهاد حکام منصوب 
ها مين طريق، اين تشکيلات و سازمانه به(. 69-70ق.: 1331قانون دولت عليه ايران، ) بود

 ند.کار خود ادامه داده بتا روي کار آمدن حکومت پهلوي اول 
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ول نظام م یریت تقسیمات کشوری در اوایل دوره پهلوی ا دهیمانساز. 2

 ش 1316-1304

ن بر اساس آ ي حکومت رضاشاه دوران ايجاد يک نظام جديدي بود که پايه وهاسال
(. 169-171: 1383 يان،ارتش نوين، بوروکراسی دولتی و پشتيبانی دربار بنا شده بود )آبراهام

ر طی دشد بنابراين دولت مدرن ايرانی محسوب می ازآنجاکه دولت پهلوي اول اولين
اماتی را در ش اقد1316کشوري در سال  ماتيتقس ديجدي پيش از تصويب قانون هاسال

اف ناي اهدر مبراستاي ايجاد تغييرات در نظام مديريت تقسيمات کشوري انجام داد که ب
 شد. ها پرداخته خواهد نوگرايانه اين حکومت بود که در ادامه به آن

تای وظایف حیام در راس نامهنظام. تغییر ساختار وزارت داخله و ت وی  1.2

 نوسازی اداری و ایجاد تمرکز سیاسی در پایتخت

توانايی فردي آقامحمدخان و کمک و  بواسطه بر دوره قاجاريه ساختار سياسی حاکم
ين ساختار سياسی براي اداره اشاهان قاجار از اين رو  شکل گرفته بود.همراهی ايل قاجار 

کردند و حکومت ايالات و ولايات را در قبال دريافت مبالغی به شاهزادگان قاجار واگذار می
: 1375)لمبتون،  گذاشتند در عوض دستشان را در نحوة ادارة مناطق تحت حاکميت بازمی

ده آماز نظامهاي سياسی متمرکز و مرکزگريز به وجود  ترکيبیشيوة حکمرانمی (. در اين 132
کمه در آن شاهزادگان از يک سو در مقام نمايندگان حکومت مرکزي ملزم به اطاعمت و  بود

انجمام تعهدهايی نسبت به شخص شاه بودند، اما از سوي ديگر در ادارة منماطق تحت 
هاي منتهی ند. در سالگو نبودحاکميتشان قدرت نامحدود داشتند و به حکومت مرکزي پاسخ

اريه و آغاز حکومت پهلوي نيز شرايط نامناسب حاکم بر ايران در دوران به پايان حکومت قاج
دشوار کرده بود. بنابر سياسمی را متمرکز نوعی از نظمام پس از جنگ جهانی اول نيز ايجاد 

ي تأسيس نهادها در دوره سلطنت رضا شاه گيري حکومت مرکزي مقتدر براي شکلاين 
تشمکيل . 2 ايجاد ارتمش دائممی نيرومنمد. 1چون و فمراهم آوردن ابزارهمايی جديد 
لازم وضروري  احداث شبکة حمل و نقل گسترده و منظم. 3 سالاري کارآمد و متمرکزديوان

سالاري کارآمد و متمرکزي که مجري رسيد. در اين ميان تشکيل ديوانبه نظر می
نامه ت اساسهاي نوگرايانه حکومت مرکزي باشد اهميت زيادي داشت. از اين جهبرنامه
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با وزارت داخله اي که وظيفه مديريت تقسيمات کشوري دوره پهلوي اول را به عهده داشت 
ش. و در 1310ي آغازين اين حکومت در سال هاسالتحولات اداري ايجاد شده در  به توجه

نامه وزارت داخله به شش ايام وزارت داخله علی منصور از نو نوشته شد. براساس اين اساس
 «هينظم» .3 «یتيولاادارات ايالتی و . »2 «وزارتخانهسمت مرکزي ق» .1ت که شامل قسم

ي هاقسمتتقسيم شد. يکی از « حيهص» .6 «احوالحصائيه و سجل ا» .5 «هاهيبلد» .4
بود که « ادارات ايالتی و ولايتی»مهم و جديد وزارت داخله در حوزه اداره تقسيمات کشوري، 

ايران را که در ماده « دهات»و « بلوك»، «ولايات»، «ايالات»وظيفه هدايت و راهبري 
بندي اداري و تشکيلات ايالات و ولايات مملکت حوزه»نامه با عنوان هشتم اين اساس

به آن پرداخته شده بود را به عهده داشت. در اين ماده براساس تحولات شتابان « ايران
 تشکيلات مملکت ايران ارائه شده استبندي اداري و سياسی ايران تعريف جديدي از حوزه

 (. 292005409ساکما: )

قتضيات تعريف شد که بنا بر م« حوزه ولايتی»مرکب از چند « ايالت»اساس بر اين 
هاي ستشد. همچنين براي اجراي سيااداره می« والی»محلی و اداري به رياست يک نفر 

ک نفر ي« ولايت»اي هر ، بر«والی»يک نفر « ايالت»نوين حکومت پهلوي براي هر 
« داکدخ»يک نفر « ده»و براي هر « الحکومهنايب»يک نفر « بلوك»، براي هر «حاکم»

« يهاحصائ» و« لديب»تعيين شد. علاوه بر اين وزارت داخله اين اجازه را داشت که وظايف 
غل ضميمه ش وره بود،دي نوگرايانه در اين هااستيسهريک از شهرها را که از نتايج اجراي 

بندي کشوري جزو وظايف مجلس که تعيين حدود و تقسيموالی و حاکم نمايد. ازآنجايی
م و بندي مملکت در جدول معينی تنظينامه مقرر شد که حوزهشوراي ملی بود در اين اساس

لی راي مو تصديق وزارت داخله و براي تصويب به مجلس شو امضانقشه رسمی آن با 
 (.292005409ساکما: ) تقديم گردد

، «اداره شمال»، «اداره جنوب»در مرکز شامل « ادارات ايالتی و ولايتی وزارت داخله»
بود که هر قسمت وظيفه نظارت و راهبري امور « اداره مرکز»و « اداره غرب»، «اداره شرق»

نمونه در  عنوانبه(. 126: 1311کيهان، ) ايالات زيرمجموعه اين مناطق را به عهده داشت
( ميرزا السلطنهبي)اد سميعی خاننيحسو در زمان وزارت داخله ميرزا  ش.1307سال 
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اداره »، ميرزا عبدالوهاب خان فقيه رئيس «اداره شمال»اسماعيل خان اصانلو رئيس 
خان فرخ آذر رئيس  اللهنصرتو « اداره شرق»، ميرزا مصطفی خان صدوقی رئيس «جنوب

با نام  درگذشته( اين بخش از وزارت داخله 74: 1307سالنامه پارس، ) بودند« اداره غرب»
عنوان نمونه در مکاتبات اداري وزارت داخله با فعاليت داشته است. به« شعبه تحريرات»

ش  با موضوع جدايی ابرقو از حکومت اصفهان و انضمام آن به  1301وزارت ماليه در سال 
شعبه تحريرات »« وزارت داخله»حکومت يزد در قسمت بالاي سربرگ نامه ذيل عبارت 

ي بعد همين سال و در نامه وزارت داخله هاماهدرج شده است و اين عبارت اخير در « جنوب
، ساکما: 293000491ساکما: ) شودمی« اداره جنوب»به کفيل حکومت يزد تبديل به 

290001963 .) 

 هي ماليمجز با توجه محتويات سند مکاتبه وزارت داخله با وزارت ماليه با موضوع
ر سال دزوار از قوچان و انضمام آن به حوزه ولايتی سب« بام و صفی آباد« »بلوکات»

 استفاده« اداره اول»در سربرگ نامه وزارت داخله از « اداره شمال»جاي ش. به1311
 سوم، ادارات اول، دوم»به « ادارات شمال، جنوب، شرق و غرب»دهد شود که نشان میمی

ش. به 1313در سال  ي اين اداراترؤسا(. 24096508ساکما: ) نددهتغيير نام می« و چهارم
س قيه رئيفخان  ، ميرزا عبدالوهاب«اداره اول»ترتيب ميرزا اسماعيل خان اصانلو رئيس 

ريدونی ف احمدخانيرزا مو « اداره سوم»رئيس  زادهوهاب خان یعل رزامحمديم، «اداره دوم»
ش. 1315عدها، يعنی از سال  ( ب91ه.ش: 1311، نامه پارسسال) بودند« اداره چهارم»رئيس 

ه وظيفه ک« شوريمور کااداره کل »اين ادارات چهارگانه ايالتی و ولايتی در وزارت داخله به 
وط به مور مربير انظارت بر اسکان و عمران، تابعيت و آمار، انتظامات، امور سياسی و سا

اکما: س) دهدت، تغيير نام میوزارت داخله تمام ايالات و ولايات را به عهده داش
بازنگري دهنده، نشان(. اين تغييرات 293004455؛ ساکما: 29341462ساکما ؛ 291002002

 مداوم در تشکيلات اداري وزارت داخله در اين دوران است.

در کنار نوسازي در ساختار وزارت داخله، نخستين اقدامات اصلاحی حوزه تقسيمات 
ش. و در زمان رياست وزرايی حسن مستوفی و ايام 1305سال کشوري دوره پهلوي اول در 

وزارت داخله مهدي مشير فاطمی صورت گرفت. اين در حالی بود که وزارت داخله 
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هاي بعد از سلطنت پهلوي اول براساس هاي بعد از مشروطه و نيز وزارت داخله دولتدولت
ش. نسبت به اداره 1286سال « قانون تشکيل ايالات و ولايات و دستورالعمل حکام»

 کردند.ي کشور ايران اقدام میهاتيولاها و ايالت

ي لطنت وسيام او  رضاخانايران بعد از مشروطه و خصوصاً ايران دوران رياست وزرايی 
ر دهاي مختلف شده بود و مديريت اين تحولات ي در حوزهاگستردهدستخوش تحولات 

تين ود. نخسي جديدتري بهادستورالعملقوانين و سطح ايالات و ولايات نيازمند ساختارها، 
ورد. کليد خ توفیاقدام در اين راستا توسط مهدي مشير فاطمی وزير داخله کابينه حسن مس

رار داشت نسبت به قش. در اين سمت 1306 بهشتياردش. لغايت 1305وي که از بهمن 
م و در اقداد علمی بندي اداري مملکتی بر طبق اصول و قواعتغيير حوزهتدوين لايحه 

 :ش. براي تصويب يک فوريت آن تقديم مجلس شوراي ملی نمود1305 اسفندماه

طور که خاطر آقايان نمايندگان محترم مسبوق است در اين مدت يک تشکيلات همان»
مرتبى در قطعات مملکت موجود نبوده است و به همين جهت شايد در موقع انتخابات هم 

راجع بر روابطى  طورنيشديم و همها و غيره میبنديت حوزهدچار يک اشکالاتى در قسم
که بايستى بين قطعات مملکت مرکز موجود باشد و درهرحال دولت مرکزى نفوذش در تمام 

 نفوذ آن نبوده منظم و مرتب که تشکيلاتى همينواسطه به باشد مساوى و نقاط يک طور 
.. به هزار دليل اين تشکيلات فعلى را . نيافته ترتيب است آقايان منظور که يطورآن به

ير نقاطى که هست وزارت داخله مفيد به اايالت فارس، آذربايجان، خراسان، و همچنين س
که مجلس اجازه داد يک خواهيم که پس از آنبيند ... از مجلس اجازه میحال مملکت نمی

ها ن که تمام وزارتخانهها در وزارت داخله تشکيل شود براى ايکميسيونى از تمام وزارتخانه
شود يک هم بايد مطابق اين تشکيلات رفتار نمايند براى اين که مرکز حکومتى فارس نمی

مان طرز ديگر ... همه اشیاش جاى ديگر، عدليه طور ديگر، قشوننقطه باشد و اداره ماليه
نفر مملکتى نيست من که يک  تيادانيم که تقسيمات مملکتى امروز متناسب با وضعمی

يک قسمت  گويم دولت مرکزى آن نفوذى که بايد دروزيرداخله مسئول شما هستم می
خواهيم اين تشکيلات را اصلاح واسطه تشکيلات فعلى ندارد. ما میمملکت داشته باشد به

شانزدهم اسفند  شنبهسه، ليله 72، جلسه 6 )مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره« کنيم
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فاطمی به دليل عمر کوتاه دوران وزارتش به سرانجام نرسيد و  (. اقدامات مهدي مشير1305
 ش. اجرايی نشد.1316اين قانون تا سال 

ات قسيمتمنصورالملک( دولتمرد ديگري بود که براي نوسازي در ) رجبعلی منصور
ش. و در دولت اول 1300کشوري ايران اقداماتی را انجام داده بود. وي که از سال 

 ر زمانم قوام دهاي مشيرالدوله، دولت دومان حکومت قاجاريه و نيز دولتدر ز السلطنهقوام
 مستوفی هاي فروغی وو نيز در زمان دولت و سردار سپه الممالکیمستوفاحمدشاه قاجار، 

عنی از ال يسدر ايام سلطنت پهلوي با سمت معاون وزارت داخله خدمت کرده و مدت دو 
والی در آذربايجان حکمرانی کرده بود و از  ش. با سمت1308ش. تا سال 1306سال 
اخله در عنوان وزير دهپس از انتخابش ب، امور ايالات و ولايات اطلاع داشت ادارهي هایکاست

ن نامه جديد وظايف حکام را آغاز کرد. ايش. تدوين نظام1308دولت مخبرالسلطنه در سال 
و  1310فروردين سال  25در « امنامه وظايف حکنظام»ن و تصويب ها منجر به تدويتلاش
وزراي  در هيئت 1310فروردين سال  28نامه تشکيلات و وظايف وزارت داخله در اساس

 وقت گرديد.

عنوان مجري عنوان ناظر بر جريان امور در ايالت و هم بهنامه واليان هم بهدر اين نظام 
دامات ادارات دولتی بوده و سياست عمومی دولت معرفی شدند. علاوه بر اين والی ناظر بر اق

شت. عهده داها با سياست عمومی دولت را بر ی اساسی و اقدامات آنمشخطوظيفه تطبيق 
همچنين رسيدگی به امور انتظامی و سياسی ايالات بر عهده واليان گذاشته شد و ضمن 

ارتقا تفويض اختيار به واليان، مراجعه به مرکز در موارد خاص نيز تجويز شد. در راستاي 
صورت متمرکز در اختيار حاکمان اعزامی از جايگاه حاکم ايالت، قدرت در سطح ايالات به

ي دواير دولتی از انجام هرگونه اقدامی پيش از اخذ مجوز از والی رؤسامرکز قرار گرفت و 
هاي سياست داخلی و سياست خارجی به روند شتابان تحولات در حوزه منع شدند. با توجه

اين دوره و نظر به رويکرد حکومت براي تمرکز امور ايالات و ولايات در وزارت ايران در 
ي وزارت خارجه در ايالات به واليان واگذار شد و واليان مکلف هايکارگزارداخله؛ وظايف 

شدند از انجام هر عملی که مضر به سياست خارجی و سياست داخلی کشور باشد، جلوگيري 
قانون نظام اجباري و قانون سجل احوال در سطح کشور، بر اساس  به اجراي نمايند. با توجه
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مکلف به نظارت بر اجراي صحيح اين قوانين و نيز « ايالات« »واليان« »نامهنظام»اين 
ي رؤسا»يا همان « الحکومه هانايب»ي مرتبط با اين قوانين شدند. هاهياحصائتهيه 
« حکام جزء»و « واليان»تابع « جزء ايالاتحکام ولايات »و « حکام ولايتی»تابع « هابلوك

ضمن داشتن تمامی اين وظايف در سطح ولايات مجوز مراجعه « غير تابع ايالات و مستقل»
 .(290006404؛ ساکما: 293006087ساکما: ) مستقيم به وزارت داخله را نيز داشتند

مات قسیو روستاها در راستای نوسازی در نظام ت هابخش. تغییر نام شهرها، 2.2

 کشوری و کسب مشروعیت سیاسی

و مطالبة برقراري ناشی از شرايط پس از جنگ جهانی اول ومرج نظمی و هرجبمروز بی
نظم و امنيت از سوي جامعه، به رضاخان ايمن امکمان را داد که با تکيه بر نيروهاي قزاق 

، قدرت را به دست را از صمحنه خمارج کنمد و بما برقراري امنيت باتحت امر خود، ساير رق
و در ادامه براي کسب  براي انجام چنين کاري. گيرد و آن را به قدرتی فردي تبديل کند

وي همانند ساير حاکمان خودکامه، دست به ايجاد شمبکة گسمتردة مشروعيت سياسی، 
هما زد. اين نيروهاي نظامی و ادارات و وزارتخانهنوسازي نهادهماي محموري مانند پليس و 

ی هستند که حاکمان خودکامه براي حفظ حاکميت فردي خود به يترين ابزارهاها مهمنهاد
 اين صحيحکارگيري و به ، نوسازيدر واقع تأسيس (.55: 1379چی، د )مدير شانهگيرنکار می

هم نهادها در راستاي اعمال حاکميت فردي بود کمه به رضاخان کمک کرد تا بتواند 
حکومت مرکزي مقتدري ايجاد خود کسب نمابد و هم مشروعيت سياسی براي حکومت 

هاي آغازين سلطنت رضا شاه و پيش از تدوين قانون جديد . از اين منظر در سالکند
ش.، تحولات ديگري در حوزه تقسيمات کشوري 1316مديريت تقسيمات کشوري در سال 

که  رسدیمنظر به  گونهاين. شدمیجريان داشت که عمده آن به تغيير نام شهرها مربوط 
ي نداشت اسابقهدر تاريخ ايران  نيازاشيپسياست تغيير نام مناطق و شهرها با اين حجم 

از  هاحوزه ريسادر راستاي نوسازي در  رضاشاهاستنباط نمود که  توانیم گونهنيابنابراين 
جمله سياسی، اقتصادي، آموزشی، اداري و صنعتی، نوسازي در حوزه تقسيمات کشوري را 

اين اقدام را در راستاي ايجاد  توانیمنيز با تغيير نام مناطق و شهرها آغاز کرد. اگرچه 
در اواخر عصر قاجاريه و حدود شش مشروعيت سياسی براي حکومت جديد نيز تحليل کرد. 



 

 

 

 

188  1401 پاييز ،دوسی و شمارة سيزدهم، سال ، ران بعد از اسلامينامة اتاريخ  
 

 يساز، عرب ستيزي، خالصيیگرارضاخان، موج جديدي از باستان يريگسال قبل از قدرت
ايران و  ايرانشهر، کاوهبيگانه به راه افتاد و چاپ مقالاتی در نشريات  يهازبان، و حذف واژه

 (. 249: 1384به اين موج دامن زد )آصف،  باستان

و  ي پهلوي، شاههانامي آغازين حکومت پهلوي بيشتر از هاسالدر تغيير نام شهرها در 
به  شودیمربوط م رضاشاه. نخستين تغيير نام با دستور شدشاهپور براي شهرها استفاده 

تغيير يافت. اين « ژپهلوي د»به « قلعهآق»براساس آن نام شهر که  1304سال  اسفندماه
به  زارت جنگوو با ابلاغ  رضاشاهفرمانده تيپ مستقل شمال و موافقت  درخواستبنابهتغيير 

 به بنااهراً ( در همين سال ظ297005158ساکما: ) وزارت معارف و اوقاف صورت پذيرفت
هر اسم ش اوزر ئتيهو پيشنهاد حکومت گيلان و تصويب « انزلی»برخی اهالی  درخواست

نيز طبق 1305ل (. در سا291000279ساکما: ) ابديیمتغيير « بندر پهلوي»به « انزلی»
 ابديیمغيير ت« شهرضا»به « قمشه»نام  رضاشاهو تصويب « قمشه»درخواست برخی اهالی 

 (.240013853ساکما: )

تيرماه  13ي بعد نيز ادامه داشت. هيئت وزرا در جلسه هاسالي موردي در هانامتغيير 
« بندر شاپور»به « یخور موس»در منطقه  دالاحداثيجدمصوب نمود که نام بندر  1307

رضاشاه نام شهر  درخواستبنابهش  1309(. در سال 240011028ساکما: ) موسوم گردد
 ابديیمتغيير « زاهدان»به « دزداب»و نام شهر « زابل»به « سيستان»مرکز « آبادنصرت»
در ايالت « سلماس»، شهري در کنار شهر «کهنه شهر»(. اما در مورد 240018582ساکما: )

آذربايجان که به دليل زلزله رو به ويرانی نهاد و اهالی اين شهر به منطقه جديدالبنايی منتقل 
گذاري شهر جديد از رضاشاه را خواست نامشدند، والی آذربايجان از وزارت دربار پهلوي در

را « تازه شهر»نمايد، اما وزارت دربار پهلوي نام را نيز پيشنهاد می« صبا»نمايند و نام می
ي هاسالي موردي در هانام(. تغيير 230000789ساکما: ) نمايدبراي اين شهر انتخاب می

طی  1310له در پنجم اسفند ش نيز ادامه يافت. بر اين اساس وزارت داخ1311ش و 1310
نام  نمايد که حسب دستور رضاشاهبه عموم حکام ايالات و ولايات اعلام می« متحد المالی»
ش  1311است. هم چنين در سال  افتهيرييتغ «شاهی»در ايالت مازندران به « آبادیعل»

غيير ت« شه داد»به « کرمان»در ايالت « خبيص»وزارت داخله نام قصبه  درخواستبنابه
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و ساکما:  293001375ساکما: ) ابديیمتغيير « اهواز»به « ناصري»و نام شهر  ابديیم
 پشت کوهش بنا به پيشنهاد حکومت  1312(. در سال 240017349و ساکما:  240018854

ساکما: ) ابديیمتغيير « ايلام»به « پشت کوه آبادنيحس»لرستان و موافقت رضاشاه نام 
 ش 1316و در سال « سربابل»به « مشهدسر» ش نيز 1315(. در سال 240021146

، «خرم کوشک»به « خزعليه»، «خسروآباد»به « خزعل آباد»، «تکاب»به « تيکان تپه»
 دينمایم، تغيير نام پيدا «پل دشت»به « قريه عرب»، «گچ ساران»به « گچ قره گلی»
 (. 240009464ما: ؛ ساک24057516ساکما:  ؛240037404ساکما:  ؛293000015ساکما: )

ز اطق نييوستن منپبا سياست به هم  هانامدر مقاطعی از حکومت رضاشاه سياست تغيير 
 به با توجه داخله و وزارت 1313بيست و يکم اسفند سال « متحدالمال»همراه شد. حسب 

 نيز« مکران»، نام «زابل»و « بلوچستان»، «کرمان»ضمن تجميع مناطق  رضاشاهدستور 
ر راستاي نوسازي (. سياست تغيير نام شهرها د240017759ساکما: ) نتخاب گرديدبراي آن ا

 دينمایمش. سرعت بيشتري پيدا 1314در تقسيمات کشوري دوره پهلوي در سال 
شهر  ر اين اساسبشهر در اين سال مورد تصويب قرار گرفت.  26تغيير نام  کهينحوبه
« بساتين»، «خرمشهر»به « محمره»، «گانشاد»به « فلاحيه»، «سوسنگرد»به « خفاجيه»

، «هويزه»ه ب« حويزه»، «ايذه»به « مال امير»، «آبادان»به « عبادان»، «بستان»به 
ه ب« قلعه فاخري« »فهرج»، «بندر شاه»به « بندر جز»، «دشت بن»به « طرفبنی»
به « انحراي ترکمص»، «گرگان»به « استرآباد»، «داورپناه»به « قلعه ديزك»، «ايرانشهر»
، «شهرکرد»به « دهکرد»، «بابل»به « بارفروش»، «فردوس»به « تون»، «دشت گرگان»
به « هارون آباد»، «سررام»به « سرسخت»، «نوشهر»به « دهنو»، «کاشمر»به « ترشيز»
، «دژشاهين»به « قلعهصائين»، «مهران»به « پشت کوهمنصور و سه يک « »آبادشاه»
، «ميانه»به « ميانج»، «مهاباد»به « ساوجبلاغ مکري»، «ارسباران»به « داغقراجه»
 ؛297039990ساکما:  ؛297038433ساکما: ) ابديیمچمن تغيير « سياه»به « قراچمن»

 (.1874681ساکما:   ؛240022969ساکما:  10800436708ساکما:  ؛297020204ساکما: 

فرهنگستان و نقش آن از  بارنينخستش. براي 1314در اين تغيير نام گروهی در سال 
(. با تأسيس فرهنگستان 297020204ساکما: ) ديآیمبه ميان  هاهيابلاغدر تغيير نام شهر در 
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شود و حسن وثوق ش نقش اين نهاد در تغيير نام شهرها و مناطق پررنگ می1314در سال 
قش وزراي وقت، به ني به رياستانامهطی  1316سال  مهرماهرئيس وقت فرهنگستان،  در 

 (. 5022343ساکما: ) کندفرهنگستان در تغيير نام اشاره می

ش. 1315 ماهيد 19مورخ  479ش و با نامه محرمانه شماره  1315سال تغيير نام از 
ی رانيرايغرست اسامی با موضوع ارسال فه هاتيولاو  هاايالتوزارت داخله براي تمامی 

ايندي اطق، فرن منه در جهت تغيير نام ايروستاها و مناطق مختلف ايران براي وزارت داخل
 دييتأ صورتهش. ب1317اما نتايج آن در سال  رديگیمبه خود  ترسريعو روندي  ترمنظم

ساکما:  ؛31036719ساکما: ) شودیمتغيير نام روستاها و مناطق توسط فرهنگستان نمايان 
ن بر عهده کميسيو هانام وظيفه اصلی اين تغيير کهازآنجا(. 3132093و ساکما:  3181891

ي پيش کندبه هادرخواستجغرافيايی فرهنگستان محول شده بود، کار بررسی اين حجم از 
با  1317ر سال شهريو 13ش در 1315نمونه فهرست پيشنهادي سال  عنوانبه. رفتیم

 (.31036713ساکما: ) رديگیمقرار  دييتأروستا در گرگان و کردستان مورد  64تغيير نام 

صادر  سند مالکيت نيازاشيپو مناطق  روستاها نياز ابراي بخش اعظمی  کهيیازآنجا 
جاد ناطق ايتاها و ممشکلاتی را در خصوص سند مالکيت اين روس هانامشده بود اين تغيير 
اعلام و  وزراست موضوع را به ريا 1316ارديبهشت سال  22نامه  وثوق درکرده بود و حسن 

ا ده شود تدا تيمأمورو املاك  اسنادثبتا به وزارت عدليه و ادارات ت دينمایمدرخواست 
 (.31036719: کماسا) نسبت تغيير اسامی در اسناد مالکيت نيز اقدام لازم را انجام دهند

ي اطيف گسترده و نبودتقسيمات کشوري محدود به  هاسالدر اين تغيير اسامی  برنامه
 ات علمی،حملاتغيير اصطند. افتيتغيير ي مختلف نيز اهحوزهمربوط به ها و لغمات از واژه

، وادگینام خان فراد و ايجاداتغيير اسامی ، آهنراه يهاستگاهيتغيير نام ا، صنعتی، و بلمدي
ها، و ، کوچههاداني، مهانابايتغيير نام خ، هاتغيير تابلوي مغازه، غيير نام واحد پول کشورت

ايف و نام طو تغيير ،هارستانيتغيير نام مدارس و دب ،ارسزمين پرس تغيير نام، معابر شهري
ا نوسازي همگام ب تغييراتی بودند که از جمله کشور يهاها و سالتغيير نام ماهی و مناطق ايل

 درن، درمظاهري  ي يکسان و يکدست بااجامعهدر ساير اجزاي حکومت پهلوي اول و ايجاد 
 دوران حکومت پهلوي اول اعمال شدند.
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ها و روستاها در راستای ، شهرها، بخشهااستان. سیاست الحاق یا تفییک .23

 های نوگرایانه و ایجاد تمرکز ق رت سیاسی حمایت از برنامه

تجاوز نيروهاي بيگانه به ايران، و اشغال بخشهايی  يعنیجنگ جهانی اول تبعات ناش از 
نيروهاي مرکزگريمز در  از خاك کشمور موجب تضعيف هرچه بيشتر حکومت قاجار و ظهور

نظمی سياسی،  ومرج و بی مناطق مختلف کشور شد. نتيجة اين وضعيت بروز هرج
متمرکز خود به  اقتصمادي و اجتماعی در کشور بود که حکومت قاجار را از حالت نيمه

را عملاّ به پايتخت و اطراف آن محدود قاجار حکومتی غيرمتمرکمز تبديل کرد و قدرت شاه 
نظمی کشور را فرا گرفته بود، افکار  ومرج و بی چنمين شرايطی که هرج سماخت. در

عممومی جامعمه و نماينمدگان آن )روشنفکران و نخبگان سياسی( در مورد يک موضوع، 
اين افراد ديدگاه از (. 124: 1380)کاتوزيان،  يعنی لزوم اعادة نظمم، اتفماق نظمر پيدا کرد

رضا خان نيز از مت مرکزي مقتمدر امکمانپمذير بود. برقراري چنين نظمی با ايجاد حکو
استفاده حکومت مرکزي مقتدر  براي ايجادپس از جنگ جهانی اول فضاي حاکم بر ايران 

هاي رضا شاه در اوايل حکومتش هاي سلطنت خود را برقرار نمود. يکی از سياستکرد و پايه
هاي نوگرايانه مدنظر وي در برنامهبراي ايجاد تمرکز قدرت سياسی در پايتخت و نيز اجراي 

را در چارچوب ت و ولاياا هالتياکشور؛ تدوين و اجراي سياست الحاق يا تفکيک 
دهی نظام مديريت تقسيمات کشوري بود. براساس اين سياست شهرها و مناطق بنا سازمان

. شدندیمديگر ضميمه  به مقتضيات محلی، سياسی و اقتصادي از يک ايالت جدا و به ايالت
نگاه نظامی، امنيتی و سياسی حکومت مرکزي به ايالات و ولايات در راستاي ايجاد تمرکز و 
جلوگيري از استقلال ساير نواحی در تدوين و اجراي اين سياست تأثيرگذار بود. اقدامات 

 حکومت مرکزي محور اين سياست بود. در اين راستا حکومت مرکزي با توجه دستانهشيپ
ادهاي پيشينی در نواحی مرزي و ايلياتی نشين نسبت به تقويت نظارت و نيز به وقوع رخد

ي مخالف حکومت هاحرکتايجاد جدايی جغرافيايی و تقسيماتی در مناطقی که مستعد بروز 
مرکزي را داشتند، اقدام کرد. بخشی ديگر از دلايل حکومت مرکزي در راستاي اجراي اين 

ي يا ريسربازگنوين سازي ارتش و اجراي قانون سياست به موضوع حمايت از برنامه 
. بر اين اساس حکومت مرکزي در راستاي ايجاد تعادل در جذب گرددیبرموظيفه نظام

اين  هدررفتوظيفه براي لشگرهاي نوين استانی و جلوگيري از نيروي انسانی مشمول نظام
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 . کردیمهر ديگر را اجرا ها و روستاها از يک شهر به شمنابع انسانی، الحاق يا تفکيک بخش

ق يا تفکيک ظيفه الحاش. و1301تشکيل حکومت پهلوي اول يعنی در سال  پيش از
نون دو ی قاشهرها بر عهده مجلس شوراي ملی بود. براساس اين وظيفه مجلس شوراي مل

متی ه حوزه حکوو الحاق آن ب« اصفهان»از حوزه حکومتی « ابرقو»ي انفصال شهر اماده
به « رقواب»دن تصويب و به وزارت داخله سه ماه مهلت داد تا وسايل ضميمه شرا « يزد»

و  رضاخانزرايی و(. اما در دوره رياست 290001963ساکما: ) را فراهم آورد« يزد»حکومت 
. در اخله شدرت دو وزا وزرانيز در دوران سلطنت وي اين امر از اختيارات رضاشاه، هيئت 

و « جردبرو»با تجميع دو ولايت  «لرستان»د تشکيل ايالت ش. وزارت داخله قص1303سال 
 نظرصرفام واسطه عمليات قشون نظامی در خوزستان از اين اقدرا داشت اما به« لرستان»

ش.هيئت وزرا نظر به مصالح و 1306تيرماه سال  24(. در 290006546ساکما: ) نمايدمی
يل ايالات و قانون تشک 2از فصل  296مناسبات محلی مازندران و بر طبق مدلول ماده 

کومت حها داراي يک و توابع آن« تنکابن»و « مازندران»ولايات تصويب نمود که ولايات 
(. در 240014346و ساکما:  240039527ساکما: ) يده شودنام« مازندران»عنوان ايالت و به
 را ضميمه حکومت« چهارمحال»ش. وزارت داخله حکومت 1307فروردين سال  23
 «چهارمحال»نمايد تا اداره امور درخواست می« اصفهان»نمايد و از حکومت می« اصفهان»

 (. 293000491ساکما: ) را برعهده بگيرد

عنوان شد. بهیست ماين انضمام و يا انفکاك از ناحيه مردم يک منطقه يا شهر نيز درخوا
ليل وزارت داخله به د ي بهاضهيعرطی « لانلومي»ش. اهالی طايفه 1309نمونه در سال 

دايی ، تقاضاي ج«اسفراين»از عوامل حکومتی  محمد خان اري يهاستمو ظلم و  هایسخت
: ساکما) را مطرح کردند« قوچان»و انضمام به حکومت « اسفراين»از حکومت 
ش. به دليل نزديکی 1315در سال « شش ناحيه»و « سميرم عليا»(. يا اهالی 290000224

مطرح  را« اصفهان»تقاضاي الحاق به ايالت « فارس»دوري از حوزه ايالتی و « اصفهان»به 
 (. 1791566ساکما: ) نمودند

به « آذربايجان»حسب دستور رضاشاه ايالت  1311خردادماه  و دردر ادامه اين سياست 
، «خوي»، «رضائيه»گردد. بر اين اساس ولايات دو قسمت شرقی و غربی تقسيم می
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آذربايجان »به ايالت « رضائيه»به مرکزيت « مياندوآب»و « ساوجبلاغ» ،«ماکو»، «شاهپور»
شرقی »بود ايالت « تبريز»که مرکز آن « آذربايجان»موسوم و بقيه ولايات ايالت « غربی

(. همچنين براساس مندرجات موجود در 297021702ساکما: ) شودناميده می« آذربايجان
 واحدهمادهکه ضميمه « قسيمات کشور شده استخلاصه تغييراتی که در ت»سندي با عنوان 

با امضاي مشترك رياست وزرا و وزير داخله با موضوع تصويب ادارات وزارت داخله به 
به سه ولايت « آذربايجان غربی» ش.1315مجلس شوراي ملی ارسال شده تا سال 

« ستانکرد»از « بانه»و « سقز»تقسيم و با اين تغيير « مهاباد»و « رضائيه»، «خوي»
و « اردبيل»، «تبريز»به سه ولايت « آذربايجان شرقی»شدند. « مهاباد»مجزي و ضميمه 

، «سبزوار»، «بجنورد»، «قوچان»، «مشهد»از هفت ولايت « خراسان»تقسيم شد. « مراغه»
، «آباده»به پنج ولايت « فارس»تشکيل شد. « فردوس»و « قائنات»، «حيدريهتربت»
از « بندر لنگه»تقسيم شد و با اين تغيير « لارستان»، «جهرم»، «اسطهبانات»، «شيراز»

به دو « کرمان»را تشکيل داد. « لارستان»ولايت « لارستان»مجزي و با « بنادر»حکومت 
مجزي و ضميمه « يزد»نيز از « بابک»تقسيم و شهر « جيرفت»و « کرمان»ولايت 

« عراق»از توابع « درجزين»ت شد. در ولايات نيز تغييرات زير به عمل آمد: قسم« کرمان»
که فعلاً هر يک حکومت مستقل دارد با هم « ساوه»و « قم»شده است. « همدان»ضميمه 
 شد و« گلپايگان»ضميمه « محلات»دهند. را تشکيل می« ساوه»و « قم»ولايت 

که سابقاً « دامغان»و « سمنان»تقسيم شد. « بروجرد»و « لرستان» به دو قسمت« لرستان»
از « بشاگرد»را تشکيل دادند. « دامغان»و « سمنان»ودند با همديگر ولايت مستقل ب

ساکما: ) را تشکيل دادند« عباسی»شده و ولايت  توأم« بندرعباس»مجزي و با « مکران»
ش. به بخشداري 1316نيز حسب تصميم وزارت داخله در سال « فهره»(. قريه 293004455

 (.291002002ساکما: ) ضميمه شد« اليگودرز»

« کردستان»نمايد تا استان ش پيشنهاد می 1316در همين راستا فرهنگستان در سال 
و بخش جنوبی ضميمه « آذربايجان»نيز به دو بخش تقسيم و قسمت شمالی ضميمه 

ساکما: ) رديگینمقرار  رضاشاهگردد، اما اين پيشنهاد مورد موافقت « کرمانشاهان»
زارت داخله بنا به مقتضيات سياسی و مصالح و ش.1316(. همچنين در سال 31036719
ضميمه « کردستان»جدا و به ايالت « کرمانشاه»را از ايالت « سنقر و کليائی»کشور شهر 
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 (.293001716ساکما: ) کرد

های نوی  . نوگرایی در عناصر تقسیمات کشوری در راستای حمایت از برنامه4.2 

 حیومت مرکزی و ایجاد تمرکز سیاسی 

 عناصريتأسيس اين سلسله، مبتنی بر فعاليمت  داري حکومت قاجمار در ابتمداينظام ا
. گرفتندصورت موروثی برعهده میمشاغل را به از مسمتوفيان و ميرزاهمايی بمود کمه ايمن

دستخوش تغيير نشدند و نظام اداري ايران تما زممان روي کارآممدن رضاشماه  اين عناصر 
کرد)اکبري، براي تصدي مشاغل اداري و سياسی استفاده میی سنت اين عناصريهمچنان از 

اي تکيه نداشت. به  قاجار به هيچ ايل و طايفه شاهانرضاشاه بر خلاف (. 208-207: 1382
علاوه بر نظاميان بايسمت در سماخت نظمام اداري موردنظر خود همين دليمل وي ممی

طبقة جديد که رضاشماه بما تکيمه بمر . اين کردتکيه مینيز به طبقة جديدي طرفدار خود، 
که با استفاده از سيستم  ، طبقة متوسط شهري بودنمايدنظام اداري خود را ايجاد  توانستآن 

بر پاية چنين نظام آموزشياي حکومت موفمق شمد  نوين آموزشی اين دوره تربيت شده بودند.
هاي  ي پر کردن وزارتخانهبخمش اعظمم کارمنمدان نظمام اداري نودهزار نفري خود را برا

فرهنگ(، فلاحت )کشاورزي(، صنايع و معادن و )دربار، داخله، جنگ، ماليه، خارجمه، معمارف 
)آبراهاميان،  ، فوائد عامه و عدليه تربيت کند(تجارت، پست و تلگراف وتلفن، طمرق )راه

مز سياسی پس از ها، نقش وزارت داخله در ايجماد تمرک . در ميان اين وزارتخانه(125: 1383
بايست از بين نيروهاي نوگراي تربيت و گردانندگان آن می وزارت جنگ حائز اهميت بود

شدند. عناصر تقسيمات کشوري شده در سيستم نوين آموزشی دوره رضا شاه انتخاب می
ايران در دوره رياست وزرايی رضاخان و نيز در دوره سلطنتش شامل حاکمان نظامی و 

هاي اداري زمان ود. مقامات کشوري عمدتاً از اخلاف نوگراي خاندانمقامات کشوري ب
قاجاريه و کارکنان نظام اداري جديد بودند. اين اعضاي جديد ساختار تقسيمات کشوري از 

شدند هاي نوگرايانه و تمرکزگرايانه رضاشاه محسوب مینظر سياسی حامی اقدامات و فعاليت
کردند. در واقع از زمان رياست ت و ولايات را قبول میو با اين ايده، مناصب سياسی ايالا

، شاهزادگانوزرايی رضاخان و نيز دوران سلطنتش مقام والی گري ديگر جزو ملک طلق، 
متمول و سياستمداران قدرتمند نبود بلکه عموماً نظاميان و کارمندان وابسته به  زادگاناشراف
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  .Iran Political Diaries,1997: 124-125-287)) شدنددولت به اين مناصب گمارده می

هم و مبه جايگاه ويژه نظاميان در زمان رياست وزرايی رضاخان و نقش  با توجه
د ها و ايجاها در ترقی و ترفيع وي به مقام سلطنت و نيز سرکوب مخالفتتأثيرگذار آن

نظر  ي ورأن تو پذيرف هايکشورتمرکز قدرت در ايران، برتري دادن نظاميان و لشگريان بر 
(. با 47-46 :1388د، ارجمن) ي و حکمرانی ايالات امري متداول بوددارمملکتآنان در امر 

ي ايلات هااستانهايی از ايالات ايران و نيز در به اوضاع نابسامان امنيتی در بخش توجه
 دار وي رويه غالبکارگيري نظاميان طرفسياست به ،نشين در دوران سلطنت پهلوي اول

از  رادي راطق افشخصاً براي اين منا رضاشاهوزارت داخله اين زمان بود. در اين راستا 
عنوان نمونه انتخاب سرهنگ کرد. بهعنوان والی نظامی آن منطقه انتخاب مینظاميان و به

( انتصاب 46 :.شه 1316سالنامه آريان، ) ش.1316مکري براي ايالت مکران در سال 
سالنامه پارس، ش. )1309جهانبانی به حکومت بهبهان در سال  ميرزا نيمحمدحسسرهنگ 

ر سال د( انتخاب سرتيپ ابوالحسن خان پورزند به حکومت لرستان 120.ش: ه 1309
و  پشت کوه ( سرهنگ درخشانی براي حکومت121.ش: ه 1309سالنامه پارس، ) ش.1309

 ش.1314 يی در سالتعيين حاکم نظامی در منطقه قشقا ،ه.ش 1312در سال  کوه ريکب
اکما: سو  291001785و ساکما:  290002199ساکما: ) براساس اين رويه بوده است

 (. 3507099و ساکما:  29332176

و در  کردندیمعمدتاً در امور مقامات کشوري مداخله  هاالتيااين فرماندهان نظامی 
ر ايالت خراسان سرتيپ نمونه د عنوانبه. کردندیمرا غصب  هاآنبعضی مواقع حتی مناصب 

جان محمد خان، فرمانده نظامی منطقه خراسان پس از مدتی که به اين سمت منصوب شد 
تنها منصب کفالت ايالت بلکه مناصب مهمی چون کفالت آستان نيرنگ و دسيسه نه زوربه

(. البته همه حاکمان 57: 1388)ارجمند،  قدس و کفالت شهرداري را نيز از آن خود کرد
و در بعضی مواقع عليه فرمانده نظامی ايالتی اقدام  رفتندینمی زير بار آسانبهت ايالا
ش.حاضر نبود در 1303الدوله حاکم ايالت خراسان در سال عنوان نمونه حشمتکردند. بهمی

امور مربوط به ايالت با امير لشکر خزاعی مشورت کند و در مکاتبات اداري نيز احترامات 
به امير لشکر خزاعی  الدولهحشمت. آوردینمفرمانده نظامی خراسان به جا  لازم را نسبت به

 گونهچيهاعلام کرد که فرمانده نظامی بايد فعاليت خود را بر حوزه خود محدود کند و وي 
ي توسط نظاميان را در امور اداري ايالت نظير انتصاب زيردستان والی را تحمل امداخله
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 (.51-49 :1388ارجمند، )نخواهد کرد 

داخله م ميرمستقيغمستقيم و  صورتبهدر انتخاب حاکمان کشوري ايالات نيز  رضاشاه
ش. از طرف رضاشاه پيشنهاد والی گري خراسان را که 1307. تيمورتاش در سال کردیم

دهد و وي پس از مشورت زاده ارائه میشد به سيد حسن تقیجزو ايالات مهم محسوب می
زير داخله وقت، و(. 214: 1368زاده، تقی) نمايد، اين سمت را قبول میبا دو تن از دوستانش

 کومتمحمود جم، با کسب موافقت قبلی رضاشاه در خصوص انتصاب مهدي فرخ به ح
ز عزيمت يد قبل انمايد و والی جدآذربايجان غربی، نسبت به ارائه پيشنهاد به وي اقدام می

: 1348 فرخ،) کندورات لازم را دريافت میبه محل مأموريت با شخص شاه ديدار و دست
اخله که وزير د(. نامزد سمت حکمرانی ايالات اين امکان را داشت حتی درصورتی350

از پذيرش  اشد،بموافقت رضاشاه را براي انتصاب وي به سمت والی گري ايالتی کسب کرده 
نادر را ان يا بخوزست عنوان نمونه مهدي فرخ پيشنهاد والی گري ايالتآن امتناع نمايد. به

:  1348فرخ، ) نمايدرا عدم هماهنگی قبلی با خودش اعلام می رشيپذعدمنپذيرفته و دليل 
348-349.) 

ريه ق قاجاساب رضاشاه در انتخاب حاکمان کشوري ايالات حتی از افرادي که در دربار
ار تشريفات درب سشهاب الدوله، رئي مثالعنوانبهکرد. داراي سمت بودند نيز استفاده می

اشاه در مواقعی (. رض277: 1372بهبودي، ) شوداب میعنوان حاکم کردستان انتخسابق، به
عنوان نمود. بههم نسبت به انتصاب بستگان خودش در امر حکمرانی ايالات نيز اقدام می

ن ن بر اينشاهارضاشاه، به حکومت کرما پدرخانمنمونه انتخاب مجلل الدوله دولتشاهی، 
ر ت به رضاشاه غي(. در انتخاب و معرفی حاکمان ايالا27: 1372بهبودي، ) س بوده استاسا

د مصطفی نتخاب سيعنوان نمونه ااز وزير داخله افراد متنفذ ديگري هم تأثيرگذار بودند. به
عنوان حاکم به تازمم ريمنيز انتخاب  ش. و1311خان کاظمی براي حکومت کرمان در سال 

ش. با دخالت مستقيم تيمورتاش، وزير دربار قدرتمند رضاشاه، 1309چهارمحال در سال 
 (.293007349و ساکما:  577: 1348صورت گرفت )فرخ، 

انتخاب حکام ولايات بر عهده واليان ايالات بود اما انتصاب آن توسط حکومت مرکزي 
م حکام تما به 1307اسفند  18مورخ  9486شد و اين فرايند طی بخشنامه شماره انجام می
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ايالات اعلام شد و براساس آن هرگونه عزل و نصب و انتقال مأمورين حوزه ايالتی 
و ساکما:  29319002ساکما: ) بايست با اطلاع و تصويب وزارتخانه داخله صورت پذيردمی

(. اين امر حاکی از تمرکز قدرت در پايتخت و حضور قدرت سياسی مرکزي در 293000470
کشوري در اين دوره بود. اين رويه مورد اعتراض حکام نيز قرار تمامی سطوح تقسيماتی 

ش. 1307زاده حاکم ايالت خراسان و سيستان در اسفندماه عنوان نمونه حسن تقیگرفت. به
کاري وزارت داخله انتقاد و خواهان اختيارات بيشتر براي حکام  روش نياز اطی مکتوبه اي 

ها ترتيب اثري داده نشد و د، اما به اين مخالفتدر عزل و نصب حکام و مأمورين دولتی ش
 (. 293000470ساکما: ) اين سياست در طول دوره پهلوي اول ادامه يافت

 یریگجهینت

ز ی تمرکيرانتا پيش از حکومت پهلوي اول، خواست اصلی روشنفکران و انديشمندان ا
قدامات د. اما اسالاري بوبيشتر نظام اداري و تغييروتحول در حوزه تشکيلات ديوان

اري نظام اد داران استبداد و نيز تبعات جنگ جهانی اول سبب شد که تحولات عمده درطرف
لوي لسله پهس مدنکار آو نظارت و تمرکز بيشتر دولت در اين دوره اجرايی نگردد. با روي 

 وتوسعه  هدف يکی از رويکردهاي اصلی و مهم آن ايجاد تمرکز سياسی در مرکز کشور با
 نقاطیاقص موزشی دري نوگرايانه سياسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و آهابرنامهرش گست

قسيمات در مديريت ت اشیذاتکارکرد  واسطهبهوزارت داخله  کهازآنجاکشور ايران بود. 
ي هادغدغه ي رفعدر راستا نيبنابراي داشت رگذاريتأثکشوري، در راستاي اين رويکرد نقش 

تغيير حه وين لاي، تداقداماتی را صورت داد. تغيير ساختار وزارت داخله حکومت در اين حوزه
اها و روست، هاجديد وظايف حکام، تغيير نام شهر نامهنظام، تدوين بندي اداري مملکتیحوزه

می ناصر نظاها و روستاها و استفاده از ع، شهرها، بخشهااستانها، الحاق يا تفکيک بخش
اه با ي امنيتی همرهامسئلهی مرزي و نيز در مناطق داراي حکمران در نواح عنوانبه

ه ازنظر ي جديد کهاي اداري زمان قاجاريه و کارکنان نظام اداري از  اخلاف خاندانريگبهره
رضاخان  نيآفرتيامنهاي نوخواهانه، تمرکزگرايانه و سياسی حامی اقدامات و فعاليت

تخت و ه به تمرکز سياسی قدرت در پايت بود کشدند، از جمله اين اقدامامحسوب می
 ي نوگرايانه حکومت منجر شد. هابرنامهحمايت از 
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